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 این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست             این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست

 مقدمه

عشق به حسین یعنی عشق به خدا ومحبت به حسین ع یعنی محبت به خدا.اگر کسی در راه حسین 

لاقه به آن حضرت را در دلش قرار دهد در حقیقت به کشتی نجات سوار )ع( قدم بگذارد و ع

 شده است که :انّ الحسین مصباح الهدی وسفینه النجاه

گریه بر حسین )ع(،زیارت حرم حسین )ع(،زیارت عاشورای حسین )ع(،برگزاری وشرکت در 

حسین مجلس عزای حسین )ع(،سینه وزنجیززدن برای حسین )ع(،برپایی سفره ابوالفضل 

 )ع(،زیارت حرم زینب حسین )ع(،همه اینها الهی وخدایی است.

همه اینها مقدمه ای برای عشق پاک به خداوند است.برای رسیدن به وصل به خدا.وقطع از همه 

 چیز.الهی هب لی کمال الانقطاع الیک.

 جهاری ات گونهه بر اشگت کهکردی (گریه)عحسین برای !اگر چنانپسر شبیب (:ایرضا)ع امام»-

 آمرزد.رامی وبزرگت کوچک گناهان شد،خدا تمام

( را )عنباشد،حسهین برگردنتگناهی که کنی با خدا ملاقات درحالی خواهی!اگر میپسر شبیب ای

 .کن زیارت

 نما. را لعن حسین ،قاتلین(باشی،باپیامبر)صبهشت در اطاقهای خواهی!اگر میپسر شبیب ای

 بیهاد آنههها افتههادی ،هرگاهباشههی کههربلا شهریک شههیدان در ثههوا  خهواهی!اگر میپسهر شههبیب ای

 رسهتگاری ایهن و بهه بها آنههابودم مهنهم کها  ای«فوزاعًظیماً فافوز معمم  معممکنت یالیتنی»بگو:

 .میرسیدم عظیم

ودر  مهها ،گمگههین ،دراندوهبهها مهها باشههی بهشههت بههالای در درجههات خههواهی!اگر میپسههر شههبیب ای

 دوسهت راههم سهنگی اگر شخصی که با  ماهمراه با ولایت وهمیشه با  ما،خوشحال خوشحالی

 «نماید.محشور می سنگبدارد ،خدا اورا با آن

در این عصر که همه جارا تاریمی فراگرفته وفساد در دنیا بیداد می کند  واگر درگوشه ای از 

دنیابنام ایران حمومت اسلامی برپا شده مستمبرین با آن سر جنگ دارند و آن را راحت نمی 



گذارند نور حسین است که می تواند راهنمای گمشدگان حقیقت باشد.نوری که جاذبه ا  بسیار 

 قوی است وچشمها را خیره می کند و دلها را مضطر  می نماید.

کرد.آدم دچار گم واندوه شد.پرسید حبیبم جبرئیل!این  ای آدم ذکرروقتی جبرئیل نام حسین را ب

 بار توسط او اولین روضةشخص کیست که تا نام او را بردی  دلم گمگین شد در اینجا بود که 

 شد. (خوانده)عآدم برای جبرئیل

 کنندسلام حضرت وبه کربلا رفته سرزمین به مأمور بودند که پیامبران همة

 یک ایها الاقمر الازهر:السلام عل

مقدس اردبیلی  وقتی به کربلا می رفت در آنجا نجاست ومدفوع خود را در مشمی جمع کرده 

سپس به خارج چهارفرسخی رفته دفن می نمود.علت را پرسیدند گفت چهارفرسخ در چهارفرسخ 

 حرم حسین است من حاضر نیستم که  در این ممان مقدس نجاست وارد کنم.

 بانه روز در حرم حسین مشغول عزاداری واظهار محبت به آن نورالهی هستند.چهارفرشته ش

 کاشانی فیض ملا محسن

 رابهمههراه ،پیمههی کشههور خههارجی از سههران یمههی عبههاس شههاه گوینههد :در زمههان 

دسهههتوربدهید  بهههود کهههه کهههرده فرسهههتاد ودر خواسهههت ایهههران نهههزد شهههاه شخصهههی

 اگرمغلههو  کننههد کههه منههاظره و مههذهب مههر دیههنمهها د ا شههما بهها فرسههتاد  علمههای

 ما بگروید!! دین شدند، به

 در دسهههت چیهههزی هرکهههه کهههه را داشهههت قهههدرت ایهههن خهههارجی فرسهههتاده 

 داد. خبر می ،او از آنگرفتمی

کنههد. بهها او منههاظره فههیض مههلا محسههن کههرد وقههرار شههد کههه علمهها را جمههع شههاه 

بفرسهتدو شههما  کههه نداشهت شهما دانشههمندی شهاه فههتاو گ بهه فههیض مهلا محسهن 

 کهه ؟او گفهتاسهتفرستاده ایهران بها علمهای منهاظره هسهتید بهرای دلهنش بهی را که

 بگیهر تها مههن در دسههتچیهزی آیهد!اکنون بهر نمههی دانههد مهن شمسهت شهما از عههده

 !است چیزی چه بگویم



در  شخصکرد.آن خود پنهان درمشت را حسین مام تسبیح فیض ملا محسن 

 نمی چرا جوا  گت فیضکرد.ملا محسن ور شد وبسیار فمر می فمر گوطه دریای

 بهش ا خاک ای تو قطعه دردست که بینم خود می تخص طبق ؟گفتدهی

؟ملا است تو رسیده دست به چگونه بهشتخاک که است در این .تفمر مناست

 و آن است بهشت از خاک ای قطعه من ،در دستگفتی:راستگفت فیض حسنم

 مطلب باشد.و از این میبوده امام که پیامبرمان از قبرمطهر دخترزاده تسیحی

 شدمسلمان شخص آن موقع شد.در این ما روشن دین شما وحقانیت دینبطلان
بر  وفدایی در راه اسلام بود او ایثارگر بزرگی بود که :اشهد حسین نور خدا و محبو  خدا وپیام

 انّک کنت نورا فی الاصلا  الشامخه والارحام المطهره

صلب او در اصلا  طاهران قرار داشت. او پک وپاکیزه وحجت خدا در زمین بود.بخاطر 

کستان زنان پاکیش،نورانیتش،ایثار ،بزرگواریش عاشقان زیادی دارد.از هر نژاد وملیتی.در پا

عقیم از زیر اسبی که ذوالجناح نام دارد عبور داده می شوند وفرزند دار می گردند.عده ای حسین 

 گویان از روی ریگها وسنگهای داغ رد می شوند .

در هندوستان در هنگام عبور دسته ای عزادار حسینی ناگاه بنز رهبر هندوها متوقف شد واو پیاده 

گرفت وشروع به سینه زدن کرد.بعد که علت را از او پرسیدند  شده ودر صف عزاداران قرار 

گفت من عاشق حسینم زیرا او شخصیتی است که حاضر شد زیر بار سم اسب برود ولی زیر بار 

 ظلم وستم نرود.

(ÚCpèN :qC êp²Û êlè× lìèz Ð¥e×)  

 

(´)Ýìwd æoDJ æoDJ êDçÉo kDë éF Þ kßzí× ÈzC qCpJ ÙÛDØ¡Z ,ÖoÞAí× kDë éF Co ÔFpÆ é·@ÂCÞ é@Æ ¸@Âß@× p@ç ,D@ëCl@h]   
éF ;lçkí× ÚDV ,lÜìFí× Co yolJpv íOÂÞ éÆ ÖkDO¾Cí× éìÂo kDë éF ;lÛqí× évßF ÚA pF(´)ÝëlFD·ÎCÝëq éÆ ÖkD@O@¾Cí@×  

íÛCpGço ÝìÜZ D×,DëClh .ÖkDO¾Cí× Ýìwd pGÆC íÏµ kDë éF Þ ;kßzíØÛ éOhDÜz ÞC qCêrìZ éÆ ÖkDO¾Cí× Ýìwd Úl@F kD@ë  
,ÙìÜìwd êÔFpÆ ÄzDµ Ý× ,DëClh ?ÙìzDGÛ ÄzDµ kßzí× oß®Z Þ ÙìÜÆyß×Cp¾ Co ÚD¡ëC æCo éÆ kßzí× oß®Z ;ÙìOzCk  

ÖoCkí× POvÞk ,DëClh .ÙOhDÜz Þ ÙO¾Dë Co ßN ÖkpÆHÏ¬ Co ßN ,DëClh !ÝÆ ÙÇØÆ ;ÙvpF MkDèz éF ÔFpÆ æCo ok ÙçCßhí@×  

[.ÚCßiF kßh êßv éF Cp× Þ ÝÆ D¾Þ Mlèµ éF xJ .ÖqoÞí×Ä¡µ ßN éF Þ 



بیبینید این نوجوان  ایرانی چگونه از عشق به حسین به عشق به خدا می رسد واز نور حسین نور 

 خدا را طلب می نماید.ازین وصیتنامه بیاد قاسم شهید می رسیم که او هم عاشق حسین است.

yÞp¾í× pìJ krÛ l×A ÙvDÂ @@@@@ yÞphÞ yßV l¤ éF CoßzDµ qÞo 
.ælF ÙFA ßØµ ÙFA éÜ¡N @@@@@ ælF ÙFDÛí× qC í×DV P¿Ê 

.yßÜF Ý× pF Ùç ækDF ÚA q êCéµpV @@@@@ !yßÛ éµpV CoíÏF CßÎDÂí× êC 
.!ßØµ êC ÙOw× Ä¡µ ÖDVq ÝÆ @@@@@ !ßØµ êC ÙOwÎC ÖDV HÎD¬ 

.íçk ÙÛDV ÚkCk oDiO¾C @@@@@ íçk ÙÛClì× ÚmC DN Öl×A 
.íÜÆ ÙzßJ Ý¿Æ ÚlìËÜV pèF @@@@@ íÜÆ Ùzß×Dh éÎDÛ rÆ Öl×A 

.oD²OÛC MkDèz pèF Ù¡Æí× @@@@@ oDÊqÞo olÛC ÖCéÎDv ækrìv 
.Cp× ÝÆ kßh p»¤C Ép× ¢ìJ @@@@@ Cp× ÝÆ kßh pGÆC oCßWØç 
.kßF íëDzDØN Ý× kpGÛ ÚßZ @@@@@ kßF íëClìz ÖDËÜç !ßØµ êC 
.Cp× ÝÆ Clìz Þ ßÊ pF DGdp× @@@@@ Cp× ÝÆ DzDØN æk ÙËÜV ÚmC 

:ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏµ éÏÎC íÏ¤ CliÎßvo   
[.éÛßÜÇ× é¾p·× ÝìÜ×åØÎC Ý¬CßF í¾ ÝìweÏÎ ÚC]   

.PvCéO¿èÛ íëDÜzA (ÖÔwÎC éìÏµ) Ýìwd DF Co ÚDÜ×å× êDçÍk DÛDØç   
ækDGµÝµ éNkDG·F CßÜ»OvC æÞlGµ CmD¾ æÞlGµ æß¾pµ CmD¾ æß¾p·ìÎÓC kDG·ÎC ÄÏh D× íÎD·N éÏÎC ÚC] :ÖÔwÎC éìÏµ Ýìw@d ÖD@×C   

[.kDG·ÎC  
MkDGµ Co êÞ éÆ æDÊ ÚA Þ lÜOvpKF Co ÞC ,lÜOhDÜz ÚßZÞ ,lÜvDÜ¡F Co ÞC éÆ ÚA êCpF pË× lëp¾DìÛ Co D@çÚD@w@ÛC l@ÛÞCl@h  

.lÛßz qDìÛíF ÚDÊlÜF íÊlÜF qC ÞC MkDGµ DF,lÛkpÆ  
[.í×lF H©i× DÛC Þ éÏÎC íÃÎC íOd ÚÞlëpëDØ× öíz íÎC ÙèGìVC Ó éÏÎC Þ D×C] :ÖÔwÎC éìÏµ Ýìwd ÖD×C   

ÙçCßiÛ PGS× jvDJ ÚDÛA êkClGOvC Þ éÛCpÊkClìF êDçéOvCßhqC êCæom éF Ý× lÜÊßv Clh éF ,lìzDF yßç éF DèÏwÛ !ÚDç   

.ÙëA ÐëDÛÖoDÊlëp¾A oClëk éF ÙzDF ælz ÝìËÛo ¢ëßh Úßh éF éÆ íÎDd ok DNkCk  

:ÙÏv Þ éÎA Þ éìÏµ éÏÎC íÏ¤ Clh Íßvo   
cDG¥× yp·ÎC ÝìØë Ýµ EßOÇØÎ éÛC Þ §oÓC í¾ éÜ×pGÆC öDØwÎC í¾ íÏµ ÝF ÝìweÎC ÚC DìGÛ ÄeÎDF í@Ü@S@·@F ên@ÎC Þ]   

[.æDWÜÎCéÜì¿v Þ êlèÎC  
ypµ PvCo PØv ok Þ PvC Ýì×q qC pOÊorF ÚDØvAok íÏµ ÝF ÝìwdPiìËÛCpF êpG×DìJ éF Äd éF Cp× éÆÚA éF lÜ@Êß@v  

.PvC MDWÛ íO¡Æ Þ PëClç ¹CpZ Ýìwd éÆælz éOzDËÛ ÝìÜZ  

ما باید این فرهنگ را در ایران گستر  دهیم که از مؤثرترین شیوه ها و راهها برای مقابله با تهاجم 

 فرهنگی است.



دشمنان عشق های کاذ  را ترویج می کنند.عشق به فلان هنرپیشه یا فلان ورزشمار وافرادی که 

ره نورانی حسین نمی توانند الگوی خوبی باشند.در حالی که ما بهترین الگوها را داریم.چه

 وقمربنی هاشم با آن فضایل زرگی که داشتند با آن ایثار وشجاعت وقهرمانی و..

مرحوم فلسفی نقل می کرد که قبل از انقلا  در زاهدان تبعید بودم.متوجه شدم که 

جوانهای سنی مشملات اخلاقی زیادی دارند.روزی تعدادی از علمای آنها را به 

چرا نهی از منمر  دا من شروع به صحبت کردم وگفتمخانه ام دعوت کردم ودر ابت

 نمی کنید؟چرا برای آنها سخنرانی نمی نمائید؟چرا بی تفاوتید؟

بعد از صحبتهای من،یمی از آنها گفت:جنا  آقای فلسفی!علت آناست که ما 

حسین نداریم.شما که حسین را دارید یک یاحسین می گوئید وعده ای بدور شما 

 ا از این امر محروم هستیم!جمع می شوند.اما م

آنطون بارا)مسیحى( :اگر حسین از آن ما بود،در هر سرزمینى براى او بیرقى 

حسین نمودیم و مردم را با نامافراشتیم و در هر روستایى براى او منبرى بر پا مىبرمى

 خواندیم.به مسیحیت فرا مى

 مرحوم سید علی قاضی عارف کامل:

اه سیدالشهدا به مقام توحید برسد. شریان فیوضات و محال است انسان بجز از ر

خیرات از مسیر حضرت سیدالشهد است.پیشمار این فضیلت هم حضرت قمربنی 

 هاشم ابوالفضل العباس است.
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 ()ع حسين امام

 تولد:

 مهاه شهش ،درحالیمهدر شهر مدینة هجری چهارم سال شعبان ( در سوم)ع حسین امام

رسهید ودر  امامهت بهه سهالگی45(نبود،متولد شهد.درزهراء)س مادر  یشتر در شممب

 آمد. نائل بشهادت قمریهجری 61 سال در محرم سالگی 55

 الههی معجهز  (به،رسولخدا)ص(،شیر نداشتزهراء)س فاطمة ،چونتولد  در هنگام

 نمود.می زپیامبر تغذیهگذاشتند واو امی خود را در دهانش سبابة انگشت

( )عهههههارون پسههههر دوم شههههبیر نههههام معههههادل اورا بدسههههتور خدا،حسههههین نههههام

 نداشهتهسابقه وحسهین حسهن نهام از اسهلام قبل اند که(گذاشتند.گفته)عموسیجانشین

 .است

 ملهک فطرسدر حالیمهه جبرئیهل سرپرستی به از فرشتگان ،گروهیولادتش در وقت

 بعهد از ادای شهدند.جبرئیلبر پیهامبر نازل الهی تبریک عرض داشتند،برای همراه به را

 ،شهما شهفاعتاست الههی مورد گضب فطرسکه داشت رسولخداعرضه ،بهمأموریت

 شود.کنید تا خدا از او راضی

را بخهاطر کهرد خهدااو چنهین (بمالد!چون)عحسهین قنداقهة خود را به پیامبر فرمود که

در  کهه داشهتعرضه فرشهته،این آسهمان به صعودِ فطرس ( بخشید.در هنگام)عحسین

او  باشهند،به که زمین را در هرکجای زائرینشسلام ( ،منهم)عحسین محبت این مقابل

 .رسانممی



 (رسولخدا)ص گرية

 کردنهد وسهر عقیقه رایشبه گوسفندی (بعد از اینمه)عحسین ولادت در روز هفتم

،خوشههبو را بهها خلو دادنههد وسههر  صههدقه ،نقرهسههر  مههوی وزن هههم را تراشههیده

 نشاند وفرمود: (اورا بردامنشنمودند،رسولخدا)ص

 .است بسیار سخت چه تو بر من شدن اباعبدالله!کشته ای

وامهروز روز اول کهه اسهت خبهری چهه بهاد!این فهدایت بهه :پهدر ومهادرماسماء گفت

 نمودید؟ فرمودید وگریه

 اورا بهههه امیهههه بنهههی کهههافران کهههه گهههریممی فرزنهههد دلبنهههدم ایهههن فرمهههود:برای

 نمایدوبههایجهاد می شهماف مهن در دیهن کشد کهاورا می رسانند.شخصیمیشهادت

 شود!خداوند کافر می

 دربهار  ابراهیمکهه خهواهمرا می آن دوفرزنهدم ایهن فرمود:خهدایا!ازتو در حهق سپس

دو  ایهن بدار! ودشهمنان دو رادوست دو و دوستدار این .خدایا!اینخود خواست ذریة

 پر شود. لعنت از آنوزمین آسمان بسیار که نما!لعنتی را لعن

 ها وكنيه القاب

 کشهههتة»عبهههراتال ،شههههید،قتیل،ثارالله،مظلومالجنة اههههل سیدالشهداء،سهههید شهههبا 

، ،المبههههههارک،الطهر، الطههههههاهر ،الطیب،وترالله،العابد،الزاهد،الصههههههدیق«اشههههههمها

 ،امام،المجاهههههد،العالم«کننههههدهدفاع»،الذائد،المهدی،الهادی،التقی،المرضههههیالرضی

 و... الله،خالصة«خدابرگزید »الله،صفو البتول عین ،قر الرسول ،سبطالهدُی

 .است عبدالله وابوالشهداء بودهابا حضرت وکنیة

****** 



.lÜÆí× íëCpv éØ»Û ,ídÞ @@@@@ ÐìñpGV ¢ëCpF rÆ PvCÝìwd ÝëC 
.lÜÆí× íëDÜzÞo HwÆ ,xØz @@@@@ ÞC êÞo ¹Þp¾ rÆ PvCÝìwd ÝëC 

.lÜÆí× íñDFo ÍkÞ lëpF Ík @@@@@ Cßv D× ÖDØN rÆ PvCÝìwd ÝëC 

**** 

یعه،سنی،هندو،مسیحی،یهودی نام حسین ،خیلی ها را به خود جذ  می کند.ش

 ودیگرملیتها را.

مرحوم فلسفی نقل می کرد که قبل از انقلا  در زاهدان تبعید بودم.متوجه شدم که 

جوانهای سنی مشملات اخلاقی زیادی دارند.روزی تعدادی از علمای آنها را به 

خانه ام دعوت کردم ودر ابتدا من شروع به صحبت کردم وگفتمچرا نهی از منمر 

 می کنید؟چرا برای آنها سخنرانی نمی نمائید؟چرا بی تفاوتید؟ن

بعد از صحبتهای من،یمی از آنها گفت:جنا  آقای فلسفی!علت آناست که ما 

حسین نداریم.شما که حسین را دارید یک یاحسین می گوئید وعده ای بدور شما 

 جمع می شوند.اما ما از این امر محروم هستیم!

 اشوراعزاداری اهل تسنن در ع

ÚDÃzDµ éÃ®Ü× ÚCßÜµ éF ¢ìJ ÍDv Dçl¤ qC ykÔËÜFíÂpz ÍDØz ok [PèÏìvXÜÊ êßç] ¸FCßN qC [êßFCoßz] é@Ã®@Ü@×   
ætëÞ éF Þ Öpe× éçk êDçqÞo ok éÃ®Ü×ÝëC ok PvC ½Þp·× DGµ ÍA ÝN XÜJ Þ öDwÆ EDe¤C ætëÞ éF (ÖÔwÎCÙèìÏµ) PìF ÐçC  

ÚCoCßÊßv .lÛqCkpJ í×êoCßÊßv éF íëDØìKçCo ÝØ¨ ÚCkp× Þ ÚDÛq ,ÚA Úß×CpìJ êDOvÞo 30kÞld qC Coß@zD@µ Þ D@µß@vD@N  
éÜçpF DJÞ oCkæqÞo ÔFpÆ êClèz kDë éF CoßzDµ ÖDëC ok lÜOwç PÜv ÐçCÚCÞpìJ qC íË@Ø@ç é@Æ Åkß@Æ Þ kp@× Úq Ð@×D@z  

êlÜØÂÔµ [ÝN XÜJ ÅDJ] ÝØWÛC ÐÆ pìFk Þ CoßzDµ ÙvCp×ÚDÊlÜçkÚD×qDv qC íÇë ldCßÎC lGµ lØe× kpÊpv .lÛß@zí@×  
.koCk íFßh êDèzÔN æCoÝëC ok Þ lçkí× qÞpF êoCßÊßv ÙvCp× pOèF éZ pç êoCrÊpF êCpFCo kßh(1)  

qC XÜÊ ÈìÛD× pèz ok CoßzDµ íëDØìKçCo .PvC XÜÊÈìÛD×pèz kkpÊí× oCrÊpF ÚA ok CoßzDµ ÙvCp× éÆ íÃ¬DÜ× pË@ëk qC   
êCoqÞ qC íÇë ÚDhÝëlÎC ÙÏw× êDÂA .lÜëDØÛí×PÆpz ÙvCp× ÝëC ok éÃ®Ü× ÚA Ökp× ÖßØµ Þ PvC ælzXëCo¢ìJ ÍDv 80  

ok íëDØìKçCo ÝëC :P¿Ê ¢ìJ ÍDv80 qC CoßzDµ ÙvCp× Þ íëDØìKçCo ÝëC qDºA éaiëoDN êoÞAkDë DFykÔË@Ü@FP@ÎÞk Ä@FD@v  
.kpÆ D¿ëC íëCrv éF ¢ÃÛ ÚDØÏw× Ökp× Äëß¡N Þ XìwF ok íwìÏËÛCÚCpÊé®Ïv éìÏµ æqoDG× ÚCoÞk 

íOd éÃ®Ü× ÝëC ÐÆ ok Þ lÜzDFí× PÜv ÐçC ÚCokCpFqC íËØç ÚA é×ßd êDè¡iF Þ DçDOvÞo Þ XÜÊ ÈìÛD× p@è@z Ökp@×   
éÆ PÜv ÐçC êDçí¾ß¤ Þ DçpìJ qCíçÞpÊ êßv qC éÆ [ÝOWÜJ ÅDJ ÝØWÛC] .lÜÆíØÛ íÊlÛq rì@Û é@·@ì@zækCß@ÛD@h È@ë  

Þ êoCkCrµÞ íÛCpÜiv Þ íëDØìKçCo Þ êoCßÊßv é×DÛpF ælëkpÊ ÐìÇ¡N lÜOwç(ÖÔwÎC ÙèìÏµ) PìF Ð@çC é@F l@Ü@Ø@ÂÔ@µ  
.lëDØÛí× íçlÛD×Dv Þ Ùì²ÜN Co íÛqéØÂ 



(´)ÝìweÎC éÏÎC lGµ DFC Mp©d ÚClìèz oÓDvÞ ÅDJ ÝOWÜJ ætëÞ éF (´)PìF ÐçC HOÇ× éF êlëlz ¢ëCpÊ ÝØW@ÛC Ý@ëC   
.koCk 
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yÞp¾í× pìJ krÛ l×A ÙvDÂ @@@@@ yÞphÞ yßV l¤ éF CoßzDµ qÞo 
.ælF ÙFA ßØµ ÙFA éÜ¡N @@@@@ ælF ÙFDÛí× qC í×DV P¿Ê 

.yßÜF Ý× pF Ùç ækDF ÚA q êCéµpV @@@@@ !yßÛ éµpV CoíÏF CßÎDÂí× êC 
.!ßØµ êC ÙOw× Ä¡µ ÖDVq ÝÆ @@@@@ !ßØµ êC ÙOwÎC ÖDV HÎD¬ 

.íçk ÙÛDV ÚkCk oDiO¾C @@@@@ íçk ÙÛClì× ÚmC DN Öl×A 
.íÜÆ ÙzßJ Ý¿Æ ÚlìËÜV pèF @@@@@ íÜÆ Ùzß×Dh éÎDÛ rÆ Öl×A 

.oD²OÛC MkDèz pèF Ù¡Æí× @@@@@ oDÊqÞo olÛC ÖCéÎDv ækrìv 
.Cp× ÝÆ kßh p»¤C Ép× ¢ìJ @@@@@ Cp× ÝÆ kßh pGÆC oCßWØç 
.kßF íëDzDØN Ý× kpGÛ ÚßZ @@@@@ kßF íëClìz ÖDËÜç !ßØµ êC 
.Cp× ÝÆ Clìz Þ ßÊ pF DGdp× @@@@@ Cp× ÝÆ DzDØN æk ÙËÜV ÚmC 

.### 
.:((éÎ ÚmC íOd éF ÍCq DØ¾ éÎ ÚmDë ÙÏ¾ ÍDOÃÎC ï¾ ÚmDOvC)) 

.### 
.Cp× ÝÆ íñCl¾ ÚApÂ æo ok @@@@@ Cp× ÝÆ íñÔFpÆ Cpçq ÚDV 

.Úr× ÙvDÂ éÜìv pF ko Pvk @@@@@ ÝÇz PF íÏµ Äd !ßØµ êC 
pF éÏWµ DF Cokßh ,Mp©d,kq Cl¤ Co(´)Ýìwd ÖD×C ,phA é²eÎ ok DN lìËÜVÞ l×A ÚClì× ½p¬ éF 

.:lÛqí× Ýì×q éF CoDçDJ ÙvDÂ éÆ lëkÞ lÛDvo ((ÙvDÂ)) ÝìÎDF 
.MokD× pF éëlç kpGF DN @@@@@ MpÇìJ ßØµ lëkíØÛ yDÆ 

.Ýì×q pF íÛq DJÞ íçk ÚDV @@@@@ ÝìÜaÜëC CoßN lëkíØÛ yDÆ 
.((61))((éOFDVC È·¿Üë Ô¾ ÈGìWë ÞC ÈGìWë Ô¾ æßµlN ÚC ÈØµ íÏµ rµ :(´) ÍDÂ ÙR)) 

êCælëD¾ íÎÞ ,lçlF CoßNjvDJ Dë lçlF CoßN jvDJ lÛCßOÛ íÎÞ íÛrF Cl¤ CoÞC éÆ PëßØµ pF PvCPiv 
.((lzDF éOzClÛ ßN êCpF 

********* 

(ÚCpèN :qC êp²Û êlè× lìèz Ð¥e×)  

 

(´)Ýìwd æoDJ æoDJ êDçÉo kDë éF Þ kßzí× ÈzC qCpJ ÙÛDØ¡Z ,ÖoÞAí× kDë éF Co ÔFpÆ é·@ÂCÞ é@Æ ¸@Âß@× p@ç ,D@ëCl@h]   
éF ;lçkí× ÚDV ,lÜìFí× Co yolJpv íOÂÞ éÆ ÖkDO¾Cí× éìÂo kDë éF ;lÛqí× évßF ÚA pF(´)ÝëlFD·ÎCÝëq éÆ ÖkD@O@¾Cí@×  
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íÛCpGço ÝìÜZ D×,DëClh .ÖkDO¾Cí× Ýìwd pGÆC íÏµ kDë éF Þ ;kßzíØÛ éOhDÜz ÞC qCêrìZ éÆ ÖkDO¾Cí× Ýìwd Úl@F kD@ë  
,ÙìÜìwd êÔFpÆ ÄzDµ Ý× ,DëClh ?ÙìzDGÛ ÄzDµ kßzí× oß®Z Þ ÙìÜÆyß×Cp¾ Co ÚD¡ëC æCo éÆ kßzí× oß®Z ;ÙìOzCk  

ÖoCkí× POvÞk ,DëClh .ÙOhDÜz Þ ÙO¾Dë Co ßN ÖkpÆHÏ¬ Co ßN ,DëClh !ÝÆ ÙÇØÆ ;ÙvpF MkDèz éF ÔFpÆ æCo ok ÙçCßhí@×  
[.ÚCßiF kßh êßv éF Cp× Þ ÝÆ D¾Þ Mlèµ éF xJ .ÖqoÞí×Ä¡µ ßN éF Þ 

********** 

 

oDÇìJÞ Öqo qC í×k lëDvA éÆ @@@@@ oCpFC ÚD®Ïv lz qDF rÆp× éF ÚßZ 
.((øµDv fëpOwë ÀÂß¾)) 

.ÝwdC ÕC éVÞ íÛD¡ìJ éF @@@@@ ÝØzk Pvk qC lÜÇ¾ íËÜv ÈÏ¾ 
.CoDØÛ krëC éÜëA PwÇz @@@@@ CoD¿V ÌÜv ÚA éÜìÆ qC kq ßZ 

.((éOèGV íÏµ ¸Âß¾ pWd æDNC CmC)) 
.lØe× êÞo ldC qÞo ok ßZ @@@@@ l×pv Ä¡µ êÞo P¡Ê ÚßËÏÊ éÆ 

.æD× ÚßZ pèZ ÚA qC lëCkrF Úßh éÆ @@@@@ æDz ÚA PvCßh P×CpÆ ÚD×Ck éF 
.((éOèGV Ýµ ÖlÎC fwØìÎ EßSÎC nhD¾)) 

.pJDN êDV éz Ík olÛC P¾pÊ @@@@@ pÇ¡Î q êpìN ,yÞ uDØÎC íÇë 
.ÚDÇìJ kßÎA pçq lëkpÊ ÚDìµ @@@@@ ÚDØëC ÐçC æDÜJ P¡J qC éÆ 

.((éGÏÂ íÏµ ¸Âß¾ H·z QÔR éÎ ÖßØw× Ùèv æDND¾)) 
.¢ÛDÜv qC lëpGF ÕC HÜV éÆ @@@@@ ¢ÛDÜZ ßÏèJ pF ærìÛ kq ÚDÜv 

.((éNßÂpN ï¾ ï·iÜÎC xÛC ÝF ÚDÜv éÜ·®¾)) 
.PzCnËF Ä¡µ oDF ,Ä¡µ lÜØv @@@@@ PzCp¾C PëCo ,CoÓk yoClëlF 

.Ök ÚA olÛCP¿Êí×Þ kDO¾CÞo éF @@@@@ ÖkA ÐwÛ pi¾ ,Ð¤Þ pèFq 
.### 

.DÆCoC ïÇÎ ÍDì·ÎC PØOëCÞ @@@@@ DÆCßç í¾ Cp¬ ÄÏiÎC PÆpN 
.((66))DÆCßv íÎC kCå¿ÎC Ýd DØÎ @@@@@ DFoC HeÎC í¾ íÜO·®Â ßÏ¾ 

.### 
.PzCk PÂD¬ ÍDOÂ pF Clè¡ÎC lìv éÛ @@@@@ PzCk P×DÃOvC EDN pÊk cDÜWÎCÞm éÛ 

.kDO¾C Ýì×q pF ypµ ÙÜÇÛ ¯Ïº pÊC @@@@@ kDO¾C Ýëq ol¤ q íçDz éGNp× lÜÏF 

 

********** 

(ÝìØh :qC ælÛqCpF ÐìµDØvC lìèz íWìwF)  

ÚDOvÞk lëDF .lzDF ÚDwÛC íÊlÛq x¿Â ÝëphA ,oDiO¾CpJ MkDèzéÆ pOèF éZ ,lFDë ÚDëDJ Ép× DF DìÛk rìZ éØç PvDÜF pÊC]   
Co ÚDzlÛqp¾ éÆ lÜÜÆ êkDz Þ lÛoÞA p²Û ok Co ÖCívÞpµ,Ý× æqDÜV ¸ìì¡N ¸Âß× Þ lÜzDF kDz ÖokD× Þ olJ rìÛ Þ ÚD¡ëßhÞ  

uok Þ pGÆC íÏµ qC Co PµDWz Þ MkDèz uok ÞÐ©¿ÎCßFC qC Co oDSëC uok ,ÌÜV êDçíOiv ok .lÛCækpÆ íÛDFpÂ ClhæCo ok  

[.Ößz Ðì¥eOÎC ¹oD¾ æDË¡ÛCk ÚA ok DN ,ÙOhß×A(´)ÝìwdqC Co MkDèz 

******** 
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.ÁDìOzC PÛßh éF koCk ÔFpÆ @@@@@ ÁCpµ PØv ok ßN Þo ÚÞpìF kÞq 
.éOvCoA MpÇìJ pF DGÂ ÝëC @@@@@ éOvCßh PÛßh éF ÚD®Ïº CoßN Äd 

.kßh æA qC ÝÆqßv pJ CoCßÜìÛ @@@@@ kßh æCpØç pGF Co PÛDÆkßÆ 

******** 
(½ßÜz MßÆ :qC êlÎDh Ùì²·ÎClGµ lìèz oClvDJ) 

 

Mp©dPzßÊ Þ Úßh Þ Ík Þ ÚDV ÖDØN ,ÚClìèzoÞpv éÆ ÚClF ,PvD@Ø@z Ík qC êCé@·®@Â Ml@Ûqp@¾ p@ÊC ,ÚD@Vol@J]   
DØOd .kpÆ êoDìFA kßhÚßh DF Co ÖÔvC Phok Þ ækpÆ Cl¾ Co kßh ÚDV ÖÔvC ³¿d p¬D@h é@Fé@Æ ækß@F(£)é@Ï@ÎCÍß@vo  

Þ éÎDÛÝ× pF lìçCßhí× éÆ ÙëoCk pNÝìËÛo Þ pNÅDJ Ýìwd Úßh qC íÛßhDëA PznÊ éZ (´)Ýìwd ÖD×C pF éÆ l@ì@ÛCkí@×  

[.lërëpF ÈzC(´)ÝìwdÖD×C kDë éF ,lërëpF ÈzC lìOvCßh pÊC Þ ?lìÜÆ êoCq 

*********  

 

ÙÜÆ éZ ÝØzk éØç ÝëCÞ ÝN Èë @@@@@ ÙÜÆ éZ Ý×Þ ælz Hz Clh êC 
.lÜÜÇz ÚClÇØÛ ækoßh ÈØÛ ÚßZ @@@@@ lÜÜÇz ÚDØìJ éØç ÚDì¾ßÆ 

.lÜOwF ÙëÞo éF éÛDh ok Hz @@@@@ lÜOwF ÚDØìJ éØç Ý× DF fG¤ 

.lÛkq ÌÜv Ý× éF ÖDF qC Hz @@@@@ lÛkq ÌÜZ Ý× Ý×Ck pF fG¤ 

 

******** 

 

(uÞÞDÆ lGÜÊ :qC íÜìwd jìz íwìµ lìèz íWìwF) 

ok Ý× pÊC ,lÜÆí× é¿ì±Þ ÖDWÛC Clh æCo ok éÆ PvCækpÆ D®µC êlÛqp¾ ÝìÜZ ßN éF lÛÞClh éÆ ÝÆ oDi@O@¾C ,ÚD@Vol@J]   
Co íçCo éZ ,ÚDVolJ ?ÖpNÈZßÆ p»¤CíÏµqC Þ ÖpOèF DçpGÆC íÏµ qC Ý× pË× .ÝëC qC pOèF íNkD·v éZ ,Ölzlìèz éè@G@V  

.ÖÞpF æCo ÚA éF DN ælF ÚD¡Û Ý× éFPwç pÊC .lëoCk ¹Cpv(´)ÝìwdMp©d gpv æCo qC pOèF 

lìèz D× éÎDv ækrìv Þ éÎDv ækqCÞk ÚCokCpF éÆÝëC éF éVßN DF .koCk UDìOdC Úßh éF é¡ìØ@ç é@Æ P@vC í®@h ok ÖÔ@vC   
[.kßz êoDìFA DçÚßh ÝëC DF lëDF ÖÔvC Phok ÝëC Þ PvC ÙÆÙç qßÜç ,lÛßzí× 

**********  

Ík éìv pØz ÐOÃ× éF lØÆ @@@@@ Ík Ýìwd qC Ý× ÖlëpF Ök ÚA 
.ÐNDÂ êßv Ý× ÐOÃ× êßv ÞC @@@@@ ÖlëÞkí× Ý×Þ lëÞkí× ÞC 

.Ík qC éÎDÛ Ý× ,ÝìÆ qC pWÜh ÞC @@@@@ Ölì¡Æí× Ý×Þ lì¡Æí× ÞC 
.ÐFDÃ× ok Ý× ,éÜìv êÞo ÞC @@@@@ ÙOw¡Ûí× Ý×Þ Pw¡Ûí× ÞC 

.Ík Ýìwd qC Ý× pv Ýìwd qC ÞC @@@@@ ÖlëpFí× Ý×Þ lëpFí× ÞC 
***************** 



(ÚCpèN :qC oßJ ÚD·¬ kß·w× lìèz Ð¥e×)  

Þ Öl×A DØz éÛDh ok DçoDF ,(´)Ýìwd Þ(´)Ýwd ,(u)éØ¬D¾,(´)íÏµ Þ(£)lØe× êC ,oDè¬C éØñC ,EßÛnÎC oD@¿@º êC]   
êÞo éF Co éÛDh ok DØz ,kßz ÙGì¥Û MkDèz pÊC éÆÙÛCkí× D×C .éÛ Dë Cp× lëkpÆ ÍßGÂ éÆ ÙÛCkíØÛ .ÖkCk oCpÂ ¸ì¿zCo D@Ø@z  

D×C ,ÖoÞDìF nºDÆ êÞo PìF ÐçC Þ DØz éFPGwÛ Co ÙOGe× oClÃ× ÙÛCßNíØÛ ,ÚDV Ýìwd êC ..lëkpÆ qDF æDìvÞooDÆéÜÊ ælÜ@F  
[ .ÙÜÆ ÚCrërµ DØz íÛDFpÂ Co ÙÛDV DçoDF ÖoCkPvÞk éÆ ÙëßÊí× Co ÝìØç 

******************* 

D× êÔFpÆ qC kÞo ÚÞpFÞ kpìÊ pv @@@@@ D× êCßç koClÛ éÆ pç æÞpÊ êC P¿Ê 
.D× êCpv MßÏh éF êDJ kDèÛ ÚCßOÛ @@@@@ pv ÅpN ækpÆDÛÞ êoCßh éF ÝN ækCk DÛ 

.D× êÔOFC éëkDF PvCÝÇ¾C pìz @@@@@ qCpÊÞ éFÞo éÊ æßÏV PwìÛ é¤pµ ÝëC 
.D× êClÊ íçDz pw¾C éF koÞDÛpv @@@@@ æl×A oß¡Æ ußç DF éÇÛA kkpÊ pF 

.D× êDØçp¾ oßh ok PwìÛ é¤pµ ÝëDÆ @@@@@ PvCpËëk ÈÏ× PÜ®Ïv êCßç CoD× 

************ 

 

 نائيني طباطبايي سليمان

 

 وروز می و شب کرده اجتنا  وتمتعات و از لذات پوشیدهسیاه رسید،لباس عاشورا می ایام :چون که شده او نقل در حالات 

و آستینها را بالا  اشتد را از سر بر می کرد و مانندعزادارهاعمامه می عزادارها خدمت داد و شخصاً به گذا می مؤمنین وبه گریست

 رسید،زیاد گریه می روضه شد و به میموعظه و مشغول گرفت منبر قرار می بالای که کرد و هنگامی هارا باز می زد و دگمه می

 افتاد. کرد و از منبر می می گشگریه از شدت که کرد بطوری می

 

*********** 

.D¿¤Þ Ör×q íñßN ,ÙØç p·¡× íñßN @@@@@ DÜ× Þ éÇ× íñßN ,ÖpdÞ éG·Æ íñßN 
.D·v Ý× pìh íñßN ,½ß®ë Ý× pìh íñßN @@@@@ Dµk éÏGÂ íñßN ,oDWOw×Þ pWd íñßN 

.Clh l¥Ã× íñßN ,Íßvo HÏ®× íñßN 
.Xd q Ùç æpØµ qC Ùç ,ÖDÃ× ÙçÞ ÝÆo qC Ùç 

.í×pÇ× ÐÃµ ßN ,êkpW× x¿Û ßN @@@@@ íØwW× ÚDV ßN ,êoß¥× cÞo ßN 
.íØ²µC DØvC ßN ,íÎrÜ× MDëA ßN @@@@@ íØ²·× ypµ ßN ,ÙÏÂ ßNÞ ídßÎ ßN 

.í×lÃ× ÖkA éF ,êphå× ÖkA q 
.Up¾ íÜ·× íñßN ,DVo PëA íñßN 

.MDØ× ok lÛlÜGF ÞC Àëpz pGÂ éF @@@@@ MDìd ok lÛkClÛ Cop©h éÆ íFA q 
.ÖDÆ éF íÊlÛq ok éÛ ,pGÂ éF íÊkp× ok éÛ @@@@@ ÖCpOdC EA kßØÛ ,P¾pÛ éz êßv íÎÞ 

.(((ælÂ) íÛDè¿¤C uol× íìeë Cqpì× :qC p·z)) 

 

************** 
 

 كاشاني فيض ملا محسن

 



 رابهمههراه ،پیمههی کشههور خههارجی از سههران یمههی عبههاس شههاه گوینههد :در زمههان 

دسهههتوربدهید  بهههود کهههه کهههرده فرسهههتاد ودر خواسهههت ایهههران نهههزد شهههاه شخصهههی

 اگرمغلههو  کننههد کههه منههاظره و مههذهب مهها د امههر دیههن شههما بهها فرسههتاد  علمههای

 ما بگروید!! دین شدند، به

 در دسهههت چیهههزی هرکهههه کهههه را داشهههت قهههدرت ایهههن خهههارجی فرسهههتاده 

 داد. خبر می ،او از آنگرفتمی

کنههد. بهها او منههاظره فههیض مههلا محسههن کههرد وقههرار شههد کههه علمهها را جمههع شههاه 

بفرسهتدو شههما  کههه نداشهت شهما دانشههمندی شهاه او گفههت بهه فههیض مهلا محسهن 

 کهه ت؟او گفهاسهتفرستاده ایهران بها علمهای منهاظره هسهتید بهرای دلهنش بهی را که

 بگیههر تهها مههن در دسههتچیههزی آیههد!اکنون بههر نمههی دانههد مههن شمسههت شههما ا عهههده

 !است چیزی چه بگویم

در  شخصکرد.آن خود پنهان تع را درمش حسین امام تسبیح فیض ملا محسن 

 نمی چرا جوا  گت فیضکرد.ملا محسن ور شد وبسیار فمر می فمر گوطه دریای

 بهش ا خاک ای تو قطعه دردست که بینم خود می تخصص طبق ؟گفتدهی

؟ملا است تو رسیده دست به چگونه بهشتخاک که است در این .تفمر مناست

 و آن است بهشت از خاک ای قطعه من ،در دستگفتی:راستگفت فیض محسن

 مطلب باشد.و از این میبوده امام که پیامبرمان از قبرمطهر دخترزاده تسیحی

 شدمسلمان شخص آن موقع شد.در این ما روشن دین شما وحقانیت دینبطلان

******************* 
 

lÜÜÆ ß¡Owz kßh ÝN ÚDÊlëk EA qC @@@@@ lÜÜÆ Þo Áß¡·× éÊolF ÚßZ ÁD¡µ 
.lÜÜÆ ÞqoA ÞC éGNo p¡d qÞo ok @@@@@ Ä¡µ êßÆ ÚClìèz éÆ íÃzDµ ÚDFpÂ 

.lÜÜÆ ÞpFA HÏ¬ ÞC êßÆ ÅDh qC @@@@@ oDÊqÞo ÚDçDz éÆ oCl×DÛ uDGµ 



.lÜÜÆ Þo éFÞo ßËF lÛpÇÜ× éÇÛDÛA @@@@@ ÞC éF kßh Pvk Clh kCkÞ lÛD× PvkíF 
.lÜÜÆ ÞC êßv Þo éØç ClÊ DN æDz qC @@@@@ CpZ xJ PvCíñClh Pvk éÛ ÞC Pvk pÊ 

.lÜÜÆ ßËO¿Ê DV éØç ¢WñCßeÎC EDF @@@@@ PvCXñCßeÎC EDF éÊok éÆ ÞC æDÊ ok 

***************** 

 

چند  درمسجد شیخ امت بعد از نماز امام همیشه جعفر بود که شیخ نام به شخصی

 کم نداشتند و کم اعتنایی چندانخواند. حاضرانمی و روضه گفتذکر می ایجمله

 را گو  مقید بود تا آخر بنشیند و روضه رفتند و تنهاکسیمهشدند و میمی متفر 

 در مسجد مانده ایشان فقط شد کهمی گاهی بود که مصطفیآقا حاج دهد مرحوم

 گریستداد و میمی جعفر گو  شیخ روضهبود و به
********************** 

 

kßGÛ DGµ ÍA éØìh ,éØìh éÆ ÖpìÊ @@@@@ lÜÛqíØÛ íºp× éÛDìzA éF ¢NA 
.kßGÛ Clh Íßvo ¯Gv ,Ýìwd ÖpìÊ @@@@@ EA oDÜÆ CoíwÆ lÜ¡Æ íÆ éÜ¡N HÎ 

.kßGÛ D¿V ÝëC olJ Pvk êÞo !yDÆ êC @@@@@ lÜ¡Æ CoéÜ¡N HÎ ÅkßÆ ælëlÛ DìÛk 
.kßGÛ Clh pÆm ÚlÛCßh éF ¢GÎ ÖpìÊ @@@@@ ÚCorìh EßZ lÛq éÆ CoælëpF uCo 

******************** 

 

 است فرهنگ اینجا وزارت

 اخانرضهه در روز تاسههوعا یهها عاشههورا مههأمورین کههه خههاطر دارم بههه یمبههار مههن

گفتنههد شههوند ومی عههزاداری مراسههم برگههزاری مههانع کههه آمدنههد کههه مسههجد جههامعبه

 بگیرید.  اجازه فرهنگ باید از وزارت

احمههد اصههغر آل سههید علههی آقههای بههه ، خطهها آبههادی شههاه الله آیههت حههال در ایههن

 ! بخوانعاشورارا  ))زیارت ، فرمودند کهداشت هم خوبی خیلی صدای که



عاشهههورا کهههرد و در اثهههر  زیهههارت خوانهههدن بهههه شهههروع احمهههد ههههم آل مرحهههوم

 بههازار بلنههد شههد. بعههد هههم در تمههام مههردم عههزاداری و ضههجه گریههه صههدایآن

مهههرد  آن گفتنهههد بهههه رضههها خهههان مهههأمورین بهههه خطههها  آبهههادی شهههاه اللهآیهههت

 هههم وزیههر فرهنههگ د و بهههنشههو مههردم عههزاداری مههانع قلههدرچاروادار بگههو کههه

 .((ماست فرهنگ را ببندد. اینجا وزارت فرهنگش در وزارت بگویدکه
**************** 

 

.PvCÝìËÜÛ íÊlÛq qC éF gpv Ép× éÆ @@@@@ PvCÝëC Ýìwd P©èÛ ,é¿wÏ¾ ÉorF 
.PvCÝëk Ä®Ü×Þ PvCÝìwd ÖCp× ÝëC éÆ @@@@@ ÞpF ÙÏ± pëq éF íÛ ,íwÆ éF ÝÆ ÙÏ± éÛ 
.PvCÝìÇwN HÏÂ ÖÓA pF éëpÊ éZ pÊC @@@@@ PvCí¾DÆ HÎ éÜ¡N æDz ÚA pF éëpÊ éÛ ÝìØç 
.PvCÝìÇØNÞ æDVÞrµ HGv ÚA Åok éÆ @@@@@ PvÞkêC kßF éZ ÞC êÓCÞ PØç éÆ ÝìGF 

.PvCÝìvDë ÍAÞ DçD¬ êqCp¾ pv éÆ @@@@@ ÅDF lzDGÛ kÞo pÊ êÞ pv íÛqCp¾ 
.PvCÝëpìz éZ ½pz ³¿d æo ok Ép× éÆ @@@@@ P¿Ê ykpÆ ÖDÆ jÏN ÚCßV ¹Ck éZ pÊC 

************ 

 

 ملاّ آقا دربندي

 

 مصیبت در اقامة که است آمده ملاّ آقا دربندی دربار  

 می ،گشگریهمنبر از شدّت دربالای بود،بطوریمه وراسخ (بسیار مواظب)عابا عبداللّه

 بهر سهر مهی وخهاک بسهتمی ولُنهگ خهود را درآورده کرد ودر روز عاشوراء،لباس

 رفت منبر می بربالایصورت همان مالید وبه می بدن به وگِل ریخت
**************** 

 

kpÆ ßGÇ¡× CoíØÎDµ PÛßh éÆ @@@@@ !íGìGd Dë !íGìGd Dë DO¿ËF 
.kpÆ ßÇÛ oDO¿Ê Ðì× Ù·G¬ éÆ @@@@@ ÙFCßV ßÊpF ÙÜÆí× P×Ôv 

.kpÆ ß× éFß× kßh ÐÇ¡× Ðd éÆ @@@@@ oDë qC ¢ëßh ECßV ÞC lìÜ¡Û ßZ 
.kpÆ ßËO¿Ê ÚCßOF éÆ pvíF ÝN @@@@@ ÙÎDµ éF xÆ ælëlÛ DO¿Ê kßh éF 



************ 

 

 «الانوار عبقات» صاحب سيدّميرحامد حسين

 

 میرحامد که بودم شنیده :مناست گفته یزدی سیدّ حسین

 امام جدّ  دردناک ِمصیبتهای  شنیدنوطاقت ،توانحسین

 نمیخوانههده در حضههور  رو،مصههیبت یههناورا نههدارد.از ا بیههت (واهل)عحسههین

 حسههینیه،داخلبههر فههراز منبههر بودم کههه درحههالی«لمهنههو»در  شههد.از قضهها،روزی

 متوجّه من شد،ولی

 .ناگهانرا خواندم مصیبتی معمول وطبق نشدم حضور 

!  اسهههت !بساسهههت گفتنهههد:بس مهههی بلنهههد شهههد کهههه مهههردم صهههدای دیهههدم

بهههر اثهههر ذکهههر  کهههه فهمیهههدم ای از لحظهههه وپهههس کهههردم !تعجهّههبدیگرنخوان

 .است گشته ومدهو  است رفته ،سیدّ از هو منمصیبت

*************** 
ÔFpÆ ÚDØè× P×pd lÜOzCk yßh @@@@@ ÚDì¾ßÆ lÛkpÆ éÃëD©× Ùç EA qC 

.ÔFpÆ ÚDØìÏv ,EA ¯eÂ q ÙNDh @@@@@ lìÇ×í×Þ ECpìv éØç kkÞ ßëk lÛkßF 
.ÔFpÆ ÚDFDìF q ¢®·ÎC kDëp¾ @@@@@ lvoí× Áßìµ éF qßÜç ÚDËÜ¡N ÚA q 

 

************ 

 

شود که وقتى درباره ادوارد براون)مستشر  معروف انگلیسى( :آیا قلبى پیدا مى

شنود،آگشته با حزن و الم نگردد؟حتى گیر مسلمانان نیز کربلاسخن مى



واى آن انجام گرفت توانندپاکى روحى را که در این جنگ اسلامى در تحت لنمى

 انمار کنند.

******** 

Ýìwd pGÂ pv pF l×A HÜëq @@@@@ Ýìz Þ oßz l¤ DF éÆ PµDv ÚA qC æA 
.í¿®¥× Ù¡Z oßÛ êC ÖÔwÎC @@@@@ Clh æCo éO¡Æ êC ÖÔwÎC 

.Ý¬Þ qC oÞk éO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ Ý¿ÆÞ ÐwºíF æDz êC ÖÔwÎC 
.MDWÛ peF íO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ MCp¾ EA éÜ¡N êC ÖÔwÎC 
.æl×A ÚCpëÞ ÖDz qC MpçCßh @@@@@ æl×A ÚDØè× qÞp×C ßN pèF 

.Ölz p¾DÆ éÂp¾ pìËOvk @@@@@ Ölz oÞDëÞ xÆíF íO¾o ßN ÚßZ 
.lÜOhßv ¢NA éF CoD× éØìh @@@@@ lÜOhÞp¾C ÚDì¾ßÆ ÝìÆ ¢NA 

.EDwdíF ÙÏ± Ùëlëk D× éZ pÊ @@@@@ ECph ÖDz DN é¾ßÆ qC §p»ÎC 
.ÖDF êÓDF qC Þ oCßëk pv rÆ @@@@@ ÖDz ÐçC qC DçæßÇz ÖoCk ÈìÎ 
.EkCíF lërë ÚDì¿v ækCq @@@@@ H©º êÞo qC éÆ PµDv ÚA qC æA 
.ßN ÚClÛkÞ HÎ pF kqí× EßZ @@@@@ ßN ÚDëpÊ pçCßh oß©d ok 

************** 

ælìO¿N ÚA ok MC íëDèÜN ÚDÜaÛAÞ kßF n¾DÛ MCíÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç kDëp¾ olÃÛA ,ÝìwdD@ë , Ý@ì@w@d 
D@ë ,Ý@ì@w@d D@ë]   

yÞk pF oDSëC MnÎ DF Co DèìOiv éØç ÚÓßvo QoCÞ êC ßN éF ÈìGÎok ÚßÜÆC éÆ lì¡Æ ¢@NA é@F Co 
ÚD@Ø@Îk Mß@çp@FP@z  

[.lì¡Æ ÙìçCßh 

(íÛCpì¬ íGOW× lìèz)  

********* 

 

P¾o pwÇë Öpd ÙwV qC cÞo @@@@@ P¾o pGÆC Öpd q ÚClì× éF ÚßZ 
.P¾o pGØ»ìJ éÆ lÜO¿Ê éØç 

.¢ÎDGÛk Ýìwd Ù¡Z ½p¬ Ýëq @@@@@ ¢ÎDGÃOvC éF Ép× ½p¬ ÚCq 
.ÞpF æCo Ý× pF êolÂ ÈìÎ @@@@@ ÞpF ,æD× êC Þp× ÙëßËÛ Ý× 

.Öpv éF êoA éZ éÆ íÛCk bìç @@@@@ ÖpwJ êC Ý× ézßÊ pËV êC 



.ÖolJ phA Ý× éOwçA êolÂ @@@@@ ÖpF q ÚDFDOz éÛßÊ ÝëC Þp× 
.Ùì¡Æí× íw¿Û Deìw× êC @@@@@ Ùì¡Æí× kßh íJ qC ÝìØç éÛ 

ypv éF l×A éZ PwÛCk éÇÛA q @@@@@ ypwJ ÌÛDFq PhDF kßh ÌÛo 
.lëpJ ÌÛo Ùho q HÜëq lëk @@@@@ lìvo éØìh ok ßN ÌÛDF Ý× éF DN 

.PëÞo ÙÜìGF ælÛq ÙOvCßh @@@@@ Pëßv íFDOz éZ DF Öl×A 
.ælh íÏµ ælh ¸¨ß¾ 

.ækCq ézÞ éz êDzDØN éF @@@@@ ækDOvC éØç é¾ßÆ éKv 
.ækCk ÚDV Ýìwd lÜO¿Ê éØç @@@@@ ækDO¾C íÏµ ¢·Û êÞo éz 

.kßF HÜëq ÞC éF kCk ÚDV éÇÛA @@@@@ kßF HÎpF Ýìwd ÚDV ÝìÃë éF 
.íÛDwÛC íÏµ qC :p·z 

***************** 

 

علامه طنطاوى)دانشمند و فیلسوف مصرى( :)داستان حسین(عشق آزادگان را 

انگیزد و استقبال مرگ را بهترین آرزوها به فداکارى در راه خدا بر مىبه

 آورد،چندانمه براى شتا  به قربانگاه،بر یمدیگر پیشى جویند.شمارمى

********** 
.oCßv pOzC kßz ÍrÜ× ÐèZ DN @@@@@ oDÊkpÆ íÎÞ ÚkßF CÞo íÆ 

.lÜOwìÛ ÚDØÏw× DO¿Ê êpËëk @@@@@ lÜOwìÆ ÚDÜëC éÆ DO¿Ê íÇë ÚA 
.PvCíVoDh ¢FDF éÆ DO¿Ê êpËëk @@@@@ PwìÆ oDØìF ÝëC éÆ DO¿Ê íÇë ÚA 

.PvCækp× okCpF DO¿Ê êpËëk @@@@@ PvCækpw¾C HWµ DO¿Ê íÇë ÚA 

*********** 

نى براى او بیرقى آنطون بارا)مسیحى( :اگر حسین از آن ما بود،در هر سرزمی

حسین نمودیم و مردم را با نامافراشتیم و در هر روستایى براى او منبرى بر پا مىبرمى

 خواندیم.به مسیحیت فرا مى

******* 



.lÜOw¡Û ÐØe× ÚA olÛC ÝìNCßh @@@@@ lÜOwGF ÐØe× éëÞpN qÞo éF 
.Úß×DçÞPzk olÛC éO¡Ê pv éØç @@@@@ ÚÞpìF lÛkpÆ Öpd qC CoÖpd 

.lÛÞClh PìF qC lÛkpÆ ÚÞpF @@@@@ lÜçDÜJ ÙÎDµ ok éÆ CoíÛDwÆ 
*********** 

،شهید راه دین و آزادگى «ع»عبد الرحمان شرقاوى)نویسنده مصرى( :حسین

تنها شیعه باید به نام حسین ببالد،بلمه تمام آزاد مردان دنیا باید به این نام است.نه

 افتخار کنند.شریف

********** 

PvDÜzA ÚDVÞ Ík DF ¢ÆDhÞ EA @@@@@ PvÔFpÆ DWÜëC ÚCoDë lìñD¡ËF oDF 
.PvCíço ÅlÛC ÚDÇ× Ýëq PÜV éF DN @@@@@ PvCíèËÎrÜ× yßh lìñD¡ËF oDF 

 

 

*********** 

سر پرسى سایمس)خاور شناس انگلیسى( :حقیقتا آن شجاعت و دلاورى که این 

قرون متمادى  اى بوده است که در تمام اینقلیل از خود بروز دادند،به درجهعده

هرکسى که آن را شنید، بى اختیار زبان به تحسین و آفرین گشود.این یک مشت 

دلیر گیرتمند،مانند مدافعان ترموپیل،نامى بلند گیر قابل زوال براى خود تا مردم

 ابدباقى گذاشتند

********* 

.ÅDÛqßv kok l¤ éF éÎDÛ lì¡Æ Ík qC @@@@@ ÅDh êÞo éF éz ÚA pÇìJ lëk ßZ HÜëq 
.ÝÆqDÛ ECßh xKvÞ ÝìGF D× ÍCßdC @@@@@ ÝÆqDF ælëk Úßh pOwF éF yßh éO¿h êDÆ 

.ÝÆqDØÛ kßh Ý¿Æ íF ÚDËO¡Æ pF @@@@@ rìh êDVq P×D×C pëpv QoCÞ êC 
.ÝÆqDèV íF pOz pF oCßv CoD× @@@@@ ÚCÞoDÆ pì× êC lz ÖDz fG¤ rìhpF 

 

*********** 

 



زید،مردم را تشویق به قتل حسین جرج جردا )دانشمند و ادیب مسیحى( :وقتى ی

او اما انصار حسین به«دهى؟چه مبلغ مى»گفتند:کرد،آنها مىومامور به خونریزى مى

کنیم خواهیم در رکابت جنگگفتند:ما با تو هستیم.اگر هفتاد بار کشته شویم،باز مى

 و کشته شویم.

*********** 
êoClÛpv éÆ Cpëq !ÚDV olJ êC êoCk Äd @@@@@ êoClÛpF é²eÎ Èë ÅDh qC pv CpZ DFDF 

.êoClÛ p¿v Örµ D× DF ßN pË× DFDF @@@@@ éÛDëqDN Ep¨ DF lÛkpÆ oCßv CoD× 
.(())((éÜµ DçÞpV íOd ECpµ ÓC Ý× ÷lµ P·ØOVD¾)) 

.Pwç êoCrÏÊ ée¿¤ íÎÞ PwìÛ ÐÊ éZpÊ @@@@@ Pwç êoDÆ Cp× Pzk ÝëC ok éÆ ÖlìÛr× 
.Pwç êoÓDv éÏ¾DÂ Co éÏ¾DÂ ÝëC phA @@@@@ Ðìdo qCÞA éØç ÝëC Úr× ßN DÛDFoDv 

 

 

*********** 

گیبون)مورخ انگلیسى( :با آنمه مدتى از واقعه کربلا گذشته و ما هم با صاحب 

هم وطن نیستیم،مع ذلک مشقات و مشملاتى که حضرت واقعه

انگیزد،چندانمه ترین خواننده را بر مىنموده،احساسات سنگین دلتحمل«ع»حسین

 یابد.عطوفت و مهربانى نسبت به آن حضرت در خود مىیک نوع

********* 

.upKF pwJ ÍDd ækrØOv pOhk qC @@@@@ upKF pËV ÝìÛßh HÜëq ÍDd rìhpF 
.upKF pv éF pv ÚD¡OëDÇd ÖCækßF Ý× @@@@@ êCækßGÛ pÊ ÔF Pzk éF ÚDËO¡Æ DF 
.upKF pÊk Tëld ælìÜzDÛ é¥Â Èë @@@@@ ÖDz PznÊpv qC Þ é¾ßÆ êCpVD× qC 

.upKF pJ éOwÇ¡F pñD¬ ÍDd rìhpF @@@@@ PwÇz Ùç éF QkCßd ÌÜv q ÖpJÞ ÍDF 

*********** 
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با قربانى کردن عزیزترین افراد خود و بااثبات «ع»ماربین آلمانى)خاور شناس( :حسین

اسلام و خود،به دنیا درس فداکارى و جانبازى آموخت و ناممظلومیت و حقانیت

اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت.این سرباز رشیدعالم اسلام به 

ستم هر چه ظاهرا بیداد و ستمگرى پایدار نیست و بناى مردم دنیا نشان داد که ظلم و

 عظیم و استوار باشد،در برابر حق و حقیقت چون پر کاهى بر بادخواهد رفت.

********** 

ÔFpÆ ÚDØè× P×pd lÜOzCk yßh @@@@@ ÚDì¾ßÆ lÛkpÆ éÃëD©× Ùç EA qC 
.ÔFpÆ ÚDØìÏv EA ¯eÂ q ÙNDh @@@@@ lìÇ×í×Þ ECpìv éØç kkÞ ßëk lÛkßF 

.ÔFpÆ ÚDFDìF q ¢®·ÎC kDëp¾ @@@@@ lvoí× Áßìµ éF qßÜç ÚDËÜ¡N ÚA q 

 

*********** 

عباس محمود عقاد)نویسنده و ادیب مصرى( :جنبش حسین،یمى از بى 

جنبشهاى تاریخى است که تاکنون در زمینه دعوتهاى دینى یا نهضتهاى نظیرترین

به قدر عمر یک انسان سیاسى پدیدار گشته است...دولت اموى پس از این جنبش،

دوام نمرد و از شهادت حسین تا انقراض آنان بیش از شصت و اندى سال طبیعى

 نگذشت

********* 

ÚDÛDV ærìÆDJ ÚA lÜO¾o DWÆ @@@@@ ÚDÛCßV DÜµo ÚA lÜO¾o DWÆ 
.lÜO¾oÞ lÜOwz ÚDèV qC Pvk éØç @@@@@ lÜO¾oÞ lÜOwF p¿v oDF éØç 

*********** 

شود که حسین،براى س عزادارى حسین گفته مىموریس دوکبرى :در مجال

حفظشرف و ناموس مردم و بزرگى مقام و مرتبه اسلام،از جان و مال و فرزند 

گذشت وزیر بار استعمار و ماجراجویى یزید نرفت.پس بیایید ما هم شیوه او را 



قرار داده،از زیردستى استعمارگران خلاصى یابیم و مرگ با عزت را بر سرمشق

 اذلت ترجیح دهیم.زندگى ب

*********** 

olJ oClëk éF ,Ík ykßF éÜ¡N @@@@@ pO¡ìF ÝÇìÎÞ êoA kßF éÜ¡N 
.ÙOhDN PÃìÃd peF êC Pëßv @@@@@ ÙOhClËF ¢®µ qC EDF P¿Ê 
.ÚDV éF íFA krF Ä¡µ Ùë qC @@@@@ ÚDçk ok ykDèÛ kßh ÚDFq éz 
.ÝÆ qDºA oCqoDÆ pËëk oDF @@@@@ ÝÆ qDv ÝO¾o ÌÜçA !ÚDç P¿Ê 

.PvCéOw¡ÜF ßN æCo ok p²OÜ× @@@@@ PvCéOwF Pëßv éF ælëk ,ßN lV 
.ÚDÃzDµ ÖrF íÂDv kßF ßÆ @@@@@ !ÚDV ækp×tJ êC PFCpìv lÜÆ DN 

 

*********** 

مممن بود «ع»واشنگتن ایروینگ)مورخ مشهور آمریمایى( :براى امام حسین

ؤولیت پیشوا زندگى خود را با تسلیم شدن اراده یزید نجات بخشد،لیمن مسکه

داد که او یزید را بعنوان خلافت بشناسد.او ونهضت بخش اسلام اجازه نمى

خود را براى قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن اسلام از بزودى

بنى امیه آماده ساخت.در زیر آفتا  سوزان سرزمین خشک و در روى چنگال

ناپذیر است.اى پهلوان و اى نمونه روح حسین فنا ( 16) تفتیده عربستان،.ریگهاى

 شهسوار من،اى حسینشجاعت و اى

*********** 

æD× é·®Â ÚßZ ÚCÞo lz éz êßv @@@@@ æDÊphq l×A ÚÞpF íÏ¿¬ íÇë 
.æDÊphq lëDÛ ÚÞpF ÅkßÆ ÝëC éÆ @@@@@ æDz ÚA P¿Ê Co ÚCpçCßh ,Ök ÚAok 

.æDz ÚA yßºA ok P¾oDN ÚCÞk @@@@@ æD× ÚA lëkpÊ Öpd qC ÚCrëpÊ 
.Ýëpëk oDë oDÊkDë êC P¿ËF @@@@@ Ýëpìz ÚDV ßaØç P¾pËF ¢èz 
.ÚCpF ÚDÇìJ pË× íÜìF íØÛ @@@@@ ÚDV êC éÊph qC êlz ÚÞpìF CpZ 

.æDz pv pF í»ìN kpÆ PÎCßd @@@@@ æCpØÊ ÖßÂ ÚCq êp¾DÆ éÊDÜF 



.kpÆ pKv kßh Pvk ,¼ìN ÚA pF @@@@@ kpÆ ond ÅkßÆ ,éz ³¿d pèFq 
.ÖDFkpÆ ÚßZ ÝìF éF DO¿Ê é¡F @@@@@ ÝF qC ÅkßÆ Pvk lëkpÊ ClV 

.Piv ÚDÜZ êpìN yCéÜìv pF krF @@@@@ PiFlF p¿Æ ÚA éÏ×pd ylëk éZ 
.(())DFDF krÛ DN éz Pvk qC lëpJ @@@@@ DFDè× íFÞ kClF ÚDV ÅkßÆ éÆ 

 

*********** 

فردریک جمس :درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگرى این است که در 

دنیااصول ابدى عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و 

رساند که هر گاه کسى براى این صفات مقاومت کند و بشر در راه آن مىهمچنین

 ا باقى و پایدار خواهد ماند.نماید،آن اصول همیشه در دنیپافشارى

******** 

.¢Ü¿Æ Dë é×DV lÜzßJ éÆ lÛDØÛ íÜN @@@@@ oßOv Ùv pëq éÆ PVDd éZ éÜèÆ uDGÎ 
.¢ÜçpìJ êßF kpF olJ éF ÚCßN ÞC rÆ @@@@@ PvCEßÆ lËÎ ÚDÜZ Cpçq Àvßë ÙwV éÛ 

 

*********** 

 مرحوم سید علی قاضی عارف کامل:

شهدا به مقام توحید برسد شریان فیوضات و محال است انسان بجز از راه سیدال

خیرات از مسیر حضرت سیدالشهد است.پیشمار این فضیلت هم حضرت قمربنی 

 هاشم ابوالفضل العباس است.

 روضه های شیخ عباس قمی

:lÜÆí× ÐÃÛ éOzCk íÇëkrÜ¬DGNoC íØÂ Qle× Ößdp× DF éÆ (8) ½pzC ÀWÛ ÖpOe× êDØÏµ qC íÇë 

.lÛÞpF pGÜ× êlÜç lWw× ok ÚDçDËeG¤DN lÛkpÆ Mßµk Öpe× ÍÞC éçk ok ÀWÛ ÚDëDÂA Co Ößdp× ÚA  

ÖDØN PµDv évPvok .lÜO¾oí× PzCk éÏJ12 kÞldéÆpGÜ× qCp¾ pF êlÜç lWw× ok ÚDOwFDN EDO¾A ´ßÏ¬ Ð@ëCÞC ÚD@¡@ëC   
.lÛkßF pGÜ× 
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Þ ¸VCp× ,oD©d pO¡ìF .kßFPì·ØV qC ßÏØ× lWw× ÖDØN.kßF ækCk oCpÂ pìRDN PeN Co ÀWÛ xÎDW@× é@ì@Ï@Æ é@w@Ï@V Ý@ëC   
ÀWÛ íÎDçC í×DØN lzí× oß¥N éÆ kßF ÚDÜZÚßìÛDdÞo Þ DØÏµ oß©d ætëÞ éF ,Pì·ØV êkDëq lÛkßF ÚßìÛDdÞoÞ ÝëlèOW@×  
qC Co íwÏW× ÚDÜZ ÚCpëC P×DÂCéÎDv ív Þ ÁCpµ P×DÂC ÍDv ÐèZ ok Þ ÖpØµ ÖDØN ok PvC lçDzClh .lÛp¨Dd xÏW@× ok  
MDëCÞo éÛ - éØÏw×MDÃìÃeN Þ êoCßÊßv éF kpÆí× ´Þpz íOÂÞ Ößdp× ÚA ,ÖCælìÜ¡ÛÞ ælëlÛ Pì·ØV Þ Pì@Ø@çC T@ì@d  
ÚDÊlÛßÜzHÏºC olÂ éF l×Aí× kÞp¾ pGÜ× qC éÆ íÛD×q DN ,ÔFpÆ Ýì×qéF (´)DGµÍA x×Dh kÞoÞ qC -ÐNDÃ@× Ð@çC é@Ï@vp@×  

ÚA éëpÊ pGÜ× PµDv év qC PµDv Èë éÆ kpÆ kDë ÙwÂ éÎÔV ³¿ÎéF ÚCßNí× .Piëoí× ÅoDG× Ù¡Z Þk qC ÈzC qC í@ÛCoD@F  
.[kßF ÚDìzAlÏh 

:lÜëßÊí× (9) p¤D·× ÚClÜØ¡ÛCk qC íÇë 

íÏìh .ÙìO¾oí× uDGµ jìz UDd Ößdp× pGÜ× éwÏVok oß©d êCpF êlÜç lWw× ok ½pzC ÀWÛ ok ÖolJ DF Þ ÖkßF éa@F  
.kpÆí× PGe¤ ækDv 

oß@@@©@@@d (10) íÛDè¿¤C ÝìwdlØe× jìz DÂA ÍDS×CÀWÛ ¸VCp× Þ ÚDÊorF ÖDØN .lÛkßF ÙÏµ ÐçC ¢ëDçêpGÜ× êDJ ælØµ   
ok ÙÛCkDOvC qC íÇë !lÛkpÆí×éëpÊ oCßëk Þ ok Öp²Û éF éÆ kpÆí× PGe¤ n¾DÛ Þ ækDv ÚDÜZuDGµ jìz UDd lÜO@¾D@ëí@×  

:kß×p¾í× (11) PvC êolÃÛCpÊ oDRAêCoCk Þ ÙÂ ok ÈÜëC éÆ ½pzC ÀWÛ 

.lzí× pGÜ× éF Mßµk oCqDFêDçêqCpìz ½p¬ qC ½pzC ÀWÛ ok Öpe× éçk uDGµ jìz UDd Ößdp×  

ÚA «DìOdC Mlz qC ÝëC Þ ,kpÆí× ÐÃÛ ÙçCo DçÍlF éiwÛ íOd Þ ,lÛCßhí× Tëld EDOÆ êÞo qC T@ël@d Ð@Ã@Û ¸@Âß@×   
.kßF (ÖÔwÎC ÙèìÏµ)Ýì×ß¥·×Ýiv ÐÃÛ ok Ößdp× 

:kÞr¾Cí× kDOvC ÝìØç .Ölëkí×Co ÞC ÈzC MCp®Â oÞk qC Ý× éÆ kpÆí× éëpÊ Þ P¿Êí× ÚDÜZ  

éF íOÂÞ .kßF éOw¡Û ÚD¡ëC pGÜ× oDÜÆ ok éÆ Ölëk,Pw¡ÛíØÛ êCælÜëßÊ bìç pGÜ× êDJ éÆ Co íØÂ íÏµ jìz DÂA Öß@dp@×   
DçÚA íÛD¡ìJ ok Hz qDØÛ oDRAÞ ,lì¡hokí× oCßÊorF Þk ÚA Moß¤ Ölëkí× ,ÖkpÆí× æDËÛ uDGµ jì@zUD@d Þ ÞC Moß@¤  

éëpÊ pRDN MlzqC êlÜç lWw× oCßëk Þ ok íëßÊ éÆ ÖkpÆí× xd Ößdp× ÚA ÚlÛCßhé¨Þo ¸Âß@× .kß@F oD@Ç@zA Ô@×D@Æ  
.kpÆí×éëpÊ ÚDÊlÛßÜz qC ¢ìF Ößdp× ÚA kßh .lÜÆí× 

:lÜëßÊí× ÀWÛ qÞo ÚA êÔ©¾ qC í¿®Î êDÂA  

êlÜç lWw× ok ÚD©×o ÅoDG× æD× Þ ,Öpe×ÍÞC éçk ,lÜOzCk PÛßÇv ÀWÛ ok éÆ phA êDçÍDv ok jìz UD@d Öß@dp@×   
.lÛlz p¨Dd ÚD¡ëC pGÜ× êDJ Ùç ¸VCp× íOd Ô©¾Þ DØÏµ ,lÜO¾oí× pGÜ× 

qC í©·F íçDÊ .kpÆí× TeF DçÚA Ðël·N Þ cpV æoDFok Þ kpÆí× í¾p·× Ðì¥¿N éF íÇë íÇë Co MCÞo éÏwÏv ,jì@z UD@d  
ÚD¡ëC íOÂÞ .PzCk uok ÙÇd ÚD¡ëC pGÜ×Þo ÝëC qC Þ kCkí× ECßV Ùç ÚD¡ëC Þ lÛkpÆí× ÍDÇzC pGÜ× êDJqC Ô©¾ Þ DØÏ@µ  

Ùç MDÂÞC íçDÊ .lÛqí×½pd lÛoCk (´)ÁkD¤ ÖD×C kßh íëßÊ éÆ kpÆí× ÙwW× Co éÜe¤ÚDÜZ lìvoí× ÖD@×C kß@h é@F  
¢º pRDNMlz qC Dçí©·F éÆ kßF pRå× ÚDÜZ é²µß× ÝëC Þ ,kpÆí× é²µß× CoÖkp× Þ EÔ¬ lÛCßiFPGì¥× éÆ ÝëC qC ÐGÂ  
lÜëßËÛ pGÜ× ok ¸ÂCÞ ½Ôh êDç½pd ,lÜzDF éOzCk éVßN pGÜ×ÐçC éÆ PzCk lìÆDN oDìwF .lÜO¾oí× ÍDd qC Þ lÛkpÆí@×  

íwÆ pËëk Þ lzí× é×DËÜç ,lìvoí× PGì¥× Þé¨Þo éF éÆ ÝìØç .lÜÜÆ ³¿d Co ¸ëDÂÞ ÐÃÛ Þ é²µß× Þ pGÜ@× P@vCl@ÂÞ  
.krëpÛ ÈzCÞ kß¡Û HÏÃÜ× éÆ kßGÛ 



********* 

 

 امام حسين)ع( الاخلاق ومكارم عبادت

متولهد  چگونهه مهن که کنممیاولاد بود؟فرمود: تعجب کم چرا پدرت ( گفتند کهسجاد)ع امام به»

 «خواند.نماز میروز،هزار رکعت در هر شبانه .زیرا پدرمشدم

 :(را شنید،گفت)عحسین امام زبیر خبر شهادت عبدالله بن وقتیمه»

 را بهه زیهادی در نمازبود وروزهای صبح را تا به طولانی شبهای را کشتند که خصیبخدا سوگند!ش

 «270ص البیت اهل»گذراند.می روزه

 

 ()عحسين امام شجاعت

در  از تهرس تنهها اثهری رسیدند،نهبشهادت داد وهمگی خودرا از دست در کربلا یاران امام وقتیمه

 شد.تر میتر وشادا برافروخته مبارکشصورت بلمهشد نمی دیده حضرت

از  کهه ماننهد گوسهفندانی کرددشمنمی حمله امام وقتیمه .ولیبود وچندهزار نفر لشگر دشمن امام

 وجنهگ بهتن تن نتوانستند در جنگ گریختند.وهنگامیکمیامام کردند از مقابلشیر فرار می مقابل

مهرد  دانیهد ایهنمیبود،بلند شهد که دشمن فرمانده عمرسعد که یروز شوند،صدایپ با شمشیر برامام

براو ببرید!وتنها  ایدفعه یک کنید وهجوم .باید اوراسنگباران(است)ع؟اوفرزند شیرخدا،علیکیست

 «شهید بنمایند. وسپس ومجروح را خسته توانستند امام ناجوانمردانهبا حمله

 

 اورا آزاد فرمود. درمقابلکرد.امام هدیه امام به ریحان شاخه ( یک)عحسین ز امامکنی روزی»

 

قنبهر  کردنهد وبهه نمهازرا تمهام خوانهد.امام آمد واشهعاری عربی نماز بودند که درحال امام همچنین

 ؟است حجاز چقدرمانده فرمودند:از مال

 «او بخشیدند. را به اد بیاورند وهمهدستور د .امامهزار درهم : پنجگفت

 

 دو معجزه

 !پيرزن شدن زنده



 گوید:می  الطویلام بن یحیی

 :(آمدوگفت)عحسین نزد امام کنان گریه جوانی که (بودیم)عحسین ما نزد امام

 نظهر شهما عمهل بهه شدرموردامهوال که است گفته .فقطاست نمرده وصیتی ولی از دنیا رفته مادرم

 .کنیم

 .او برویم فرمود:بلند شوید تا بخانة امام

 ازخهدا خواسهتند تها اورا زنهده ،امامشهدیم زن آن خانهة داخل .وقتیرفتیم پیرزن بخانة با امام ما هم

 دهد. خودرا انجام کندتا وصیت

 :ایگفهت امهام بهه کرد.سهپسجاری رزبهانرا ب وشههادتین شد وبلند شد ونشسهت زنده پیرزن ناگاه

 بفرمائید. دارید بمنشوید وهر دستوری اطا  !داخلمولایم

 !خودرا بمن کند.وصیتهایاو فرمودند:خداوند تورا رحمت شدند وبه اطا  داخل امام

در  سهومش ویهک امجاگذاشهته درفهلان کهه دارم ثهروت مقداری فرزند رسولخدا!من :ایاو گفت

شهما  از دوسهتان اینمهه باشهد بشهر  پسرم دیگر مال ودوسوم بدهی شیعیانت تا به اختیار شما است

از  ندارد.سهپس شهما برداریهد واو حقهی راههم دوسوم کرداین (مخالفت)عباشد.واگر با شمااهلبیت

 انجهام را امهام بعهد از مهرگشیبهراو نمهاز بخوانهد وکارها بعهد از مهردن کهرد کهه درخواست امام

 «181ص44بحارج»ومُرد. را گفت سخنان دهد.این

 سرطان حنجره از بین رفت!

حجه الاسلام شیخ عباس عاشوری گفت:سی سال قبل دچار سرطان حنجره شدم و من دیگر قهادر 

 به صحبت کردن نبودم.پزشمان گفتند که مرض تو قابل معالجه نیست.

من که هرسال محرم،منبر می رفتم وحال محروم شده ام نذر ام البنهین کهردم کهه ایام محرم رسید و

روز شنبه روزه بگیرم وخطا  به آن بانو گفتم:ما هرسال شبهای محرم گریه کرده و منبر  می رفتیم 

ولی امسال محروم شده ایم.شب اول نماز مغهر  وعشها را خوانهدم.گویا بهه مهن الههام شهد کهه بهه 

رفتم.عهزاداری برقهرار بهود ولهی منبهری نداشهتند.مردم بها دیهدن مهن بهه گریهه  مسجدبرو.به مسهجد

افتادند.من بی اراده به طرف منبر رفتم واز پله های آن بالا رفهتم.پس از قهرار گهرفتن بهر منبر،یهک 

سهاعت صهحبت کردم.چهه مجلسهی 5/1دفعه شروع به سخنرانی کردم.بسهم الله الهرحمن الهرحیم..و



کردند و ضجه می زدند.منهم متوجه شدم که مریضهی ام برطهرف شهده.از  شد.همه ناله و گریه می

 آن موقع تا کنون دیگر کسالتی ندارم.}چهره درخشان قمربنی هاشم ع{

 

 :الحسينة خصائص

 :ازجمله نیست دیگری در کسی که (است)ع حسین امام به مربو  امتیازاتی

 شد. (خوانده)عآدم ایبر جبرئیل بار توسط او اولین روضة-1

 کنند.سلام حضرت وبه کربلا رفته سرزمین به مأمور بودند که پیامبران همة-2

 باشد  جزء کربلا می در چهارفرسخ چهارفرسخ-3

 ،شفامیباشد.قسمت این وخاک تربت خوردن ولی است حرام خاک خوردن 

کهرد ودر  مهی خود را در آنمدفوع که با خود داشت مشگی،کربلا میرفت به وقتی اردبیلی مقدس

 نمود. می تخلیه از چهار فرسخی خارج

 هستند. مشغول عزاداری به حضرت روز در حرم شبانه چهار فرشته -4

 .تر است عظیم بیشتر،ثوابشخطر  سفر کربلا هر چه ولی است سفر پر خطر، حرام -5

 شود. نمی عمر حسا  سفر کربلا جزء-6

 مهی گسل (رابعد از شهادتش)ع مهدی امام شود وهمو بدن می زنده که امامی ،اولین در رجعت-7

 .( است)ع حسین دهد،امام

 .گریست وزمین آسمان متولد شد وبرشهادتش ماهه او شش-8

 باشد. می مصیبت او،بزرگترین  شهادتمصیبت-9

 ثارالله را دارد. باو لق-10

 امام سجاد بیست سال در عزای حسین گریه کرد.-11

 بعد از شهادتش هر سنگی را که بلند می کردند زیر آن خون دیده می شد.-12

 چرا فقط براي امام حسين)ع( عزاداري مي كنيم؟

 

 اين بدستور رسول خدا)ص(و امامان معصوم)ع( بوده است:-1



وکهار  داشهتم ،گرامیواورا باشههادت کهردم را مأمور وحهیم حسین:که است قدسی در حدیث»-1

 .«نمودم ختم سعادت اورا به

 .«است نجات وکشتی هدایت ،چراغ(:حسینپیامبر)ص»-2

 کند و یها خهود را بهه را بگریاند،یاخود گریه (،دیگران)عحسین در مصیبت (:کسیمهپیامبر)ص»-3

 «هد بود.خوا زند،بهشتی گریه

!فرزنههد !تو امامی!پدرسههاداتی!فرزند سیدی(:تو سههیدی)عحسههین امههام بههه (،خطهها پیامبر)ص»-4

بوجهود  امهام تهن تو نهُه !و از صلب!پدر حجتّها هستی!فرزندحجتّی!تو حجتّیهستی !پدرامامانامامی

 .«محمد است آل آنها قائمنهُمُ آید کهمی

 جهاری ا بر گونههاشهگش کنهد کهه گریهه ،طوریحسهین بهرای کهه هر مؤمنی(:سجاد)ع امام»-5

 «دهد.میاو اختصاص به در بهشت ایشود،خدا گرفه

 شهود اگهر چههمی گناههانآمرز  ،باعثحسهین در مصهیبت اشهگ قطهره (:یک)عصاد  امام»-6

 «دریا زیاد باشد. همانند کف گناهان

اجهر او محهدود  بهر سیدالشههداء کهه گیر از گریه است او اجری برای (:هر چیزی)عصاد  امام»-7

 !«نیست

آمهرزد بگویهد و بگریدوبگریاند،خهدا او را می ،شهعریحسین در مصیبت (:هرکه)عصاد  امام»-8

 «کند.می او واجب را برای وبهشت

و  ،شفا را درتهربتشرا درفرزندانش امامت(،)عحسین شهادت (:خداوند در عوض)عصاد  امام»-9

 حسهها  ( ،جهزء عمههر )عزائهر حسههین وبرگشههتقهرار داد ورفت دعهها را در کنهار قبههر  اجابهت

 «شود.نمی

 واخروی دنیوی نرود،خدا حاجتهایدنیوی کارهای روز عاشوراء،بدنبال  (:کسیمهرضا)ع امام»-10

روز  باشهد،خدواند عزوجهل ومصهیبتش وانهدوه شوراء،روز حهزنروزعا دارد.وکسیمهاو را روا می

 «دهد.قرار می وسرور  را ،روز شادیقیامت

 ات بهر گونهه اشهگت کههکردی (گریه)عحسهین بهرای !اگر چنهانپسر شبیب (:ایرضا)ع امام»-11

 آمرزد.رامی وبزرگت کوچک گناهان شد،خدا تمام جاری



( را )عنباشد،حسهین برگردنتگناهی که کنی با خدا ملاقات درحالی خواهیگر می!اپسر شبیب ای

 .کن زیارت

 نما. را لعن حسین ،قاتلین(باشی،باپیامبر)صبهشت در اطاقهای خواهی!اگر میپسر شبیب ای

 آنههها افتههادی بیهاد ،هرگاهباشههی کههربلا شهریک شههیدان در ثههوا  خهواهی!اگر میپسهر شههبیب ای

 رسهتگاری ایهن و بهه بها آنههابودم مهنهم کها  ای«فوزاعًظیماً فافوز معمم  معممکنت یالیتنی»بگو:

 .میرسیدم عظیم

ودر  مهها ،گمگههین ،دراندوهبهها مهها باشههی بهشههت بههالای در درجههات خههواهی!اگر میپسههر شههبیب ای

 دوسهت راههم سهنگی اگر شخصی که با  ماهمراه با ولایت وهمیشه با  ما،خوشحال خوشحالی

 «نماید.محشور می سنگبدارد ،خدا اورا با آن

 .«(گریست)عحسین روز در عزای چهل مدت به !آسمانزراره ای»-12

 حسین !اینمردم فرماید:ایومی است را گرفته حسین پیامبر ،دست که :دیدمگوید که حذیفة» -13

 .ودوسهتاست ،او در بهشهتاوسهت در دسهت جانمآنمهه .اورا بشناسید!سهوگند بههاسهت علهی بن

 «نیز در بهشتند. دوستدارانش در بهشتند ودوستداران دارانش

هرگهز  شهود کهه می حاصل ،حرارتیمؤمنین (،در دل)عحسین امام (:بخاطر شهادتپیامبر)ص»-14

 «گردد. سرد نمی

 «بهشتند. ،سرور جوانانوحسین (:حسنامبر)صپی»-15

 

 شهد، آنمی ( بهرده)عصهاد ( در نهزد امام)عحسهین نام :هرگاهکه شده شاعر نقل عمّاره از ابی-16

 شد.نمیدیده حضرت بر لبان خنده روز تا شب

 

 و انهدوهش دیهد و گهمنمیخنهدان را کسهی شد ،پدرممی محرم (فرمود:هرگاهرضا)ع امام -17

کههرد و می او بههود وگریههه رسید.روزعاشههورا روز مصههیبتشههد تهها روز عاشههورا فههرا میزیههاد می

 شد. ( کشته)عحسین  که استروزی همان فرمود:اینمی

 



بهر   گریهه رادر حهال حضهرت ( آمهد وچهونسهجاد)ع امهام خهدمت ثُمالی ابوحمزه روزی-18 

شههید  حمهزه ؟آیا عمویهتچیسهت برایتهابی وبهی گریه همه !اینمن :مولایگفت( دید ،)عحسین

 هدیهوشههادت شماسهت خهانواده عهادت شدن (باشمشیر شهید نشد؟کشته)عنشد؟آیا جدّ شما علی

 .شماست به الهی

 مها عهادت بهرای ،شههادتگفتینیمو بدهد.همانطور که !خدا بتو پادا  ابوحمزه فرمود:ای امام 

 کهه اییا دیده ای!آیا هرگز شنیدهابوحمزه ای .ولیاستکرده را هدیه ما شهادت وخدا نیز به است

 خهدا سهوگندای باشهند؟به کهرده حرمهت و هتهک ما را اسیر کهرده از خاندان از عاشورازنی تا قبل

 ایاز خیمهه که افتممی یاد فرار آنهادر بیابان به کنممی نگاه ها و خواهرانمعمه به !هر وقتابوحمزه

 سهتمماران زد:خیمهفریاد می کردند و دشمندیگر فرار میپناهگاه به دیگر و از پناهگاهی خیمه به

 بمشید!آتش را به

 

 .اد کردم( را ی)عحسین خوردم خنک آ  هرگاه فرمود:من داود رقّی (به)عصاد  امام -19

 

کهرد و  ما جاری ازچشم و خون ساخت ما را روان عاشورا اشک (فرمود:حادثهرضا)ع امام -20

 .گذاشت میراث به وگصه ما گم برای و تاروزقیامت کربلا خوار ساخت عزیز ما را در سرزمین

 

را  در آن ،جنهگ درجاهلیهت کهه اسهت مهاهی فرمود:محرمّ شبیب بن ریّان (بهرضا)ع امام -21

پیهامبر خهود را  خود وحرمهت ماه ،حرمتامتّ این شمردند.ولیمیرا محترم دانستند و آنمی حرام

 بردند. اسارت او را به او را کشتند و خانواده فرزندان ماه نداشتند.در ایننگاه

lëD×p¾í× (£)Clh Íßvo ylV qC ÐÃÛ éF (´)ÁkD¤ ÖD×C 22-  

,éO¾o Clh õÛDh ½Cß¬ éF ÈÏ× oCrç kDO¿ç Hz Þ qÞo pç ok .PvC ælëp¾DìÛ éÇñÔ× ôqClÛC éF êCælëp¾A bìç ÉorF l@ÛÞCl@h  
Öpd ok xKv ;lÜOvp¾í× kÞok Þ ÖÔv Þ lÜ@FD@O@zí@× (´)ÚD@Ü@×å@×p@ì@×C Þ (£)Cl@h Íß@vo MoD@ëq é@F D@W@ÛA qC  

,ækpÆ UÞpµ ÚDØvA éF æDËÛA ;lÜOwëCí× Mp©d ÚA pGÂ pFCpF ok pev ÖDËÜç DN ,é@O@¾D@ë oß@©@d (´)í@Ï@µÝ@FÝ@ì@w@d  
.lÛkpÊíØÛpF 

:kß×p¾ éÆ ÖlìÜz (´)ÁkD¤ ÖD×C qC lëßÊí× oDØµÝF ÁDevC 23-  



æÞpÊ ÚA qC xJ .lÜÆí× D¨DÃN ÉorF lÛÞClh qC Co (´)Ýìwd MoDëq éÇÛA rV PwìÛ Ýì×q Þ DèÛDØvA ok êpG×D@ì@J b@ì@ç   
.lÛqCkpJí× ÚD¡ëC MoDëq éF æÞpÊ 

آیه الله العظمی نجفی مرعشی:یکشب عاشورا من وامام خمینی تا صبح در حجره سینه می زدیم.-24  

آیه الله العظمی سید محسن حکیم را دیدند که حرم امام حسین ع را جارو می کردند.-25  

 شعراي مرثيه خوان
ÚDÛA p¬Dh pRDN HVß×ÞlÛlÛCßh éìRp×Þ p·z (´)Ýìwd ÖD×C qC (´)éØñC oß©@d ok é@Æ í@ëCp@·@z 

.:qClÜNoDGµ lÛlëkpÊ 
.lëq ÝF PìØÆ-1 

lìëD×p¾í× æqDVC:kpÆ §pµÞ lz EDì¾pz (´)ÁkD¤ ÖD×C oß©d éF ((íÜ×)) ok Äëp@¡@N ÖD@ëC ok 
.((MDç :(´) ÍDÂ,ÙÇì¾ DèÛC :ÍDÂ ÖD²µ ÖDëC DèÛC)) :kß×p¾ Mp©d ?ÙÛCßiF CoêoD·zC 

.PvCÚClÛDh DØz æoDFokoD·zC ÝëC :P¿Ê PìØÆ ,PwìÛ p·z ÚlÛCßh PÂÞ ,PØ²µ DF êDçqÞo ÝëC 
ÚlÛCßh éF ´Þpz((PìØÆ)) ((ÚCßiF (kß×p¾ æDËÛAÞ kDOvp¾ PìF ÐçC qC í©·F ÍDGÛk éF Mp©@d) 

.:oD·zC ÝëC éF lìvo DN lz lÜÏF éØç éëpÊ êCl¤ éÆ êßeÛ éF kpÆ 
.ÐOGOØÎC íÏOië D× Ùè¾Dìv Ó @@@@@ éÎßd ÐìÎDèGÎCÞ DÜìwd ÚDÆ 

.Ínië Ýìd ÷p¥Û éÜ× HVÞCÞ @@@@@ øGì¥× ÐVÓ ÓÞni× oC ÙÏ¾ 
Þok CoÚDÜØzkÚD¡ëDçpì¡Øz DFÞ lÜOwç ¢¾Cp¬C íÛDÊorF éÆ ÙÜ@ì@Fí@× CoÝ@ì@w@d D@ëß@Ê)) 

.((lÜÜÆí× 
ÚD¡ëC qC pNHVCÞ¢ëoDëÞ kkpÊ oCßh ,ælz koCÞ ÞC pF éÆ íOGì¥× p¬Dh éF éÆ Ölël@Û Coí@w@Æ)) 

.((lzDF 
pvC D×Þ phCÞ ÖlÂD× PìØÇÏÎ p¿ºC ÙèÏÎC)) :kß×p¾Þ kpÆ lÜÏF ÚDØvA êßv éF CoDèOvk (´)ÁkD¤ ÖD×C 

í¨pë íOd é®µCÞ ÝÏµCÞ(()).(( 
.í¾ßÆ êlGµ H·¥× ÝF ÚDì¿v@ 2 

lìëßËF ((´)ÁkD¤ÖD×C okD× éìÜÆ) æÞp¾ ÖC kDëq éF kß×p¾ Mp©d ,l@z koCÞ (´)ÁkD@¤ ÖD@×C p@F ÞC 
((pOwÎC ÀÏh Ml·Ã¾ PñDW¾ ,DçkXF¸Ü¤ D× ¸ØwO¾)) PvCéOznÊ éZ ylV pF éÆ kßÜ¡FÞ lëDìF 

. 
.:lÛCßh CoÍÞC PìF ÚßZ ((ÚCßiF)) :kß×p¾ ÚDì¿v éF ED®h Mp©d 

.((EßÇwØÎC È·×lF êkßV Þp¾)) 
.((rëpF ÈzC (´)Ýìwd MlV êCpFÞ ÝÆ yÔN íÛCßNí× éZ pç !æÞp¾ ÖC êC 

T·G¾ EDGÎC íÏµéÜëlØÎC ÐçC ¸ØOVD¾ !EDGÎC !EDGÎC (´)ÕClGµ ßFC ÍDÂÞ DwÜÎC Ýe¤Þ PdD@¥@¾)) 
ìÎCéìÏµ ï¡º DÜÎ íG¤ (´)ÕClGµ ßFC Ùè(()).(( 

,oDÇzA oß¬éF lÜOwÛCßNíØÛÞ kßF ½ßhÞ éìÃN ÚD×q ÚßZÞ) lÛkq íëCé@e@ì@¤ D@è@ÛqÞ æÞp@¾ ÖC)) 
DN lÛkpÆ ´DØOVC Eok ßÏVéÜël× Ökp× ,lìzDF ÍrÜ× Eok éVßO× :kß×p¾ Mp©d lÜÜ@Æ êoCkCr@µ 

.((PvCækpÆ¢º D× qC êlÛqp¾ :kß×p¾ (´)ÖD×C ,ælz pGh éZ éÆ lÜØè¿F 
lÛqp¾ ,xÏW× ÚDWìçÞDèÛq éëpÊ pRC pF ,D·ÂCÞ éÇÛA DëÞ kß¡ì× éìÃN pF ÐØd Dë (´)ÖD×C ÖÔÆ :éOÇ@Û 

.lzDF ækpÆ ¢º íÎDvkph 
.êpìØd ÐìµDØvC lìv@ 3 

éF æDËÛA ,lÜOw¡Û ækpJP¡J DèÛqÞ lÜOiëÞA êCækpJ kCk oßOvk Mp©d lz koCÞ (´)ÁkD¤ ÖD×C pF ÞC 
.:ÚCßiF (´)Ýìwd ÖlV éìRp×ok CoêoD·zC lÛkß×p¾ ((êpìØd ÐìµDØvC)) 

.øìÆrÎC éØ²µ Ó ÐÃ¾ @@@@@ ÝìweÎC QlV íÏµ op×C 
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.øëÞo øGÆDv D¿¬Þ @@@@@ Ý× PÎq Ó DØ²µC Dë 
.øì®ØÎC ÀÂÞ éF Ð¬D¾ @@@@@ æpGÃF Mop× CmCÞ 

Å @@@@@ §o l·F ¢ìµ nÎ D× øìVßµÓC kDìWÎDF(()). 
.((:ßËF ¢ÆDJ êDèÛCßiOvC éF ,kDO¾C MoßGµ (´)Ýìwd ÚlF pF éÆ í×DËÜç)) 

.((kßF íçCßh ECpìv ÚDØ¡Z ÈzC qC éOvßìJ)) 
.((:ßËFÞ oCkéËÛ êkDëq Ml× CoPGÆp× ,êkpÆ onÊ ypGÂ pF éÆ í×DËÜç)) 

.((koClÛ MnÎ íÊlÛq ,lÛkpÆ kph ÚCoßOv Ùv DF CoPÛlF éÇÛA qC xJ 
êDçéZßÆ éÆlz lÜÏF ækpJ P¡J qC ÚßìzÞ éëpÊ êCl¤Þ lz êoDV (´)ÁkD@¤ ÖD@×C êD@è@Ç@zC 

.PvCxF :kß×p¾ lëk ÝìÜZ éÆ Mp©d ,kpÆ pJ CoéÜël× 
.íñD¬ ÚD¿µ ÝFp¿·V@ 4 

lz koCÞ DÜìFDÛ((ÚD¿µ ÝFp¿·V)) éÆ ÙëkßF éOw¡Û (´)ÁkD¤ ÖD×C P×lh :lëßÊí× ((ÖDez lëq)) 
.((íëßÊí× p·zEßh (´)Ýìwd ÖD×C æoDFok ÖCælìÜz)) :kß×p¾ ÞC éF ED®h Mp©d 

.((ÚCßiF)) :kß×p¾ Mp©d êoA :P¿Ê 
éF :kß×p¾ Mp©dl·F lÜOwëpÊ oDìwF ¢ÛDì¾Cp¬CÞ ÖD×C oD·zC ÚlÛCßh éF kpÆ ´Þpz ((p@¿@·@V)) 

lÛkpÆ éëpÊ D× lÜÛD×Þ lÛlìÜzCoMoD·zCÞ lÜO¾Dë oß©d Clh EpÃ× ÚDËO@zp@¾ !l@Ü@Êß@v Cl@h 
.((kpÆ HVCÞ ßN pF CoP¡èFÞ lëqp×A CoßN lÛÞClhÞ 

.:PvCÝëC ækÞpv (´)ÁkD¤ ÖD×C xÏW× ok éÆ êoD·zC D×CÞ 
.PÏµÞ ½ßìwÎC éÜ× PÏèÛ lÂÞ @@@@@ øòëok cD×pÏÎ Ýìwd ÷Clº 

F pì®ÎC ÁDOµ éìÏµ @@@@@ CklG× DØeÎ Cpe¥ÎC ï¾ okßºÞPÏ±Þ PND(()). 
.((lÛlzECpìv ¢Ûßh qC Dçpì¡ØzÞ lÜO¾DÇz Co(´)Ýìwd pÇìJ DçærìÛ éÆ êqÞo)) 

oCpÂ íëCßç ÚDºp×yqCßÛ koß× DN lÛkpÆ Dço ÔFpÆ ÚCqßv ÚDFDìF ok CoÝìwd é·®Â é·®@Â Úl@F)) 
.((lÛlÜÇ¾C éëDv ÚA pFÞ P¾pÊ 

.½ß¿ÇØÎC ÚÞoDç ßFC@ 5 
ÚÞoDç ßFC ,ÚCßiF p·zÙëCpF(´)Ýìwd qC :kß×p¾ Mp©d ,lz EDì¾pz (´)ÁkD¤ ÖD×C P×l@h êÞ 
pGÂ oDÜÆ ok éÇëoß®ÛDØç :kß×p¾ÞlëlÜwKÛ CoÈGv ÚA Mp©d íÎÞ kpÆ p·z Úl@ÛCß@h é@F ´Þp@z 

.:lÛCßh ÝìÜZ yÞo ÚDØçéF ÚÞoDçßFC CnÎ ,ÚCßiF ,lìÛCßiì× p·z (´)Ýìwd 
.øìÆrÎC éØ²µÓ ÐÃ¾ @@@@@ ÝìweÎC QlV íÏµ op×C 

pµDz ,ælF é×CkC ,kß×p¾Mp©d íÎÞ ,kpÆ ÀÂßN ÚÞoDçßFC CnÎ ,PwëpÊ Mp©d p·z ÝëC ÚlìÜz DF 
.:kCk é×CkC ÝìÜZ 

.ÅDÇGF îl·vD¾ ÝìweÎC íÏµÞ @@@@@ ÅÓß× ïFlÛCÞ ï×ßÂ Ùëp× Dë 
lz HÏÃÜ× xÏW× DèÛqÞ (´)ÖD×C éëpÊ pRC ok éÆ(()). 

 

 

 شهادت امام حسين)ع(باعث نجات و احياي اسلام شد.-2

 
.((PwìÛ Ý× Úlz éO¡Æ qC íëCæoDZ)) :lëD×p¾í× æpØµ jvDJ ok (´)Clè¡ÎC lìv 

qÞo ÚA ¯ëCpz oklëDF Co jvDJ ?kßz éO¡Æ lëDF Mp©d CpZ éÆ kßzí× cp®× ÍCåv Ý@ëC Úß@Ü@ÆC 
ClìJ P¤p¾ pÊCÞ lÛkßFéO¾pÊ ÖÔvC êkßFDÛ éF ÙìØ¥N éì×C íÜF P×ßÇ@d é@Æ kp@Æ ß@W@O@w@V 

.PvCéÎDw× ÝëC lçDz ((éG·z ÝF÷pì»×)) ÚDëpV lÛkßØÛí× Ý¾k Ùç Co (£)pG×DìJ ÖDÛ lÛkpÆí× 
.éëÞD·×Þ æpì»× ÚDëpV 

lÃO·× éëÞD·×PëCokÞ ÐÃµ éF íÏìh ÖolJ :lëßÊí× ,PvC((øG·z ÝF ÷pì»×)) lÛqp¾ ((½p®@×)) 
ÖßØ»× éÆíÎDd ok l×AíGz ,P¿Êí× Ýiv ÞC êoClØOvDìv qC l×Aí× éÛDh éF éÆ Hz pçÞ kß@F 

.:P¿Ê ,ÖlzDëßV ÚA PÏµ qC ,PvCækCk go êCéRkDd ÖlìØè¾ ,kßF éO¾pÊÞ 
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.((ÙèSGhCÞ uDÜÎCp¿ÆC lÜµ Ý× PòV ïÜF Dë)) 
.((ÙëAí× Ökp× ÝëpNTìGhÞ ÝëpNp¾DÆ krÛ qC !ÖpwJ 

éÆ PëDçÞqoAéF ÙO¿Ê ÞC éF ,ÖkßF ækpÆ MßÏh éëÞD·× D@F H@¡@×C :P@¿@Æ ?æl@z é@Z Ù@O@¿@Ê 
éÆ yDF ÝòØ®×Þ ÝÆ íFßhÙzDç íÜF Äd okÞ ÝÆ oDO¾o PÎClµ éF ÚßÜÆC ,êlìvo ,íOvCßhí@× 

.lÛDØF íÂDF jëoDN ok ßN qC íÇìÛ ÖDÛéÆ kßzí× TµDF éëÞo ÝëCÞ lÜÆíØÛ lëlèN CoßN êp®h 
pÇF ßFC ,lÛDØF íÂDFÝ× qC éÆ ÙzDF éOzCk lì×C í×DÛ éZ éF !MDèìç !MDèìç :P¿Ê jvDJ ok éëÞD·@× 
XÜJ êqÞo éÆ íÜìFí× Co(£)pG×DìJÖDÛ D×C ?kßzí× ækpF ÖDÛ ÚDÛA qC oClÃ× éZ qÞp×C ,lÜO¾o pØµÞ 

íÂDF í×DÛ éZÞ íÏØµ éZ (£)pG×DìJ ÖDÛqC l·F !æoDaìF êC kßzí@× ækp@F D@çé@ÛmD@× ok é@G@Np@× 
.!!kßz Ý¾k (£)lØe×ÖDÛ ÝëC éÇÛA pË× !lÜÊßv Clh éF ,éÛ ?lÛD×í× 

((DÜ¾k DÜ¾k ÓC ÕCÞ Ó ,ÈÎ DFC Ó ,Cnç l·F ÖÞlë pÆm êCÞ ,íÃGë ÐØµ êD¾))(()). 

 

lërë lvD¾ P×ßÇd 

:qC PvC MoDGµ lërëP×ßÇd lvD¿× qC í©·F 

êqDFÚßØì× Þ êqDGËv -1  

Moß¤ éF Co ÞC êDçoDÆ ,MDÛCßìd éF éÂÔµ Þ lzí×PÇÏØ× oß×C éF íÊlìvo ¸ÛD× ,f@ëp@¿@N Þ oD@Ç@z é@F ÞC p@¾CÞ é@ÂÔ@µ   
Þ kpÆí× p¨Dd ¢ëßh ECpz xÏW× okCo ÞC .PzCk éìÜÆ xìÂ ßFC íÇë .PzCk éÜëqßF ælµ Èë .kßF ækoÞAok êCæp@i@w@×  

.kDOvp¾í× éÃFDw× éF ÞlÛDzßJí× pëpd Þ Ù¡ëpFC uDGÎ 

ÖoDe× DF ´Þp¡×DÛ «DGNoC -2  

éÏÎC lGµ .lÜÜìGF ÈëkrÛ qC Co P×ßÇd ´D¨ÞC DN l×A ÖDzéF éÜël× ÐçC êßv qC íÊlÜëDØÛ éF êCælµ DF éÏ²Üd ÝF éÏÎC lG@µ   
Þ MDÜGÎC Þ MDè×ÓC fÇÜë ÔVo ÚC öDØwÎC Ý× ÷oDWeÎDFí×pÛ ÚC DÜ¿h íOd lërë íÏµ DÜVph D× éÏÎC Þ] :P¿Ê ,P@¡@ÊqD@Fok  

[DÜwd öÔF éì¾éÏÎ PìÏFÓ ldC í·× ÝÇë ÙÎ ßÎ éÏÎC Þ ÷ßÏ¥ÎC ´lë Þ pØiÎC Ep¡ëÞ MCßhÓC 

êoCßiFCpz -3  

37 Ýv ok) .P¾Dë ÄÃeN lGÆ ÝO¾o ÝìF qC Þ ECpz ÚlìzßÛok «Cp¾C pRC ok ¢Ûkp× íOd ,íÎßÂ éF .kßF pØiÎC Ù@ñCk  l@ër@ë  
DÜìñrN oDØiÎC øÆk ÀÂ Þ (Dçp¡GN kDG·ÏÎ lVDwØÎC ´k] :lëßÊí× ÞC(íËÎDv 

ælz ÀëpeN Pìeìw× éF ¢ëCpÊ -4  

éÏØV qC ,ÚDhoß× qC íçÞpÊ p²Û éF .PzCk ¢ëCpÊPìeìw× éF ,HGv ÝëlF .kßF íeìw× ,Ð¤C ok lërë okD× lÜ@ëß@Êí@×   
ECpz æoDFok ÞC .kpKv íeìw× ÈëéF Co ypwJ PìFpN lërë .lÛkßF ÖDz ÚDìeìw× qC lërë ÚCkDOvC qCí@©@·@F ,[x@Ü@×Ó]  

:lëßÊí×  
Ùëp× ÝF fìwØÎC Ýëk íÏµ Dçni¾ lØe× Ýëk íÏµ D×ßëP×pd ÚD¾ 

éOvßìJ Ep¬ Þ ¢ìµ -5  
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.PhDv æCpØç êÞ DF rìÛ Co ½ßµ ÝF ÚDì¿v.kpF ÓDF Co êÞ Pì¥iz ,kDOvp¾ ÌÜV êCpF Co ÞC éëÞD·× ÍDv Èë  
lërë .lÛlz ÔOG× éÏFA Þ HN éF ÚCqDFpv [éÛÞnÂnº] ÖDÛéF íÏe× ok .kpF æCpØç Co [ÖßS@Ï@Æ ÖC] yCé@ÂÔ@µ koß@× Úq l@ër@ë  
¢ëDÜ·× éÆ lÛCßh êoD·zC ÖDËÜç ÝëC ok .kpÆP¾Dëok Co ÚCqDFpv êoDØìF pGh éÆ kßF ÖpÊpv yCéÂß¡·@× D@F í@Îr@Ü@×ok  

:PvC ÝìÜZ  
.lÛpFí×XÛo éÏFA qC ÚCqDFpv éÆ koCk í®Fo éZ Ý× éF Þ Ùzßh ÖßSÏÆ ÖC DF Ý×  

p¿Æ -6  

Co kßh p¿Æ [...ÈÏØÎDF ÙzDç PG·Î] ½Þp·× p·z DF,koClÛ HìÂo pËëk kpÆí× pÇ¾ ÞC ,lërë xÏW× éF Cp@vC kÞoÞ ÖD@Ë@Ü@ç   
.PhDv oDÇzA 

P×ßÇd ÍDv év ok ÉorFPëDÜV év 

.lÛDvoMkDèz éF Co (´) Ýìwd ÖD×C ,¢ëßh ÝìËÜÛ P×ßÇd ÍÞC ÍDv ok  

,ÍD×) kßF éÜël× ok Co éaÛA (´) kDWv ÖD×C éÛDh rV ÖDØNqÞo év Þ lÜ¡ÇF Úßh Þ ÅDh éF Co éÜël× kCk oßOvk ÖÞk ÍDv ok   
.kpÆ ÍÔd kßh ÚDìçDKv pF (Ökp× uß×DÛÞ ÚDV  

Co éG·Æ ,kßF ælz ælÜçDÜJ ÖCpeÎC lWw× éF Þ ækpÆ ÖDìÂÞC éìÏµ éÆ ,[pìFq ÝF éÏÎC lGµ] êpìË@O@vk êCp@F Öß@v ÍD@v ok   
.lì¡Æ ¢NA éF ÄìÜWÜ×DF 

,HGvÝëlF .lÛkpÆíØÛ Åok íFßh éF Co Ùì²µ p®h ÝëC Ökp× .P¾pÊ oCpÂp®h ok ÖÔvC Ð¤C ,lërë Úl@×A oD@Æ êÞo D@F  
.lÜÆ oClìF Co Ökp× éO¿h ÚClVÞÞ ÝìØ©N Co ÖÔvC é¡ìØç êCpF DN lzí× kDWëC Uß× Èë lëDF 

 

مصيبت امام حسين)ع( بزرگترين مصیيبت درتیاريب بییريت بیوده -3
 است.

 از حادثههة اینمههه بهه خههوریم (برمهی)ع معصههومین ائمههة وکلمهات از زیههارات مهادر مههوارد مختلفهی

 اند. برده ،نامتاروز قیامت از بدو خلقت هستی در عالممصیبت بزرگترین کربلا،بعنوان

 اسههت آمههده پههیش وشههیعیانمسلمین ، بارههها وبارههها بههرایبههاری فاجعههه وادثحهه باینمههه باتوجهّهه

 کهههه اینسهههت ،سهههؤالاست بهههارتر بهههوده کربلا،مصهههیبتاز آنهههها از حادثه درظاهربعضهههی کهههه

 اند؟ ذکرکرده عنوان این رابه سالارشهیدانچرامصیبت

 ،جههوا  کنههیم دقهّهت حادثهههاین فیههتوکی اگههر مهها در ماهیههت باشههد کههه ایههن سههؤال شههاید جههوا 

 .را پیدا نمائیم سؤال



خههود از  شههوند،واقعاً در نههوعمی جمههع در کنههار هههم همههه کههربلا وقتههی حادثههة خصوصههیات

 .نظیر است ،بیباربودن ومصیبت مظلومیتجهت

 :را ذکر کنیم خصوصیات چند تا از این توانیم ما می

بههود  کسههانی او بدسههت شهههادت-2(را شهههید کردنههد.پسههر پیههامبر)صخداو در کربلاحجهّهت-1

را  ویههارانش ودیگههر اقههوام وبههرادران پسههران-3نماینههد!  نمودنههد تهها اورایههاری اورا دعههوت کههه

بودنههد ونمههاز  در ظاهرمسههلمان اورا شهههید کردنههد کههه کسههانی-4رسههاندند! از او بشهههادتقبههل

 اورا شهههید کردنههد کههه مردمههی-5دانسههتند! (می)عینخواندنههد وخههودرا پیههرو جههدّ حسهه مههی

 فههرات درکنههار آ  بهها اینمههه-6داشههتند! او آگههاهی ومنزلههت شههناختند واز مقههامکههاملاً اورا می

بعهههد از -7،بسهههتند!حرمش واههههل رابرکودکهههان شههههید نمودنهههدوآ  اورا تشهههنه بهههود ولهههی

 راگههارت ا  وعمامههه انگشههتر ونعلههین یههلاو از قب شخصههی وسههایل 'اوراحتهّهی ،اموالکشههتنش

 اورا کههه بیههت اهههل-9را ترسههاندوآزار رسههاندند! بیههتش زدنههد واهههل هههارا آتههش خیمههه-8نمودنههد!

درشههههرها  نیهههزه را بهههر بهههالای سرمقدّسهههش-10بردنهههد! اسهههیری بود،بهپیامبرشهههان بهههه منسهههو 

بههود  افتههاده خههاک بههر روی بههدنش روزسههه-12راندنههد! ،اسههبنازنینش بربههدن-11گرداندنههد!

-13نمودنهههد! روسهههتاها آمدنهههد واورا دفهههن اههههل کنهههدتاعاقبت نبهههود تههها اورا دفهههن وکسهههی

اورا -14(بودند!)عجدّحسهههین آزادکههرد  جههدّ وپههدر  اورا داد)یزید(کههه دسههتور کشههتنکسی

از آنهاچنههد  گروهههی شهههید کردنههد کههه اورا تشههنه کسههانی-15کشههتند!  وگنههاهی جههرم بههدون

 بخههاطر تبلیغههات-16یافتند!)لشههگر حههرّ ( نجههات (از تشههنگی)عحسههین همههین بوسههیلةروز قبل

 دریهها ودرختههان ماهیههان 'حتهّهی موجههودات همههة-17گرفتنههد اورا جشههن شهههادت شههام سههوء،مردم

تهها سههه روز هههر سههنگی کههه بههر مههی داشههتند زیههر آن خههون جههاری -18ریختنداو اشههگ بههرای

سهههر بریهههده او در چنهههدجا تملهههم -20آسهههمان تههها چههههل روز در عهههزای او گریسهههت.-19بهههود.

خههون او وخههون علههی اصههغر وخههون علههی اکبههر کههه بههه آسههمان پخههش شههد برنگشههت -21نمههود.

 ...بدترین فرد}شمر{بر روی سینه بهترین فرد}امام حسین ع{نشسته بود و-22

 

 



ادت و بزرگداشت ياد او  باعث زنده نگه داشیته شیدن روحيیه شیه-4

 ايثاردر ميان مسلمانان مي شود.

ÚClìèz ÖÔÆ ok CoßzDµ évDØd 

xÆpç :lëD×p¾í× (´) ÁkD¤ ÖD×CéÆ lìÜÆ éëpÊ yCækCßÛDh Þ Ýìwd ÖD×C êCpF Þ lìÜÆkDë ÚClìèz oÓD@v H@ñD@¥@× qC]   
(êßh :qC íÃÛÞoClìv D¨o lìèz) [.kßzí×HVCÞ ÞCpFP¡èF lÜÆ éëpÊ (´)Ýìwd ÖD×CpF 

ÚCÞoDÆ æCpØç Cp× pv Cpëq .PvDWÆD× ÚCßV pv éÆ lìëßË× Þ lëß¡Û PdCoDÛ koClÛ ÚlF ok pv ÚDNl@ì@è@z æqD@Ü@V p@ÊC]   
ÖCæqDÜV íNl× pÊC ,lÜzDF Äd æCo ÚClìèzPì×ßÏ²×pF íÛD¡Û DN lÜÛCkpÊí×pèz ok Þ ækpÆ ærìÛ pF ÔFpÆ ÚClìèz êDçpv  

[.kßFækDO¾C ÚDFDìF ok DJ ÞPvk ÚÞlF ypÇìJ éÆ lìzDF ÔFpÆ ÚClìèz oClØÏµ kDë éF lëDF lÛDØ@F ÚD@FD@ì@F ok D@JÞP@vkí@F  
(È¡ØëlÛC :qC ÌÜÎoDèZ p¤DÛlìèz) 

[.lìçk é×CkC Co PvC (´)íÏµ ÝFÝìwdgpv ¯h ÚDØç éÆ ÝìÛßh Þ gpv ¯h ÝëC lëDF lëCælÛD× éÆ íëDçDØz ÚßÜÆC]  

(ÚDè¿¤C :qC êoD¿ºCqpì× Ýëkp¾lìèz)  

Clh DF .PvC ...C æCo (´)Ýìwd æCo Þ (´)Ýìwd æCoÞC æCo Cpëq .lìzDFpìØ¨ ÝzÞo pìJ ÝëC Þpço æoCßØç éÆ ÖoCk éì¤ß@N ... ]   
[.ÙzDF æCpØç (´)Ýìwd DF DçÔFpÆ ÖDØN Þ DçCoßzDµÖDØN ok éÆ ÖlÜFí× ÚDØìJ 

(ÚColÛqD× :qC êlØe× íÏµ ÙvDÂ lìèz)  

Co ÞC lëDF ÙçD× lÜÆí× êoCrÊpÇz Co Clh íèÎC Ùì²µ PØ·Û ÝëC pFCpF ok ÔFpÆ ÚD×pèÂ ÚA (´) HÜëq éÆ oß®ÛDØç êoA ... ]   
[.ÙìÜÆ pÇz 

(ÝìØh :qC Ýëlìv Íßvo lìèz)  

[.ÙzDF lì¿vÞo(´) ÝìwdÖD×C ÐFDÃ× ok éÆ ÙzDF pvíF Ölz lìèz pÊC ÖoCk PvÞk DëClh]  

(ÚCpèN :qC íÏZpG×k íÏ·ÛD®Ïv lìèz)  

éÆ koÞApF kDëp¾ Þ lÜÏF ÚDØvA êßv éFCo DèOvk Þ lìvo æDËÏOÂ êkßÊ ok yokCpF Úßh éF éÂpº ÝìÎDF pF HÜëq éÇì×DËÜç ]   
Úßh ÖDìJ éÆ yDF pÇ¾ ÝëC ok æoCßØç Þ yDF oCßOvC Þ ÖÞDÃ× HÜëq ÚßaØç rìÛßN ,pënK@F Ý@× qC Co í@ÛD@Fp@Â Ý@ëC !D@ëCl@h  

[.íÛDvpF ÙÎDµ í×DØN éF Co Mlìèz 

(ÙÂ :qC íµoCq lØe× lìèz)  



«DGNoCíOwëDF éÆ PvC ívlÃ× é¤pµ kpGÛ é¤pµ PvC íÜìwd êCoßzDµ qC éO¾pÊ MD¡Û éÆ PvC êkpGÛ Èë D× kpG@Û ...]   
[...PhDv oCpÂpFCo Clh DF «DGNoC Þ ¸®Â Co DìÛk DF 

(ÚDÜØv :qC íFßGe×lØe× lìèz)  

[.Phß×A D× éF Co oDSëC Þ P×Dèz ,PµDWz,íÊkCqA Ùvo Þ æCo CoßzDµ qÞo ok éÆ (´)Clè¡ÎClìv Mp©d pF ÖÔv ...]  

(êßh :qC êoßÛ íÏµ lìèz)  

êC ... ,Ä¿z ÌÛo gpv æpèZokÙÜèì× ÝìÛßh êDçéÎÓ ok ¢×DÛ Þ lzßVí× DèÊo ok qßÜç ¢Ûßh ßËF (´)Ý@ì@w@d é@F]   
MoDëq Dë MkDèz Ä¡µ ÚDÊlÜ×qo ÖDØN ÚßÜÆC éÆ ÚClF lìvoíØÛ ÚD×qÚA ok Co ßN íÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç kDëp¾ pÊC Ýìw@d  

[.lÛoCk Co ßN 

(DÇÛ :qC íëßÎDJ pGÆCíÏµlìèz)  

êßÏV ok Co MkDèz oDiO¾C pJ æCo éÆÙÜÆí× pÇz CoßN Ýìwd êClh êC ,êlëp¾A Co Ýìwd éÆ ÙÜÆí× pÇz CoßN DëCl@h ...]   
[...íOzCnÊ PÃìÃdÞ Äd ÚDÊlÜ×qo êDJ 

(pè¡èF :qC íG¬DF íÏµ uDGµ lìèz)  

lwV PwÛCßOÛ (u) HÜëqMp©d éÆ oß®ÛDØç Þ kßz ClV ÚlF qC Öpv Þ kßz éÇ@N é@Ç@N Öl@w@V é@Æ ÖoCk P@vÞk ...]   
[.ÙzDGÛ ÐWh p¡e×qÞo ok DèÛA ÐFDÃ× ok éÆ Ößz ,lçk ¦ìi¡N Co yokCpF 

(êoDv :qC íëßÆDÆ lì·v lìèz)  

EDÆo ok Þ DØz ÚD×q ok éÆ kßF ÝëC¢ëÞqoA Þ ÙOzCk íÛCßV Ùç Ý× éÆ lìëßËF(´) Ýìwd ÖD×C éF lìO¾o MoD@ëq é@F p@ÊC)   
[.æl×A DØz êoDë éF ÞækpÆ ClìJ Co MkD·v ÝëC qÞp×C íÎÞ lzDF DØz 

(oßJDëpÆm íGOW× lìèz)  

íèÎC PÎrÜ× Þ olÂ qC éÆ Co éaÛA Þ lìëD¡ËÛPëDÇz éF ÚDFq æDËaìç kß¡Û koCÞ íÏÏh DØzPØ²µ Þ ÖDÃ× ok lìçCßhí× pÊC]   
.lìçkoCpÂ ßËÎC kßh êCpF Þ éOzCk p²Û ok Co (´) íÏµ ÝF Ýìwd ÚDÜiv lìÜÆ í·vé¡ìØç ,lëoÞDìÛ ÚDFq pF lçDÆí× DØz  

[ 

(p²Û êomA pGÆC íÏµ lìèz)  

éÆ ÚDØëC DF Þ oß¡eÏv ÚDÛCßV pËëk ½p¬ok Þ MDÛDÇ×C ÖDØN DFPvC p¿Æ ½p¬ Èë ok éÆ êÞoí× í¡ëD×qA ÚClì@× é@F ...]   
ÞrV Þ DèÛAéØç oDÜÆ ok Co kßh í¡ëlÛCí× ÝìÜZ ÝëC íOÂÞ Þ ÚD¡GOÇ×Þ ÚD¡¾lç êCpF ,lÜ@Ü@Æí@× æqoD@G@× Ä@d êCp@F  

Ép× PëCpF pËëk ÞêCéO¿Ê jvDJ Co yCíÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç kDëp¾ Þ (´)Ýìwd oDÜÆ ok íëßÊ íÜÆí× uDwdCÚD¡@ÛCoD@ë  
.koClÛ í×ßè¿× 



[.Úkp× éÛßËÜëC Þ ÝOwëq éÛßËÜëC ,ÚkßF éÛßËÜëC PvC æßÇz DF Þ DGëq éZ  

(ærØdßFC qÞpèF lìèz)  

ÝìweÎClGµ lìèz) [.PwìÛ êCéØçCÞÞ upN bìç oD¿Æ DF ÚkpÆ æqoDG× ok Co D× Þ .ÙìOwç (´)Ýìw@d Úß@h ÚD@RoCÞ D@×]   
(íëD¨o 

éÛCÞo Co Ík éÆ íÃ¡µ Áß¡·×oß©d éF ÄzDµ ÝO¡ÊpF Þ ÝOvßìJ íËÛßËZ .P¾Dë CoßzDµ éÜe¤ ok Co Ä¡µ éØÏ@Æ l@ëD@F]   
(´)Ýìwd .lÜÆí× HÏv Co êßìÛk pÇ¾ Þ ækpÆ íÎD·N êoDF 

[.Phß×A Äd ÚCÞpço D× éF Co p×C ÝëC íËÛßËZ ,Ä¡µ pè²× Þ ÉorF ÄzDµ ÝëC  

(ækCqDOvÞo ...C Àìv lìèz)  

(´) íÏµ ÝF Ýìwd æCo ÚCÞpìJ lëDF D×kpÆ Cl¾ Ýëk Þ Clh æCo ok Co kßh íOwç éÆ ,ÙìOwìÛ pNÓDF (´)Ýìw@d ÖD@×C qC D@×]   
[.kpÆælÛq Co ÖÔvC kßh Úßh DF éÆ ÞC ,ÙìzDF 

(ívDGµDÂA êlè× lìèz)  

éF í×kA ÚDV Þ Ík éÆ PvC êCé²eÎ Ð¤Þ é²eÎ,êoA .PvC êoÞA «D¡Û é²eÎ ,PvC rìËÛCoßz é²eÎ Ð¤Þ é²eÎ êoA]   
.kßz ÝzÞo Äd êDçæßÏV éF ¢ÛDV Þ Ík ÚDwÛC éÇÜëC qC pNÓDF íNnÎ éZ Þ kpìÊí×ÚDV Äd ÍDØV Úlëk Þ ÝzÞo Äd oßÛ 

ÚA êCl¾ ÚDÃzDµ ÖD×C (´)íÏµ ÝFÝìwd éÆ íçCo ,ÙÜÆ íçCo ÝìÜZ ÝëC êCl¾ Co kßh ÚDV éÆ PvC oDiO¾C ÍDØÆ Ý× êCpF  
[.PvC ælz 

(kCo ÚD¡hok í¿®¥× lØe× lìèz)  

éÛD×ßÏ²× êClÛ éF kßh Úßh oDSÛDF lëDFPvC ÐØµ ¸Âß× ÚÓC .ÙìO¿Êí× Ýìwd Ýìwd ÍDv êDèÎDv D× é@Æ ÚCl@F Öol@J]   
[.ÙìëßËF ÈìGÎ P×C ÖD×C 

(MDìF p¿·V lìèz)  

évßFPëDJ pëq ÅDh pF éÇÜëC Ä¡µ éF Þ,lÛoDKví× ÚDV ßN æCo ok éÛDÃzDµ éÆ ,Ýìwd Dë ßN êÔFpÆ MoDëq ÚDÃzDµ pF kÞok]   
[.lÜÜÆí× éëlç ÚDzkßG·×Þ ßN MoDëq êCpF Co kßh ÚDV lÜÛq 

(êlGµ ÚDØìÏv lìèz)  

Ý× ,ÙOzCk Co ¢ëÞqoA éÆ íçCo ÚAéF ÙO¾o Ý× .Ölì¡Æ Co êkDëq MDÃ¡× ÚA éF Úlìvo êCpF éÆ íçCo ÚA é@F Ù@O@¾o Ý@×]   
[.ÙzDFÝìweÎCéÏÎClGµDFC gpv ¯h ÞoéÎDGÛk éÆ ÖÞoí× 



(íÛDOwWF ´oCq D¨pìÏµ lìèz)  

qC æCo ÝëC ok Þ Ùìçk é×CkC PvC (´)íÏµÝF Ýìwd ÚClìèz oÓDv æCo ÚDØç éÆ Co ÚClìèz æCo ÙìÜÆ í·v lëDF é@Ø@ç D@×C]   
[.ÙìÛDØF ÖlÂ PFDR æCo ÝëC ok Þ Ýìwd Þ ÙìÜÇÛ ¼ëok kßh ÍD× Þ ÚDV Þ Ík 

(êoDFDFok ...ClGµ lìèz)  

ÖDËÜç éF éÆ ÙçCßhí× ßN qC ,íO¾pÊí×yßºA ok Co PÛCrërµ Þ ÚCoDë Èë Èë CoßzDµ qÞo ok éÆ ÚDÜaØç ÚD@V Ý@ì@w@d]   
[.íÛCkpÊ ECpìvPëClh Þ kßh éF Ä¡µ qCCp× Þ êoCnËFPÜìÎDF pF Co Öpv ÙNkDèz 

(êkpWvÓ D¨p×Ôº lìèz)  

é¡ëo pÊC .lëpìÊ yßºA ok Cp× Dçpì¡ØzêC xJ lÛD×íØÛ íÂDF Ý× ÝO¡Æ DF rV pG×DìJ ÝìëA pÊC kß×p¾ (´) Ýìwd ÖD@×C]   
[.Öpv pF DèÇÛDN Þ DèJßN êC lëoDGF xJ kßzí× êoDìFApìÃdÝëC Úßh DF ÖÔvC Phok qC íÇZßÆ 

(êoDFDëok ...CpÇzlìv lìèz)  

ÝëC éF Þ DØÛ Ä¡µ æCo , Cp× ,íOwç ÚCÞoDÆÝëC oÓDv éÏ¾DÂ ÚClìèz lìv êC ßN Þ ,lÛlçDz D× pF ÚClìèz ÚßÜÆC ,Ýìwd êC]   
yDF lçDz ßN Þ ÖkpÆ ClOÂC ßN éF ,Ä¡µ ¢Æpv êDçéÏ·z éOhßv êC Þ , MkDèzoDÊqß×A ÉorF êC .D×p¾ Ð@¥@O@× ÚCÞoD@Æ  

[.ÙO¿Ê ÈìGÎ Co ßN íÛp¥Üëp¤DÛ Ý× Ðç PFÔ¤pJ êClÛ Þ ÙOvDhpF MC êoDë éF ßN ÚCoDë ÚßaØçéÆ 

(DìÛlFDµ ÝëlFD·ÎC Ýëq lìèz)  

.kkpÊí× oß¡e×¢ëßh ÖD×C pvP¡J ok xÆpç rìhDOvo qÞo ok ,DëClh]  

(´) Ýìwd Þ (£)pG×DìJ PµD¿z qCCp×Þ .D×p¾oß¡e× (´) Ýìwd ylV ÍDGÛk éF Þ pìGÆ íÜìØh ÖD×C ÍDGÛk éF Cp× ,DëClh  
[.ÚCkpË× Hì¥ÛíF íÜìØh ÖD×C Þ 

(ækCq ÍDÜëq lì·v lìèz)  

,ÙNkDèz ÖDËÜç ok ÙçCßhí× ßN qC íO¾pÊí× yßºAok Co PÛCrërµ Þ ÚCoDë ÈëDÇë CoßzDµ qÞo ok éÆ ÚDÜaØç ,ÚDV Ýìwd]   
[.íÜÆ ECpìvPëClh Þ kßh éF Ä¡µ qC Cp×Þ íçk oCpÂ PëßÛCq êÞo pF Co Öpv 

(íëDÂA Ýìwd lìèz)  

qC pND¾ÞDF Þ pOèF éÆ Clh ÚCrërµ ÝëC éÆ, ÝÆ éëpÊ ¢FDe¤C Þ ÚClÛqp¾ Þ (´) Ýìwd ÖD×C pF íÜÆ éëpÊ íOvCßh ÚD@×q p@ç]   
ÖpÊ Ýì×q êÞo Hz Þk Þ qÞo év ÚD¡ÆDJ êDèÛlF Þ lÛlz éO¡Æ íVoDh ÚCßÜµPeN éÛDGëpº éÛßËZ ,æl@¡@Û Ä@Ï@h ÚD@ÛA  

(oDËOvo kß·w× lìèz) (.lÛD×ÔFpÆ 

.ÖCækpÆ EDiOÛC í×ÔvC ¢ÜìF DF Þ éÛDçDÊAÖkßh Co Úlz lìèz Þ éÏÎC æCo ,íÜìwd æCo ÝëC Ý× éÆ PwÛCk Co ÝëC lëDF]  



éÆ Co æCo ÝëC Ý× Þ lÜÆí× EDiOÛCkßh ¦iz éÆ PvC éÛDçDÊA EDiOÛC Èë éÇÏFPwìÛ æCo ÝëC ok êoD@G@VC Þ oÞq b@ì@ç Þ   
[.PvC æCo ÝìØç ok MphA Þ DìÛk MkD·v ÙÛCkí× ÖCækpÆEDiOÛC ÖkßhPvC ¢ÛCoDë Þ Ýìwd æCo ÚDØç 

(ækCq éÏ¾DÛ Ýìwd lìèz)  

êC ,oßÛ êC ,Úkp× Eßh Þ ÝOwëqEßh uok,êkCk uok D× éF éÆ êC ,ÚD×q Þ Ýì×q ok PìÛDwÛC íÜ·× êC ,ÚDV Ýìw@d]   
ÈìGÎ ßN éF ÈëkrÛ qC ßN HOÇ× ÚCkpÊDz Þ ßN P×C ,DèÏwÛ éØç Þ Dçp¥µéØçok jëoDN æoDÜ×p@F ÚCqÞp@¾ ¹Cp@Z êC ,í@Ü@zÞo  
Úkp× ÚDwÛC Þ ÝOwëqÚDwÛC Þ ÚkßF ÚDwÛC uok kßh íÎDØÆ PÆpd æCo DF éÆ êkßF ßN éÆ PvC ÝëC éÛ p@Ë@×l@Ü@ëß@Êí@×  

[.íOhß×A 

(êlØe× PvÞk lØe× lìèz)  

êClÛ éF éÆ ÝìGF íÎÞ Ùçk ECßVMCíÛp¥Üë p¤DÛ Ý× Ðç êClÛ éF éÆ ÖCækßGÛ ÔFpÆ ok éZ p@ÊC ,(´) Ý@ì@w@d ÖD@×C êC]   
[.ÙÜÆí× íÛD¡¾ ÚDV ÚDOvqßhêÔFpÆ ok Þ éO¿Ê ÈìGÎ íÜìØh MlÛqp¾ éÛDGÏ¬Äd 

(íØëpÆ lìØdlìèz)  

D× ,P¿ËÛ ÈìGÎ Co ßN êClÛÞ lìvpÛ MkDëp¾ éF íwÆ ÝìÛßh Þ ¹Ck êD©¾ ÚA ok pÊC ,ÚDVÝìwd Ùì@ëß@Êí@× D@× È@Ü@ëC]   
[.ÙìëßÊí× ÈìGÎ PìñDèÜN Þ íGëpº êClÛ éF Þ , ækpÆ P¡×íËÛCkp× Pvk Ýì×q ÚCpëC ÝìÛßh Þ ÖpÊ êD©¾ ok PÛCÞpìJ 

(ÖlÃ× êoDËOvo lØe× lìèz)  

êC .ÖkpÆí× ÐØeN Co kßh ÚClÛqp¾ÚkCk Pvk qC ¹Ck (´)íÏµ ÝF Ýìwd êDV éF Ý× yDÆ lìëßÊíØÛ DØz p@Ë@× Öol@J]   
pOz pF oCßv ÞC êDV éF Ý× Þ lÛlìvoí× MkDèz éF ÙÛCrërµ Þ ÖkßFHÜëq êDV éF Ý× yDÆ lìëßÊíØÛ D@Ø@z p@Ë@× okD@×  
ÚßaØç DèNolÂpFCpË× , PwìÛ ÔFpÆ D× êDçéèGV pË× Þ PwìÛ Ýìwd lÛqp¾ íÜìØh pË× ÍDd .ÙO¾oí×MoDvC éF ÚDëp@µ  

¢NA éF Co ÝìØÏw× êDçéÛDh Þ DçéØìh lërë ÚCoÞkr×ÚßaØç ÚDÜëC pË× ,lÜçkíØÛ Co ÚDÛDØÏw× ÖDµÐO@Â oß@O@vk l@ër@ë  
?lÜOwç pNrërµ Ýìwd éìÂo qC D×ÍDvkph ÚClÛqp¾ pË× .lÜ¡ÆíØÛ 

[.PvCælìvo Cp¾ ÔFpÆ æoDFÞk êoA ?lÜOwçpNrërµ Ýìwd ÚDÛCßV qC D× ÚDÛCßV pË×  

(í¡ëpÂ p»¤C íÏµ lìèz)  

[.lÛlz lìèz éÛD×ßÏ²×éÆ oDè¬C éØñC pËëk Þ ¢ÛClÛqp¾ Þ (´)Ýìwd ÖD×C êCpF ÝÇìÎ , lërëpF ÈzC]  

(lÛÞClç lì·v lìèz) 

عزاداراي و گريه براي امام حسين)ع( ،علامت شكست و تزلزل نيست بلكه يی  -5

حركت سياسي عليه مستكبرين و ظالمين و دشمنان  اسیلام واهلبيت)ع(اسیت.اين 

 كه هنوز اثر آن ادامه دارد: حماسه در دنيا اثر بزرگي داشته



حسین از لحاظ اى از شجاعت،بهتر از آنمه اماممحمد على جناح)قاعد اعظم پاکستان( :هیچ نمونه

مسلمین باید از سرمشق این .به عقیده من تمامشودفداکارى و تهور نشان داد در عالم پیدا نمى

 شهیدى که خود را در سرزمین عرا  قربان کردپیروى نمایند.

هاى دنیایى خواستهچارلز دیمنز)نویسنده معروف انگلیسى( :اگر منظور امام حسین جنگ در راه

نماید مم مىفهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه اوبودند؟پس عقل چنین حبود،من نمى

 که او فقط بخاطر اسلام،فداکارى خویش راانجام داد.

گیریم، اینست توماس کارلایل)فیلسوف و مورخ انگلیسى( :بهترین درسى که از تراژدى کربلامى

خود روشن کردند که تفو  عددى در که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند.آنها با عمل

ندارد و پیروزى حسین با وجود اقلیتى که شود اهمیتمىجایى که حق با باطل روبرو 

 شگفتى من است.داشت،باعث

 

قلب و شهامت ل.م.بوید :در طى قرون،افراد بشر همیشه جرات و پردلى و عظمت روح،بزرگى

هرگز به نیروى ظلم و فساد تسلیم اند و در همینهاست که آزادى و عدالتروانى را دوست داشته

حسین.و من مسرورم که با کسانى که این فداکارى شهامت و این بود عظمت امام شود.این بودنمى

سال از تاریخ آن گذشته  1300ام،هر چند که گویند شرکت کردهعظیم را از جان و دل ثنامى

 است.

! 

توماس ماساریک :گر چه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت مسیح مردم رامتاثر 

شود درپیروان مسیح یافت یافت مى«ع»نى که در پیروان حسینسازند،ولى آن شور و هیجامى

مانند پر کاهى است «ع»نخواهد شد و گویا سبب این باشد که مصائب مسیح در برابرمصائب حسین

 در مقابل یک کوه عظیم پیمر.



لذت پیروزى را در کام ابن زیاد وبنى امیه خرا  «ع»بنت الشاطى :زینب،خواهر حسین بن على

سیاسى پس از عاشورا، همچون و در جام پیروزى آنان قطرات زهر ریخت،در همه حوادثکرد 

امویان و برپایى حمومت عباسیان و ریشه دواندن قیام مختار و عبد الله بن زبیر و سقو  دولت

 کربلا نقش برانگیزنده داشت.مذهب تشیع،زینب قهرمان

وز محرم،براى مسلمانان سراسرجهان معنى لیاقت على خان)نخستین نخست وزیر پاکستان( :این ر

اسلام اتفا  افتاد،شهادت ترین وقایعبزرگى دارد.در این روز،یمى از حزن آورترین و تراژدیک

روح واقعى اسلامى بود،زیرا تسلیم کامل به در عین حزن،نشانه فتح نهایى«ع»حضرت امام حسین

د که مشملات و خطرها هر چه باشد،نبایستى ما آموزبه ما مىرفت.این درساراده الهى به شمار مى

 حق و عدالت منحرف شویم.پروا کنیم و از راه

خورد، اما شمستدر میدان نظامى یا سیاسى«ع»احمد محمود صبحى :اگر چه حسین بن على

خوردگان تمام شده نفع شمستبه«ع»تاریخ،هرگز شمستى را سراغ ندارد که مثل خون حسین

مختار و نهضتهاى دیگر را در پى داشت،تا آنجا که ،انقلا  پسر زبیر و خروجباشد.خون حسین

حمومت اموى ساقط شد ونداى خونخواهى حسین،فریادى شد که آن تختها و حمومتها را به لرزه 

 درآورد.

 

نیملسون)خاورشناس معروف( :بنى امیه،سرکش و مستبد بودند،قوانین اسلامى رانادیده انگاشتند و 

 ا خوار نمودند...و چون تاریخ را بررسى کنیم،گوید:مسلمین ر

ایستادگى دین بر ضد فرمانفرمایى تشریفاتى قیام کرد و حمومت دینى در مقابل امپراتورى

 گردن بنى امیه است.به«ع»کند که خون حسیننمود.بنابر این،تاریخ از روى انصاف حمم مى



شهادت تان( :این فداکاریهاى عالى از قبیلتاملاس توندون)هندو،رئیس سابق کنگره ملى هندوس

شایسته است همیشه باقى بماند ،سطح فمر بشریت را ارتقا بخشیده است و خاطره آن«ع»امام حسین

 و یادآورى شود.

در این کار،به واجب دینى وسیاسى خود «ع»محمد زگلول پاشا)در مصر،در تمیه ایرانیان( : حسین 

دهد و مایه قوت اراده پرور  مىعزادارى،روح شهامت را در مردم قیام کرده و اینگونه مجالس

 گردد.آنها در راه حق و حقیقت مى

 

براى به دست آوردن فرصت و ازسرگرفتن جهاد و «ع»طه حسین)دانشمند و ادیب مصرى( :حسین

ه و سوخت.او زبان را درباره معاویمىدنبال کردن از جایى که پدر  رها کرده بود،در آتش شو 

تهدید  نمود.اما حسین،حز  خود را وادار کرد که در عمالش آزاد کرد،تا به حدى که معاویه

 طرفدارى حق سختگیر باشند.

توانست با یزید بیعت کندو به حمومت نمى«ع»عبد الحمید جود  السحار)نویسنده مصرى( :حسین

ان ظلم و طغیان را محمم و ارکگذاشتاو تن بدهد،زیرا در آن صورت،بر فسق و فجور،صحه مى

شد،گر چه اهل و حسین به این کارها راضى نمىنمود.امامکرد و بر فرمانروایى باطل تممین مىمى

 عیالش به اسارت افتند و خود ویارانش کشته شوند.

آن نیز اى است،همچنان که مسببینالعبیدى)مفتى موصل( :فاجعه کربلا در تاریخ بشر نادره

سنت دفاع از حق مظلوم و مصالح عموم را بنابر فرمان خداوند در قرآن «ع»بن على اند...حسیننادره

تسامحى نورزید.هستى خود را در آن به زبان پیمبر اکرم وظیفه خویش دید و از اقدام به آن

محسو  شد و در تاریخ «سرور شهیدان»قربانگاه بزرگ فدا کرد و بدین سبب نزدپروردگار،

 «طلبان پیشواى اصلاح»ایام،

 به شمار رفت.آرى،به آنچه خواسته بود و بلمه برتر از آن،کامیا  گردید.



 

 

نكوداشت يیاد او اعیلام انزریار وبيیزاري از اعمیال يزيیديان و امويیان زمیان -6

است.يعني در هر زماني،يزيديان وامويان ورود دارد همیانوور كیه هميییه حی   

 ت.رويان وح  گوياني چون حسين)ع(ورود داشته اس

 

 بهه نمهود واز مدینهه (قیام)عحسینیزید،امام خلافت ،وشروعهجری 60 در سال معاویه بعد از مرگ

کهرد ودر  حرکت کوفه ،بطرفاست هم عقیل بن مسلم روزشهادت که ذیحجه ودر نهم رفت ممه

 رسید. شهادت به 61 سال وارد کربلا شد ودر عصر عاشورای محرمدوم

 آنچنهان افتهاد ولهی ،اتفا وچهارسهاعت،در کمتر از بیستویارانش امام شهادت حادثه کل اگر چه

 وا مهی حرکهت را بهه مظلوم جوشد وملتهای (می)عحسین خونهنوز هم که است عظیم حادثه این

 دارد.

 

ا بیا خیود چرا امام حسين)ع(با اينكه از شهادت خود خبر داشت،زن وبچه خیود ر

 برد؟

زیرا قیام حضرت یک قیام همه گانی بود.فقط یک قیام مردانهه نبود.بلمهه قیهامی بهود کهه درآن از 

ساله وبرادر رشید 13ساله ا   وبرادرزاده 23خود حضرت تا یارانش وکودک شش ماهه ا  وپسر

ی ههم ساله ا  وخلاصه مهمترین اعضای خانواده در آن حضور داشتند وهرکهدام الگهوئی بهرا34

سههنها خههود شههدند بطههوری کههه بسههیجیان وشهههدا وجانبههازان ایههن انقلا ،الگههوی خههود را جوانههان 

ونوجوانان نهضت عظیم کهربلا مهی داننهد.همچنین دختهران وزنهان قهرمهان ایرانی،الگهوی خهود را 

زینب وام کلثوم  ودیگر زنان قهرمان کربلا می داننهد.مادران شههدای ایهن انقلا ،الگهوی خهود را 

ن شهدای کربلا می دانند.واز طرفی نهضتامام حسین)ع(منحصهر در صهحرای کربلانبهود بلمهه مادرا

باید ادامه آندر شهرهای کوفه ودمشق ومدینه تداوم یابد واهداف کربلائیهان بهرای جهانیهان بهازگو 

 شود.



 روز شمار قيام كربلا

فه،ممه،کربلا و...به در این قسمت،حوادثى را که در ارتبا  با نهضت عاشورا در شام،مدینه،کو

 آوریم:ترتیب زمانى اتفا  افتاده است،مى

 هجرى:مرگ معاویه در شام و نشستن یزید به جاى پدر. 60رجب  15

 ودیگران.«ع»:رسیدن نامه یزید به والى مدینه مبنى بر بیعت گرفتن از حسین60رجب  28

بیعت،دیدار امام ن براى:فرستادن ولید،کسى را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمد60رجب  29

از قبر پیامبر و خدا حافظى،سپس هجرت از مدینه،همراه بااهل بیت و جمعى از بنى «ع»حسین

 هاشم.

:فرستادن ولید،کسى را سراغ سید الشهدا و دعوت به آمدن براى بیعت،دیدار امام 60شعبان  3

 و جمعى از بنى هاشم.اهل بیتاز قبر پیامبر و خداحافظى،سپس هجرت از مدینه،همراه با «ع»حسین

 به ممه و ملاقاتهاى وى با مردم.«ع»ورود امام حسین

 اى از کوفیان به دست امام،توسط دو نفر از شیعیان کوفه.:رسیدن نامه60رمضان  10

عقیل به کوفه براى :رسیدن هزاران نامه دعوت به دست امام،سپس فرستادن مسلم بن60رمضان  15

 بررسى اوضاع.

 :ورود مسلم بن عقیل به کوفه،استقبال مردم از وى و شروع آنان به بیعت.60ال شو 5

 آمدن به کوفه.:نامه نوشتن مسلم بن عقیل از کوفه به امام حسین و فراخوانى به60ذى قعده  11



آنان از دور مسلم :خروج مسلم بن عقیل در کوفه با چهار هزار نفر،سپس پراکندگى60ذى حجه  8

 «ع»او و مخفى شدن در خانه طوعه.تبدیل کردن امام حسین و تنها ماندن

نفر از افرادخانواده و  82حج را به عمره در ممه،ایراد خطبه براى مردم و خروج از ممه همراه با 

 یاران به طرف کوفه.دستگیرى هانى،سپس شهادت او.

ر الاماره دا:درگیرى مسلم با کوفیان،سپس دستگیرى او و شهادتش بر بام60ذى حجه  9

 کوفه،دیدار امام حسین با فرزد  در بیرون ممه.

 «.شراف»با حر و سپاه او در منزل«ع»:بر خورد امام حسین60ذى حجه 

عذیب »:دریافت مجدد خبر شهادت مسلم بن عقیل و قیس بن مسهر در منزل60ذى حجه 

 «.الهجانات

 آمدن در آنجا.به سرزمین کربلا و فرود «ع»:ورود امام حسین61محرم  2

:ورود عمر سعد به کربلا،همراه چهار هزار نفر از سپاه کوفه و آگازگفتگوى وى با امام 61محرم  3

 براى وادار کردن آن حضرت به بیعت و تسلیم شدن.

 :ورود شبث بن ربعى با چهار هزار نفر به سرزمین کربلا.61محرم  5

ام از آ ،ماموریت پانصدسوار دشمن بر سپاه ام:رسیدن دستور از کوفه بر ممانعت61محرم  7

 شریعه فرات به فرماندهى عمرو بن حجاج.

:ورود شمر با چهار هزار نفر به کربلا،همراه با نامه ابن زیاد به عمر سعد،مبنى بر 61محرم  9

مقدماتى سپاه و حمله«ع»و کشتن او،و آوردن امان نامه براى حضرت عباس«ع»جنگیدن با حسین

 خواهى امام براى نماز و نیایش در شب عاشورا.اردوگاه امام و مهلتعمر سعد به 



ها،فرستادن سر خیمه:درگیرى یاران امام با سپاه کوفه،شهادت امام و اصحا ،گارت61محرم  10

 مطهر امام به کوفه،توسط خولى.

سعد  سپاه عمر سعد و نیز اسراى اهل بیت از کربلا به کوفه،پس ازآنمه عمر:حرکت61محرم  11

هاى سپاه خود نماز خواند و آنان را دفن کرد و اهل بیت را برشترها سوار کرده به کوفه بر کشته

 برد.

 از کربلا به دمشق.«ع»:ورود اسراى اهل بیت61صفر  1

 از سفر شام به مدینه.«ع»صفر:بازگشت اهل بیت 20

 شعارهاى عاشورا

تا کربلا و چه در روز عاشورا،داراى پیامهاى  چه در فاصله مدینه«ع»برخى از کلمات سید الشهدا

ها آمده بخش براى جهاد و کرامت است.این سخنان یا درضمن خطبهمؤثر و دیدگاههاى الهام

توان هدف حسینى و است.مىشعارى به خود گرفتهاست،یا رجزها و اشعار آن حضرت،و حالت

فرازهاى فروزان را شعارهاى نهضت هاى عاشورایى را از آنها دریافت و آنها و روحیهاندیشه

 عاشورا دانست.برخى از این شعارها چنین است:

)این را در پاسخ مروان درمدینه فرمود،که ( 25) «على الاسلام السلام،اذ بلیت الامة براع مثل یزید»-1

 خواست تا با یزید بیعت کند(.از آن حضرت مى

محمد حنفیه )در پاسخ برادر ( 26) «یزید بن معاویةو الله لو لم یمن ملجا و لا ماوى لما بایعت»-2

 فرمود(.

 )خطا  به یارانش در کربلا( .( 27) «انى لا ارى الموت الا سعاد  و الحیا  مع الظالمین الا برما»-3



الناس عبید الدنیا و الدین لعق على السنتهم یحوطونه مادرت معایشهم فاذا محصوابالبلاء قل »-4

 در مسیر رفتن به کربلا در منزلگاه ذى حسم(.)( 28) «الدیانون

( 29) .«محقا.. الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عنه؟فلیرگب المؤمن فی لقاء ربه»-5

 )در کربلا خطا  به اصحا  خویش فرمود(.

در ممه «ع»حسین)از سخنرانى امام( 30) «خط الموت على ولد آدم مخط القلاد  على جید الفتا »-6

 و شیعیان خویش(.پیش از خروج به سوى کوفه،در میان جمعى از خانواده،یاران

فى عباد الله من راى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله،ناکثا عهده مخالفا لسنة رسول الله یعمل»-7

)در منزلگاه ( 31) «مدخلهبالاثم و العدوان فلم یغیر علیه بفعل و لا قول کان حقا على الله ان یدخله

 بیضه،در مسیر کوفه،خطا  به سپاه حر(.

( 32) «اللهما الامام،الا العامل بالمتا  و الآخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذات»-8

هاى کوفیان نوشت وتوسط مسلم بن عقیل به )امام این صفات امام راستین را در پاسخ به دعوتنامه

 کوفه فرستاد(.

)شعر ازدیگرى است، ( 33) «و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما سامضى»-9

 آن را در پاسخ به تهدیدهاى حر،در مسیر کوفه خواند(.«ع»اما امام حسین

که هنگام اى)در خطبه( 34) «رضى الله رضانا اهل البیت،نصبر على بلائه و یوفینا اجر الصابرین»-10

 اد نمود،خطا  به اصحا  و یاران فرمود(.خروج از ممه ایر

از ممه به سوى کوفه فرمود و راه خونین و آمیخته به شهادت را ترسیم ( 35)خروج )در آستانه

 فرمود(.



برادر  به«ع»)در وصیت نامه سید الشهدا( 36) «انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى»-12

 مدینه نوشت(.محمد حنفیه آمده است که قبل از خروج به سوى 

)درسخنرانى صبح ( 37) «لا اعطیمم بیدى اعطاء الذلیل و لا اقر اقرار العبید]لا افر فرار العبید[»-13

 عاشورا،خطا  به نیروهاى دشمن فرمود،که خواستار تسلیم شدن آن حضرت بودند(.

دشمن سپاه )در خطا  به( 38) «هیهات منا الذلة،یابى الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون...»-14

 فرمود،پس از آنمه خود را سر دوراهى ذلت و شهادت محیر دید(.

فرستاد و اى به آن حضرت)در پاسخ عمر سعد،که نامه( 39) «فهل هو الا الموت؟فمرحبا به»-15

 خواستار تسلیم شدن بود(.

لواسعة و النعیم اصبرا بنى المرام،فما الموت الا قنطر  تعبربمم عن البؤس و الضراء الى الجنان»-16

)خطا  به یاران فداکار خویش در صبح عاشورا،پس ازآنمه تعدادى از اصحابش ( 40) «الدائمة

 شهید شدند(.

خواند و شهادت را بر سپاه دشمن به عنوان رجز حماسى مى( 41)پیمار با )که روز عاشورا هنگام

 داد(.ننگ تسلیم،ترجیح مى

 )که مرگ سرخ،به از زندگى ننگین است(.( 42) «موت فى عز خیر من حیا  فی ذل»-18

)در ( 43) «ان لم یمن لمم دین و کنتم لا تخافون المعاد فمونوا احرارا فى دنیاکم»-19

هاى حرم او لحظات پیش از شهادت،وقتى شنید سپاه کوفه به طرف خیمهآخرین

 اند،خطا  به پیروان ابو سفیان چنان فرمود(.کردهحمله



)وقتى ( 45) «هل من ذا  یذ  عن حرم رسول الله؟»( 44) «ر ینصر ذریته الاطهار؟هل من ناص»-20

این نصرت خواهى و استغاثه را بر زبان آورد که همه یاران وبستگانش شهید شده «ع»سید الشهدا

 بودند(.

 .284موسوعة کلمات الامام الحسین،ص -25

 .588،ص 1،اعیان الشیعه،ج 329،ص 44بحار الانوار،ج -26

 .381،ص 44بحار الانوار،ج -27

 .117،ص 75،بحار الانوار،ج 245تحف العقول)چاپ جامعه مدرسین(،ص -28

 .68،ص 4مناقب،ابن شهر آشو ،ج -29

 .366،ص 44،بحار الانوار،ج 53لهوف،ص -30

 .361،موسوعة کلمات الامام الحسین،ص 172وقعة الطف،ص -31

 .334،ص 44بحار الانوار،ج -32

 .378همان،ص -33

 .539،ص 1،اعیان الشیعه،ج 366همان،ص -34

 همان.-35

 .89،ص 4مناقب،ابن شهر آشو ،ج -36

 .280مقتل الحسین،مقرم،ص -37



 .7،ص 2،مقتل خوارزمى،ج 131نفس المهموم،ص -38

 .382موسوعة کلمات الامام الحسین،ص -39

 .288،معانى الاخبار،ص 135نفس المهموم،ص -40

 .68،ص 1مناقب،ابن شهر آشو ،ج -41

 .192،ص 44بحار الانوار،ج -42

 .51،ص 45همان،ج -43

 .129ذریعة النجا ،ص -44

 .46،ص 45بحار الانوار،ج -45

 

 (:)عحسين از امام سخناني

 

 «نشوید. ملولالهی از نعمت ! پسبرشماست الهی بشما از نعمتهای نیاز مردم»-1

 اسهت پلی فقط بزرگوار!مرگهای خانواده دانفرزن فرمود:ای اصحابش به روز عاشورا،خطا »-2

از شهما  کند.کهدامیک مهی ،منتقهلدائمی ونعمتههای وسهیعبهشتهای ،بهومشقت شمارا از سختی که

از  شهدنشما،منتقل دشهمنان بهرای مرگ گردد؟ولی ،منتقلقصر وکاخ به از زندانآید که می بد 

کهافر  وبهشهت مهؤمن :دنیا زنهدانکردکهه (نقلخهدا)ص از رسول ! پدرماست زندان ،بهقصر وکاخ

 گهویم مهی دروغ کند.نه می ،منتقلجهنم وآنها را به بهشتشمارا به که است پلی مرگ ! پساست

 !«است شده گفتهدروغ من به ونه

 .«دهم ا نجاتواور ، زائر خود راببینمدر قیامتکه است لازم برمن»-3

 ؟چیست الهی :معرفتشد که سؤال از حضرت»-4



 «رابشناسد. است واجباطاعتش که وحجتّی امام که است این به هر زمانی اهل فرمود:معرفت

 .«است با ذلتّ بهتر از زندگی در عزّت مرگ»-5

 .«است شدن وعار بهتر از جهنّمی بهتر از عار است مرگ»-6

 .«دانممیرا بدبختی با ظالمین و زندگی دانسته را سعادت شهادت من»-7

 «کند.میگریه افتد مگر اینمهنمی بیاد من مؤمنی !هیچاشمها هستم کشتة من»-8

 یهک باندازه خدااو را در بهشت باشدالاّ اینمه بخاطر ما گریان چشمش که نیست شخصی هیچ»-9

 «دارد.می گهن«حقب»

 «اند،بپیوندد.از او بریده افرادیمه به که است افراد کسی بهترین»-10

 بهالاترین کند،خداوند اورا بهه،عبادتاسهت سهزاوار پرسهتش که چنان خدا را آن هر کسیمه» -11

 «رساند.،میوبیشتر از حقش آرزویش

 هستید؟ حالی پرسید:در چه از امام شخصی»-12

روز  و حسهها  بهدنبالمو مرگ درمقهابلم وآتههش سهرم خهدا در بهالای کههه هسهتم فرمهود:در حهالی

 را بهدم وآنچهه یهابم،نمیدارم را دوسهت .آنچهباشهممیدر گرو عملم . ومناست ،در اطرافمقیامت

کنهد میرا عذا .اگر بخواههد مهاسهت دیگهری بدسهت وامهورم دور کنم ازخودم توانماید،نمیمی

 «؟فقیرتر است از من فقیری چه بخشد.پسواگر بخواهد،می

 «تو را نبیند! که خدا!کور باد چشمی ای»-13

 ،دیهههتحمل ،فقر گیهر قابههلسههخت:درمریضیجهها رواست در سهه ،فقطاز دیگههران درخواسهت»-14

 «فرسا! طاقت وگرامت

 کند تا عذر بخواههد ولهینمیبدی شود!زیرا مؤمن خواهیتعذر موجب که پرهیز از کاری به»-15

 «خواهد!عذرمی کند سپسمی هر روز بدی منافق

تهو بهها  کنهد!ولینمی خهود راحفهه  ،آبرویخواهههد،با درخواسهتشمی از تهو حهاجتی کسهیمه»-16

 «نما! را حف  ،آبرویتحاجتش رواکردن

 !هستم ازشیعیانت :منگفت مردی»-17

 !نمن ادعائی و چنین فرمود:از خدا بترس امام



از  مهن تهو بگهو کهه !بلمهاسهتوسالم ،پاکوگشی از هر گل قلبهایشان هستند که ما کسانی شیعیان

 !«شما هستم دوستداران

 شود!می ،ضایعنااهل آدم به :احسانگفت در حضور امام شخصی»-18

 «رسد.وبدمی نیک وبه تند است بمانند باران احسان!نیست فرمود:چنین امام

را  شخصهی دارد و اگرقهدرتاز او بهر مهی را ههم را بگیرد،اطهاعتش کسهی اگر خهدا طاقهت»-19

 «دارد.از او بر می را هم بگیرد،تملیفش

را از او  ذاریدههد وشهمر گهمیفراوان او نعمهت بهه که است این خدا به توسط بنده استدراج»-20

 «گیرد.می

 !«دهنده جوا  به رسدویمیمی کننده سلام تا به ونه دارد.شصت هفتاد حسنه سلام»-21

 نمود. درخواستی از امام شخصی»-22

 !مهم و یاتعهد مال یا فقر سخت سنگین مگر در قرض نیست فرمود:تقاضا خو  امام

 .کنممی از اینها از شما درخواست ییم برای :منهمگفت شخص آن

 «دادند. او صد سمه دستور داد به امام

 کرد. گیبت در حضور امام شخصی»-23

 .«است جهنم سگهای خور  آن بردار که از گیبت فرمود:دست امام

 نهر از همهه ،شایستهماندمیدر دنیا باقی ماند،ویا کسیمی باقی کسی اگر دنیا برای که بدرستی»-24

 «بمانند. باقی بودند که پیامبران

 «آفرید.شدن فانی را برای فرمود واهلش بلا خلق خداوند دنیارا برای»-25

 .«است آینده نعمت ،زمینة گذشته نعمت شمر تو برای»-26

 دوسهت آنچهه را بهه وهممرکهه کهرده خدا ضمانت که کنممی سفار  الهی تقوای شما را به»-27

 «کند.او روزی به حسا  کند وبدون دارد،تبدیل

 .«است عمیق زیبا و باطنش ،ظاهر  قرآن»-28

شناسهند ومهورد را می الههیوحرام حهلال کهه علما است دست به احمام اجرای که درستی به»-29

 «اعتمادند.



آنهها  وآخهرین اسهت ابطالهببن علی آنها امیرالمؤمنین اول که کننده هدایت دوازده از ماست»-30

 .«است من از فرزندان نهمین

هارا آباد کردنهد و  خرابه دنیا کجاهستند؟آنهائیمه وباخود بگو:پادشاهان !فمر کنپسر آدم ای»-31

در  نمودنهههد و شههههر ههههارا سهههاختند امهّهها عاقبهههت انداختنهههد ودرختههههارا گهههرس نهرههههارا آ 

 آنها ملحق به کمی بازمان بردند وماهم ارث دیگری خواستند از اینها جدا شدند وگروهنمیحالیمه

 .«شویممی

 ازآئههههین و بقیههههه مگهههر مهههها وشهههیعیانمان دانم( نمههههی)ع ابههههراهیم را بههههر آئهههین احهههدی»-32

 «)توحید(برکنارند.ابراهیمی

 !«و ستیزیم جنگ ر حالها د امیه با بنی ما تا قیامت»-33

 کفایهت شهوند،خدااورا از مهردم ناراحهت مهردم اگهر چهه اسهت الههی رضهای بدنبال  کسیمه»-34

 «گذارد!وا می مردم کند،خدا اورا بهمی،خدا را گضبناکمردم رضای برای کند وکسیمهمی

 .«است سایه قیمت مثلمعرفت اهلاز اولیاء خدا ودر نزد  دنیا در نزد ولیّی جمیع قیمت»-35

 .«برشماستالهی از نعمتهای گرفتاریهاشان شما در رفع به نیاز مردم»-36

 .«است حتمی، دختران بند بر گردن همانند گردن فرزند آدمای  بر مرگ»-37

 حهال در این دارید پسران  عزتم بردن بر از بین شما قدرت خدا و لمن در راه بر مرگ آفرین»38

 .«ندارم از شهادت باکی من

 .«است الهی دلها از برکات چشمها و خشیت اشگ»-39

 «شود.او میچشم آبرو وروشنی باعث بریزد در قیامت ما اشگی در باره هرکه»-40

 حسا  ماند ولیمی ریدیگبرای مالت صورت در گیر این که کن را انفا  مالت از مردن قبل»-41

 «تورا بخورد. مال از اینمه را بخورقبل مالت کشند!پسرا از تو می وکتابش

 «در دنیا از خدا بترسد. مگر کسیمه نیست در امان از قیامت کسی»-42

 کهه است ،جهاد با نفس از دو جهادواجب .امّا یمیاست ودوجهاد سنت است دوجهاد واجب»-43

اگههر  کههه اسههت دفههاع ،یمی.وجهاد سههنت،جهههاد باکفههار اسههت.وجهاد دومجهههاد اسههت زرگتههرینب

 .«است وحسنه نیک سنتهای برپائی شودویمی نازل نمنند،عذا 

 «شمشیرها مرا  دربر بگیرید!ای ماند،پسپابرجا نمی شدمن (،جز با کشتهمحمدّ)ص اگر دین»-44



 .«ندارم سراغ خودم و وفادارتر از یارانبهتر  یارانی من»-45

47- 
.((lØ¤)) êDÜ·× ok æp¥F Ökp×ÍCåv éF (´)Ú@ìwd ÖD@×C g@vDJ 
jvDJ ok Mp©dÞlÛkpÆ ÍCåv ((lØ¤)) éØÏÆ pìw¿N qC (´)Ýìwd ÖD×C qC êCé×DÛ í« æp¥F Ökp× 

.:kß×p¾ ÝìÜZ 
pì»F éì¾ CßØÏÇON ÓÞ éì¾ CßÎkDWN ÓÞ ,ÚApÃÎC ï¾ Cß¨ßiN Ô¾ :l·F D×C ,ÙìdpÎC ÝØdp@ÎC ÕC Ù@w@F)) 
oDÜÎC Ý× æl·Ã× åGOìÏ¾ ÙÎ´pì»F ÚApÃÎC ï¾ ÍDÂ Ý× :ÍßÃë (£)ÕC Íßvo îlV P·Øv lÃ¾ ,ÙÏ@µ 

ÝÇë ÙÎÞ lÎÞ ê ÙÎÞ lÏë ÙÎ :ÍDÃ¾æpw¾ÙR ((lØ¥ÎC ÕC ,ldC ÕC)) ÕC ÍDÃ¾ lØ¥ÎC pw¾ l@Â ÕC ÚCÞ 
.ldC Cß¿Æ éÎ 

íz ÓÞ ÝìÂÞ ÐiØÎCÝ×UpiNïOÎC ø¿ìSÇÎC Dìz ÓC pñDvÞ lÎßÎDÆ ÀìSÆ íz éÜµ Upië ÙÎ ((lÏë ÙÎ)) 
Èe©ÎCÞ øWèGÎCÞ ÚreÎCÞ ÙèÎCÞ ÷p®iÎCÞÖßÜÎCÞøÜwÎDÆ MCÞlGÎC éÜ× H·¡Oë ÓÞ x¿ÜÎDÆ Àì®@Î 

éÜ× lÎßOë ÚCÞ ,íz éÜ× Upië ÚC íÎD·N ,¸G¡ÎCÞ ´ßWÎCÞ ø×DwÎCÞøGºpÎCÞDVpÎCÞ ½ß@i@ÎCÞ D@Ç@G@ÎCÞ 
.Àì®Î ÞC ÀìSÆíz 

í¡ÎDÆ Dçp¤DÜµÝ× ø¿ìSÇÎC Dìz ÓC Upië DØÆ íz Ý× Upië ÙÎÞ íz Ý× lÎßOë ÙÎ ,((lÎß@ë Ù@ÎÞ)) 
DØÆ ÓÞ ,oDWz ÓC Ý× oDØSÎCÞ¸ìFDÛ íÎCÝ× DØÎCÞ §o ÓC Ý× MDGÜÎCÞ øFClÎC Ý× øFCl@ÎCÞ ï@¡@ÎC Ý@× 
ÁÞnÎCÞ ÀÛ ÓC Ý× Ù¡ÎCÞ Úm ÓC Ý× ¸ØwÎCÞÝì·ÎC Ý× p¥GÎDÆ DçrÆCp× Ý× ø¿ì®ÏÎC Dìz ÓC Up@i@ë 
lØ¥ÎC ÕC ßç ÐF Ó ,pWeÎC Ý× oDÜÎDÆÞ HÏÃÎC Ú ÖrìØOÎCÞø¾p·ØÎCÞ ÚDwÏÎC Ý× Ö ÔÇÎCÞ Ù@¿@ÎC Ý@× 

.ïzíÏµ ÓÞ ïz ï¾ ÓÞ ïz Ý× Ó înÎC 
DÃGÏÎ ÄÏh D× íÃGëÞ,éOì¡ØF DÜ¿ÏÎ ÄÏh D× íz ÔOë ,éNolÃF Dìz ÓC ó¡Ü×Þ DèÃÎDhÞ Dì@z ÓC ´l@G@× 

éÎ ÝÇë ÙÎÞ ,ÍD·OØÎC pìGÇÎC ÷kDè¡ÎCÞHì»ÎCÙÎDµ,lÎßë ÙÎÞ lÏë ÙÎ înÎC lØ¥ÎC ÕC ÙÇÎn¾ ,éØ@Ï@·@F 
((ldC Cß¿Æ(()). 

.:lÛkß×p¾ÖßÂp× oß¬ ÝëC ((lØ¤)) éØÏÆ pìw¿N qC æp¥F Ökp× jvDJ ok (´)Ýìwd ÖD×C 
éF ,lìëßËÛ ÝivÚA qC ÙÏµ ÚÞlFÞ lìÜÇÛ éÎkDW×Þ §ßh ,ÚApÂ ok ,íèÎC êDÜ@RÞ l@Ø@d qC l@·@F)) 

.:lëD×p¾í× éÆ ÖlìÜz (£)Clh Íßvo ÖlV qC ÄìÃeN 
ColØ¤ ÍD·O×lÛÞClh kßF lçCßh ¢NA ok ¢çDËëDV ,lëßËF Ýiv ÚApÂ qC ÙÏµ ÚÞl@F é@Æ í@w@Æ 
ÙÎÞ lÎßë ÙÎÞ lÏë ÙÎ)éF ækpÆ pìw¿N CoÝëC æDËÛA ((lØ¥ÎC ÕC ,((ldC ÕC)) éÇÜëC éF ækß×p¾ pìw@¿@N 

.PwìÛÞC êDOØç êkßVß×Þ ælìëCrÛÞ æl¡Û ækCq ¸× (ldC Cß¿Æ éÎ ÝÇë 
lÎßO× DèÂßÏi×qC éÆ lÛqp¾ lÜÛD× ,æl¡Û lÎßO× ÞC qC oCkÙWdÞ êkD× ÖDwVC í@Ü@·@ë ,((l@Ï@ë Ù@Î)) 
êkD× §oCßµ qC ÈìaìçÞPvCæl¡ÛlÎßO× ÞC qC Ùç ((x¿Û)) ÐS× Àì®Î DìzC oß®ÜìØç kßzí@× 

ÞC ok íËÜ¡NÞ íËÜvpÊ ,lì×CÞ ,upN ,éëpÊ ,ælÜh,êkDz ,é¥º ,Ùº ,ECßh ,Úkq MpZ lÜ@ÛD@× 
.PwìÛ 

.kßz lÎßO×ÞC qC êrìZ Dë kßz lÎßO× êrìZ qC MDëkD× lÜÛD× éÇÛA qC PvCærÜ× lÛÞClh 
p¤DÜµ qC éÆêkD× ÖDwVC lÜÛD× æl×A lëlJ êp¥Üµ qC éÛÞ ælz ælìëCq êrìZ qC é@Û ,((l@Îß@ë Ù@Î)) 
Phok qC æßì×Þ éØ¡Z qCEAÞ Ýì×q qC æDìÊ Dë pËëlÇë qC MDÛCßìd éÆ éÛßËÛClF ,lÜëAí× lëlJ êkD× 

éØ¡Z pv íÏe× qC éÆ PwìÛ êkD×pìºÞ Àì®Î ÖDwVC lÜÛD× lÛÞClh oß®ÜìØç lëAí@× kß@VÞ é@F 
qC ÖÔÆÞ ÚDçk qC Ù·¬Þ é×Dz æßÂ qC íÛlìëßFÞyßÊ qC íÛlìÜzÞ Ù¡Z qC íëDÜìF ÐS× lÛpìÊí@× 

ÞC éÇÏF PwìÛ DèÜëC qC Èìaìç lÜÛD× íÎD·N êoDF MCm ,ÌÜvqC ¢NAÞ Ík qC PhDÜzÞ P¾p·×Þ ÚDFq 
PvCéO¾pÊ oCpÂ êrìZ pF éÛÞ éO¾pÊ DV êrìZ ok éÛÞ æl×A lëlJ êrìZqC éÛ éÆ PvClØ¤ êClh 

. 
DÜ¾ êCpF CoéaÛA PvCækpÆÄÏh kßh MolÂ Pvk DF CorìZ éØçÞ PvCDìzC ælÛoÞA lël@J (é@Ç@Ï@F) 

.lÛD×í× íÂDF ÞC ÙÏµ DF ækpÆ ÄÏhDÃF êCpF CoéaÛAÞ kpënJí× DÜ¾ PvCækpÆ ÄÏh êkßFDÛÞ 
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ÉorF ,PvCÙÎDµ oDÇzAÞHìº éF ,lÛßzí× ælìëCq ÞC qC éÛÞ ælz ælìëCq éÛ éÆ PvClØ¤ êClh Ý@ëC 
.((PwìÛ íÛDzÞ ß¿Æ ÞC êCpFÞ PvCéGNp× lÜÏFÞ 

48- 
.(´)Ýìwd ÖD×C é×DÜOì¤Þ 

.øì¿ÜeÎCÝF lØe× éìhC íÎC ïÏµ ÝF ÝìweÎC éF í¤ÞC D× Cnç :ÙìdpÎC ÝØdpÎC ÕC ÙwF 
ÚCÞ ÄeÎC k ÝµÝ×ÄeÎDF DV ,éÎßvoÞ ælGµ ClØe× ÚCÞ éÎ Èëpz Ó ældÞ ÕC ÓC éÎC Ó ÚC l@è@¡@ë 
ÓÞ CpzC UphC ÙÎ ïÛCÞ ,oßGÃÎCï¾ Ý× T·Gë ÕC ÚCÞ Dèì¾ Hëo Ó øìNC øµDwÎC ÚCÞ Äd oDÜÎCÞ øÜ@W@ÎC 
½Þp·ØÎDF p×C ÚC lëoC (£)îlV ø×C ï¾c Ô¤ÓC HÏ®Î PVph DØÛCÞ DØÎD± ÓÞ Clw¿× ÓÞ Cp@®@F 
ÕD¾ ÄeÎC ÍßGÃF ïÜÏGÂ ÝØ¾ (´)HÎD¬ ïF CÝFC ïÏµïFCÞ îlV ÷pìwF pìvCÞ pÇÜØÎC Ý@µ í@è@ÛCÞ 
ÝìØÆDeÎC pìh ßçÞ ÄeÎDF ÖßÃÎC ÝìFÞ ïÜìF ÕC ï©Ãë íOdpG¤C Cnç ïÏµ ko Ý×Þ Ä@e@ÎD@F í@ÎÞC 

((HìÛC éìÎCÞ PÏÆßN éìÏµ ÕDF ÓC ïÃì¾ßN D×ÞÈìÎC ïhC Dë ïOì¤Þ ænçÞ(()). 
qC CoMp©dÞ lz EDì¾pz(´)Clè¡ÎClìvyoCßÊorF okCpF P×lh ((éì¿Üd ÝFlØe×)) éÇÛA qC l·F 

é×DÜOì¤ÞÞ kpÆ HÏ¬ ÙÏÂÞ nºDÆ æDËÛA ,kpÆ ´DÜO×C Mp©dÞ((PzCk ond pF ÁCpµ PØv éF ÝO@¾o 
.:kpKv okCpF PvkéFÞ kß×p¾ ÖßÂp× CoÁß¾ 

:lÜÆí× Pì¤Þéì¿Üd lØe× yokCpF pF Ýìwd éÆ PvCêrìZ ÝëC ,íèÎC êDÜRÞ lØ@d qC l@·@F)) 
P¡èF éÇÜëCÞ PvÞC ÄeF ækDOvp¾ÞælÜF lØe× éÇÜëCÞ lÛÞClh íËÛDËëÞ lìdßN éF Ùçkí× MkDèz 
UÞph lÜÆí× ælÛq CoDèÛDwÛC lÛÞClhÞ kßzí×¸ÂCÞ íÇz bìç ÚÞlF P×DìÂÞ PvCÄ@d Ù@Ü@è@VÞ 
êCpF Ý× ÖDìÂ éÇÏF ,PwìÛ Ýì×q êÞo ok ÙÏ±Þ kDw¾Þ íÛConËzßhÞí¡Æpv êÞo qC Ý× ÖD@ì@ÂÞ 

æpìv éF ÙçCßhí×Þ ,PvCp@Ç@Ü@× qC í@è@ÛÞ ½Þp@·@× é@F p@×CÞ (£)p@G@×D@ì@JP@×C ok cÔ@¤C 
¸ÂCÞ ok ,lÜÆ ÍßGÂ x@Æ p@ç x@J Ù@Ü@Æ Ð@Ø@µ H@ÎD@®@ì@FC Ý@Fí@Ï@µ Öol@JÞ(£)p@G@×D@ì@J 
ÙÜÆí× pG¤ ,lÜÆ ÀÏiN éÆ pçÞ (PwìÛ ClV Clh æCo qC Ý× æCo ÚßZ) PvCéO@¾p@ën@JCol@ÛÞCl@h 

qC Äì¾ßNÞ PvCßNéF Ý× yoD¿vÞ Pì¤Þ ÝëC !ÖokCpF lÜÆ ÙÇd ,oDÇØOv Ökp×Þ Ý× ÝìF lÛÞClhD@N 
.((PvÞC êßv éF Ùç P¡ÊqDFÞ ÙÜÆí× ÞC éF ÐÆßNÞ PvClÛÞClh 

éÆ PwìÛ í¾pµÞíÎßØ·× êDçé×DÜOì¤Þ ÐìGÂ qC ÝëC ,PvCoDÇzA é×DÜOì¤Þ ÝO× qC éÆ ÚDÜa@Ø@ç 
ok Co(´)Ýìwd ÖD×C ærìËÛCÞ í¡Ø®hÞ½ClçC éÇÏF ,lÜwëßÛí× kßh íëCoCkÞ ÍCß×C æoDFok £DizC 

PwìÛ oCÞCrv éÆ ælz éO¿Ê íµpz êDçé×DÜOì¤Þok lÜZ pç lÜ@Æí@× ß@ÊqD@F kß@h P@Æp@d 
lzDF ypv pëq ok yCé×DÜOì¤ÞéÇÛA pË× lFCßiF Hz íÛDØÏw×(()). 

49- 

.((ÈÎD@× ÝF o@©Û)) ÍCä@v éF(´)Ýìwd ÖD×C jvDJ 
Ößë ÚDØ¥iÎC Ö æDëCÞÝeÜ¾,ÕC EnÆ CßÎDÂÞ ÕC Ál¤ :DÜÏÂ ,ÐVÞrµ ÕC ï¾ DÜØ¥OhC øì×C ßÜFÞ ÝeÛ 

.((ø×DìÃÎC 
é¿ëpz éëA ÝëC qCkCp× éÆ kpÆ ÍCåv Xd æoßv é¿ëpz éëA qC (´)Clè¡ÎC lìv qC ((ÈÎD× Ý@F p@©@Û)) 

.?PwìZ 
lÛqCkpJí× éØ¤Di×éF íèÎC Ílµ éØÇe× ok éÆ éOvk Þk ÝëC (ÙèFo ï¾ CßØ¥OhC ÚDØ¥h ÚCnç) 

.?lÜOwç íÛDwÆ éZ 
íÎÞ PvCÁkD¤ÍD·O× lÛÞClh ÙìëßÊí× D× ,ÙìOwç éì×C íÜFÞ D× éOvk Þk ÚA)) :kß×p¾ Mp©@d 

((PvCEmDÆ lÛÞClh lÜëßÊí× ÚDÛA(()). 

 :فرزندان

-9 سهمینه-8 زینهب-7جعفهر -6عبهدالله-5محمهد -4اصهغر  علی-3اکبر  علی-2( سجاد)ع امام-1

  فاطمه

 :ياران

../../a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm#link56
../../a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt01.htm#link57
../../a/books/www.al-shia.com/farsi/n_emam_hos/footnt02.htm#link513


 بهن ههانی-6( )ع عقیهل بنمسهلم-5( )ع قاسهم-4( اصهغر)ع علهی-3( )ععباس -2( اکبر)ع علی-1

-11 قهین زهیهر بهن -10 عوسهجة بهن مسلم-9مظاهر بن حبیب-8 مسهّر صیداوی بن قیس-7 عرو 

 و... جون-15 یزید ریاحی حربّن -14 ابوثمامة-13 نافع بن هلال-12عبدالله سعید بن

 محتشم كاشانى

شمس الشعرا،محتشم کاشانى،شاعر اوایل عهد صفوى که بیشتر به سرودن مدایح ومراثى اهل بیت 

از آثاربرجسته و معروف ( 32) هجرى بدرود حیات گفت. 996پرداخت،وى در سال پیامبر مى

،مساجد، تمایا و «ع»سید الشهداسوز و محتواى اوست که در ایام عزادارىوى،ترکیب بند پر 

آنها نقش بسته است، سیاهپو  هایى که این اشعار،بر روىمجالس سوگوارى را با کتیبه

کنند.شهرت محتشم،بیشتر به خاطر همین ترکیب بنداو درباره حادثه عاشوراست که در دوازده مى

چاپ شده است.دیگران هم به تبعیت از او،به سرودن ورتهاى مختلفبند،سروده شده و بارها به ص

 اند.بند اول از ترکیب بند محتشم چنین است:کربلا پرداختهترکیب بندهایى درباره حماسه

 باز این چه شور  است که در خلق عالم است

 باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 

 باز این چه رستخیز عظیم است  

 بى نفخ صور  ،کز زمین

 خاسته تا عر  اعظم است بر

 این صبح تیره باز دمید از کجا کزو 

 کار جهان و خلق جهان جمله درهم است 



 کند از مغر ،آفتا  گویا طلوع مى

 کاشو  در تمامى ذرات عالم است 

 گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست 

 این رستخیز عام که نامش محرم است 

 ملال نیست در بارگاه قدس که جاى 

 سرهاى قدسیان همه بر زانوى گم است 

 کنند جن و ملک بر آدمیان نوحه مى

 گویا عزاى اشرف اولاد آدم است 

 خورشید آسمان و زمین،نور مشرقین

 (33) پرورده کنار رسول خدا حسین 

 .1990،ص 4معارف و معاریف،ج -32

 333،منتخب التواریخ،ص 131،ص 2گلواژه،ج -33

 

 ينيبركات نهضت حس

 عاشورا وبا با زیارت مرض رفتن از بین

ودیگرافهراد از دنیها  وسهنیاناز شیعیان ایعهده روزه در سهامراء وبها آمهد وهمهه سالی که شده نقل»

 حلهی آمدنهد وراه کوچک میرزای به معروف شیرازیمحمد تقی نزد مرحوم مردم رفتند.عاقبتمی

 روح رابهه عاشهورا بخواننهد وثهوابش زیهارت روزه همه بگوئید که مردم فرمودند:بهخواستند.ایشان



 کردنههد وبهها کمههال دسههتور عمهلاین بههه نمایند.شههیعیان (هدیهعصهر)عج مههادر امههام خههاتون نهرگس

بردنهد.آنها می گسهالخانه بهه مهرده ها مرتهباز سهنی ولیاز دنیا نرفت دیگر از شیعیان ،کسیتعجب

 کهه کردهرهبرما بما سهفار  جویا شدند وآنها گفتند که را از شیعیان مطلب ورازاین کرده جبتع

 زیهارت بخوانهدن شروع مطلب این.سنیها با شنیدنکار را کردیم این .وماهمعاشورا بخوانیم زیارت

 «شد. متوقفاز آنهاهم عاشورا کردند ومردن

 

 ربلا!زائرك از خاك چیم شفاي

در مسجدِ بالاسهرِ  که دیدم.منداشت  جوانیچشم پیر بود ولی با اینمه  الله گلپایگانی آیة پدرخانم»

 من کرد که تعریف ایشان«خواند.می قرآن عینک بدوننودسالگی بود،در سن تاریک که زمان آن

 .قطارهاصهندلیسهوار قطهار شدیم .مها از بصهرهرفتیم کربلا به در اربعین اللهگلپایگانی آیة همراه به

 نشهین بادیهه عربههای .ناگهانبودیمنشسهته در آن گلپایگهانی وآقای من بود که اتاقی ویک نداشت

 بهو.من دراز کرده من دامن را توی از عربها پایش کرد.یمیریختند در قطار وقطار پر شد وحرکت

 .(است)عزواّر حسین بعد گفتم ولی شدمناراحت اول

 بهود ولای آمهده پیهاده .پایاسهتتبرّک ا .لذا همهه(اسهت)عزواّر حسین این که فمر افتادم این به

 پشهت و بهه را گهرفتم گهِل مقهدار از آن بفهمهد، یهک عر آن اینمه بود.بدون گِل پایش انگشتان

 ام بینهایی .وضهعبینم.دور رامیبینمرا می .نزدیکخواهمنمی عینک که یدمد وناگهانمالیدم چشمم

 .«است عالی

 

 يزيد رياحي حربّن شفا از رناب

 در زمهان بودنهد:من فرمودهاسهت مهرد مقدسهی کهه مشهد است از علمای یمی قندهاری آقای 

 کشههتهرا می کسههی هههم اوقههات کرد.خیلیانمیرا رههه انسههان تههب .اینداشههتم«لازم تههب» طلبگههی

 شههده نزدیههک مههرگم شههد.منهممی فههوت آمههد تهها منجههر بهههپدید میضههعف روی .ضههعفاست

 مهرا هههم آنههاگفتم بههد وبهه سهر رفتهه امحوصهله ههم حهرّ برونههد.م زیهارت خواسهتند بههبود.رفقامی

 .شما باشم دو  روی .اگرشدهبریمراب هست هرطوری شود.گفتمببرید.گفتند نمی

 حهرم کردنهد،مرا گوشهةرا که ها زیارتشانگرفتند وبردند.طلبه کار را کدند.مرا بر دو  ها اینطلبه

 با یک عربی زن یک که دیدم وقت .یکراکردم زیارتم رفتند.و منهم تفریح گذاشتند ورفقا دنبال



را  شههبمه ویههک حههرّ گذاشههت حضههرت آمههد.اورا کنههار ضههریح همانههدوعفب ونههاتوان فلههج بچههة

 ای .یعنیالحسهین مهولاکبحق کربهی !اکشهفالحسین وجهه عهن المهر  :یا کاشفوگفتگرفت

 !کن برطرف حسین بحق مراهم وگصه !گمنمودیمیبرطرف را از حسین وگصه گم کسیمه

 بچه ناگاه را گفت جملهواین را گرفت سوم .شبمهرا گفت جمله نوای را گرفت دوم شبمه زن آن

 مادر! وگفت را گرفت مادر  ایستاد و آمد دامن

 را بسیار دیهده واثالش نداشتهتازگی زن این رای معجزات نوع این که شد.فهمیدم خو  بچه آری

 .رفت حرّ بیرون حضرت کرد وازحرم وتشمری تعظیم یک زن بود.این

 بیهتم اههل به ومرو  هستموطلبه واع  یک که !منرا گرفت حاجت این زن این که فمر کردم من

 را گهرفتم وشهبمه آمدم ضریح تا پای وخیزان .لذا افتانبلندشوم توانست؟مینگیرم حاجت چرا من

  مولاکبحق کربی !اکشفینالحس وجه عن المر  :یاکاشفوگفتم

 وایهن گهرفتم را هم سوم .بعدشبمهرا گفتم جمله وهمین را گرفتم دوم ،شبمه زن همانند آن سپس

 قهدرت ،سهرد شهد.دیدم مهن گهرم بریزنهد بهدن آتهشروی کهه آ  مهل دیهدم .ناگهاهدعا را کردم

!بنا بهدوم توانممیدیهدم .حتهیرفتن راه بهه .بنها کهردمبروم راه توانممی .دیدموایستادم.بلند شدمدارم

 .«شدمبیائید!خو  ها وگفتمنزد طلبه !آدمدویدن به کردک

 

 خدا از مردان همسر يكي

بهود.او  و بزرگهواری بسهیار مهؤمن :همسهر مها زنگفت همسهر بعد از رحلت طباطبایی علامه 

 بهه .وقتهیرفتیمکربلامی بهه بها ههم زیارت عاشورا برای کرد و در ایاممی یزندگ ما درنجف همراه

 امهام زیهارت از ایهام عاشورا بوده زیارت خواندنمشغول که همسرم  ،روز عاشوراییتبریز برگشتیم

 یمبهود حضهرت در روز عاشهورا کنهار قبهرآن گوید:دهسهال کند ومیمی(در کربلا یادی)عحسین

 .محرومیم فیض از این امسالولی

 خواندن ومشغول ایستادهقبر حضرت مطهّر رو به در حرم بیند کهرود و میکنار می گیبی پرده ناگاه

و  اسهت روز عاشهورا بهوده چهون ولهی است گذشته مثلآن مطهر و خصوصیات .حرماست زیارت

 کربلا ایسهتاده قبرشهدای مقابل چند نفر  حرم بودند وفقط بیرون زنان سینه دسته تماشایبرای مردم



 کنهد در خانههمی آید ومشهاهدهخود می به حینخواندند.در اینمی آنها زیارت برای بودند و خدام

 .است زیارتخواندن خود مشغول

 كرد! را هدايت شوهرش كه زني

 بهرای امهام برخورد کرد.فرسهتادهقین زهُیَر بن با کاروان (در مسیر کوفه)عحسین امام کاروان وقتی»

 او بها همسهر واطرافیهان کهه نزد زهیر رفهت ،درحالیحضرتبه رساندن یاری از زهیر جهت دعوت

 وحیهرت دچارسهموت شهد،زهیر واطرافیهانش او ابهلاغ بهه امام دعوت گذا بود.وقتیخود سر سفره

 شهویش بهه ،همسر زهیهر بلنهد شهد کهه دَیْلمَصدای بدهند.امّا ناگهان جوابی چه د ونداستند کهشدن

 گذاریمیجوا  ( را بیپسر پیامبرخدا)ص کار دارد!آیا پیام (باتو چه)عحسینامام :برو وببینگفت

 ؟وبرگردی رابشنوی وسخنش (بروی)عحضور حسین به شود کهمی ؟چه

 .وقتیشهههتافتبهههود،نزد امام گرفتهههه صهههورتش داد ودرحالیمهههه ،زهیهههر را تمهههاندیلم سهههخنان

 :منگفهت همسهر  بود،بهه شده امامشکردن یاری آماد  وباز بود.او که بشا  ،صورتشبرگشت

واهههد خمی :هرکهههگفت اطرافیههانش بههه .سههپسبرگردی نزداقوامههت تههوانی.تههو میدادم تههورا طههلا 

 شود. من کند همراه (رایاری)عامام

 اسهت ایهن وآن تقاضا دارماز تو یک !من:شوهرمگفت شویش به گریان با چشمی ،دیلمرفتن موقع

 !یادکنی پیامبر خدا از من ،در پیشگاهدر قیامت که

 «رسید. شهادتوبه کرد دفاع وولایت از امامت لحظه وتا آخرین پیوست امام زهیر به

 دركربلا  وهبام

در کهربلا حضهور  بها همسهرومادر  عمیهر بهود کهه (در کربلا،عبهدالله بهن)عحسین از یاران یمی»

 .داشت

 دشهمن ،در مقابلامام ( با چند نفر ازیاران)عحسین امام اصحا  به شمر ویارانش حملة او در مقابل

 برساند .اما با قطهع هلاکت را به از افراد دشمن تعدادی داد.اوتوانست نشان عجیبی ایستاد واستقامت

« صهبر قتهل» بصهورتهمهچشم در مقابل شد.وبلافاصله ،اسیر دشمن از پاهایش ویمی راستدست

 رساندند. شهادتنمودند وبه قطعه وشمشیر،قطعه اورا با نیزه



 شهوهر  قطعهة وقطعههروح ودر کنهار پیمهر بهی رفت قتلگاه ابود،بهه خیمه در میان که همسر وی

برتو گوارا بهاد!واز  :بهشتگفت کرد،چنینمی پاکوی از سر و صورت خون که ودرحالی نشست

 کند. با تو همراه مرا هم  خواهمتو کرد می را ارزانی بهشتکه خدایی

 را شمسهت کرد وسر وی حمله همسر عبدالله به ،با چماقیر اربابشدستو شمر به گلام موقع در این

شههید  وتنها زن اولین افتاد واین خاک بر روی در کنارپیمر همسر  او هم واورا شهید نمود.وبدن

 کربلا بود.

ود،سهر ها بخیمهه میهان !مادر عبداللهمههها انهداختخیمه شمر سر عبدالله را جدا کرد وبطرف گلام

 عمهود خیمهه در حالیمهه کرد وآنگهاه پاک ازصورتش و خون وخاک را برداشت فرزند  برید 

 کرد. حرکت دشمن صفوفسوی ،بهداشت بدست

 از خانهدان حمایهت فرمهود:در راهوی بهه ها برگرداندند وخطا  خیمه سوی دستور داد اورا به امام

 شهده جههاد از توبرداشهته ها برگرد کههخیمه کند.بسوی شوید.خدا رحمتتنائل نیک پادا  به من

 .است

 هم .امامبرگشت خیمه !به:خدایا!امید مرا ناامیدنمنگفتمی در حالیمه دستور امام مادر عبدالله طبق

 ««ع»حسین امام سخنان«»فرمود:خدا امید تورا ناامید نخواهدکرد.

 

 ر شد!تعبي كه خوابي

 خمینیامامدر خههههدمت در نجههههف کههههه از ایههههامی ( مههههنبزرگآبههههادی )فرزنههههد شههههاهمن 

 در ایهران کهه دیهدم خوا  ،شبینجفبه امام فرمائی از تشریف .قبلدارم جالی ،خاطر بودم«رض»

 .درخوزستان .بخصوصاست وجنگ آشو 

 شههید شهده از نزدیمانم یمیجنگ بود.در این ا سوختهبود وی شده خرما یا قطع نخلهای سرتمامی

بهود بها  شهده طهولانی خیلهی کهه جنهگ-شهید شهد. درجنگ آقا مهدی حاج برادرم البته که-بود.

سهید حضرت میهان جنگ که کردمتصور می چنین من جنگ مدت شد.در تمامتمام ایران پیروزی

 (کجاهسههتند؟طبقه)عحسین :آقاامامشد،پرسههیدم تمههام جنههگ .وقتیسههتا ( ودشههمنانشالشهههداء)ع

 چه  در سهمت ویمی راست در سمت .یمیداشت دواطا دادند که نشان را بمن ساختمانی بالای



 حین .درهمینکردماد  وعرض شدم (مشرفسید الشهداء)ع حضرت وخدمت آنجا رتمبه بود.من

 .دارشدمبی از خوا 

 کهرده تبسهمی .ایشهانکردمتعریف ایشهان را بهرای خوا  این نجف به امام فرمائی از تشریف پس

شیود مي معلیوم بالاخره:چطور آقها؟فرمود:پرسیدمخواهدشد. رريانها واقع اينفرمودند:

بایهد تها  ولهی بتو بگویم نكتهي  منفرمودند: ایشان وسرانجام اصرار کردم دوباره من!بساطاين

 علاقهه ،بسیاربایشهانبودم والهدت مرحهوم خدمت در قم !زمانیمهنگوئیجائی هستم زنده که زمانی

اسههرار  بههه نسههبت مرانههامحرم هههم .وایشههانبودمایشان فههرد بههه تقریبهها نزدیمتههرین بطوریمههه داشههتم

 کهه زمهان .وتا آنزوداسهت کردند.حالا البته ار را بیانوک مسیر حرکت من برایدانستند.روزینمی

 رسد..اماّمیشود،زود است مسیر شروع این

 :رشتی سید موسوی به (:خطا عصر)عج امام» 

 !،نافله ،نافله نافلهخوانيد؟نمي شما چرا نافله

 خوانید؟عاشورا،عاشورا،عاشورا!شما چرا عاشورا نمی

 !«،جامعه،جامعهخوانید؟جامعهمین شما چرا جامعه

 

 داستان حاج عبدالرحيم آبگوشتي
 يهوديها در محلة

هههر  کرد کهههمیزنههدگی آبگوشههتی بههه معههروف ایههزدی محمههد رحههیم حههاج درشههیراز مرحههوم

 خهههوان یههها دونفهههر روضهههه یهههکاز نمازجماعت پهههس خوانهههد وشهههبعاشهههورا می روز زیهههارت

بهها  خواسههتمی کردند.هرکهههمی را پهههن آبگوشههتنههد وبعههد سفرهخوامی روضههه آورد کهههمههی

 خورد. گذا می سرسفره خواستمیبرد وهرکهخود می

در  دارم مسجدببرید.دوسههت مرابههه کههه شههد وبمهها گفههت مههریض :پههدرم گویههد کهههمی پسههر 

را  مههردنش مههالاحت بههد شههد وچههون خیلههی حالش.شههبیمسههجد بردیم اورا بههه .مههاهممسههجد بمیرم

 وگریههههه ایسههههتاده ایگوشههههه بههههود ومههههاهم مههههردن .اودرحالبرگردانههههدیم،اورا بخانه دادیههههم

 شههدناگاه .سههحر کهههنمودیممی مههذاکره بعههد از آن وکارهههای ودفههن کفههن ودربههارهکردیممی



باشههید  :آسههودهوگفتاست کههرده زیههادی عههر  کههه دیههدیمرفتیم نههزد  مههارا صههدازد.وقتی

 .شوممی وخو  میرمنمی من وبروید بخوابید که

 بههد آنهههادر اذیههتواز بوی یهودیههها دیههدم خودرادرمحلههة مههردن درحههال کههرد کههه بعههدها تعریههف

 حههج کننههدگان تههرک اینجا محههل.نههدا آمههد کهههخههدا نالیدم درگههاه وبههه شههده ناراحههت .منبههودم

 منظهههر  آن میشهههود؟ناگاه (چه)عحسهههین امامبهههه مهههن وخهههدمات توسهههلات :پس!گفتماسهههت

 شههد وبههه تههو پذیرفتههه :خههدمات شههد.وگفتند کههه بخشههی فرحبجههای وتبههدیل انگیز رفههتهههول

 داسههتانهای.»را بجهها آوری واجههب شههد تهها حههج افههزوده برعمههرت سههال ،دهحضههرتشفاعت

 «شهید دستغیب شگفت
 

 !رفت از بين قوزش

 زنههی .مادر او قوزوجودداشههت وسههینة درپشههت بههود کههه عبههدالرئوف بنههام دهار پسههریدرقنهه

 را داشهههتند،به مهههرگش آرزوی پهههدرومادر  پسهههر را کهههه ایهههن عاشهههورائی بود.شهههب متهههدین

 منبهههر بسهههتند وگفتنهههد:ای را بهههه ،گهههردنش عهههزاداری مراسهههماز پایان آوردنهههد وپهههس حسهههینیه

 !بعد در همانجا خوابیدند.را تافردا یا شفا دهد یا مرگ بچه این که !از خدابخواهحسین

افتههد  شههود ومههیلههرزد وبلندمیمی بچههه بههدن بیههدار شههدند ودیدنههد کههه از فریههاد بچههه ناگهههان

 میهههرد ولهههیبمیرد.اماپسهههر نمیاگهههر مهههرد درخانه بهههرد کهههه اورا بخانهههه زنهههد.مادر می ونعهههره

 بتههدریج بههدنش زیههادی گوشههتهای مههدت درایههن یابههد کهههمی ز ادامهههچهههاررو تهها سههه لرزشههش

 شهههگفت داسههتانهای»گردیههد. او صههاف وپشههت سههینهمدت وبعههد از ایههن شههده آ 

 «شهید دستغیب
 

 الوند كوه دامنة

 به شب از همراهان اياز علما با عده يكي 

 گيرند كهمي رسندوتصميمالوند مي كوه دامنه

 متوجه را در آنجا اطراِ كنند.سپس شب

 زندگي كوه در دامنه شوند كهميپيرمردي

 نشينكوه روند و از او علتكند.نزد او ميمي

 است مدتي گويد كهپرسند.او ميرا مي شدنش



 را پيدا كرده وكوه دربيابان عبادت به ميل

 عبادت در اينجا به كه است لذا چندسال

 پرسمي مدت او در اين .از خاطراتاستمشغول

 نماز بودم مشغولشبي دهد كهمي ند او جواب

 و وحشي درنده حيوانات صداي ناگاه كه

از  ايعده ديدم كردم نگاه .وقتيراشنيدم

نماز  آيند.منمي منبطرف واهلي وحشي حيوانات

 ديدم .ناگاهشدم ودچار وحشت كردم را تمام

 خود را به آنهادور مرا گرفتند وسرهاي كه

 از عملكردند.منمي كوبيدند ونالهمي زمين

 شب امشب آمد كه بيادم ولي كردم اينها تعجب

 براي هم حيوانات روايات وطبقعاشورا است

 امعمامهنمايند.منمي (عزاداري)عحسين امام

 زدن سر وسينه به كردم وشروع را برداشتم

 هم با من آنها هم .ناگاهكردنحسين وحسين

 بود تاكم حالت اين به آواز شدند وچندساعتي

 شدند. پراكنده كم

 

 

 معرفي شخصيت حسين)ع(از زبان زينب)س(
êDzDØN êCpFÙç Ökp× ,lÛlìvo é¾ßÆ pèz æqCÞok éFÞ lÛkq ærìÛ éF CoClèz êDçp@v l@ër@ë æD@K@v 
D×C ,lÜÆ HÏV ykßh éFCoÖkp× éVßN éOvCßhí× êoCkærìÛ pç D·G¬Þ lÛkßF ækpÆ ´DØOVC ,D@çp@v 
kßh í¾p·× êCpF Ùç oCk ærìÛÞ ækpÆHÏV kßh éF CoéØç éVßN íÛCoßÛ êpv ,Dçpv Ý@ëC ÚD@ì@× ok 

.:P¿Ê ÝìÜZ 
.((ÐìÃ¥ÎC ÀìwÎC HdD¤ DÛC @@@@@ Ðëß®ÎC f×pÎC HdD¤ DÛC)) 

.((Ðì¤ÓC Ýëk îm ÐNDÂ DÛC)) 
êCoCk éÆ ÙOwçíwÆ ælÜ¡Æ Ý× ,ÙOwç ælëlFA pì¡Øz êCoCk Ý× ,ÙOwç lÜÏF ærìÛ êCoCk Ý@×)) 

.((kßF íØÇe× Ýëk 
:ßËF íÜÆ í¾p·× CopvÝëC HdD¤ íçCßhí× pÊC ßN P¿ÊÞ lz oCk ærìÛ éVßO× ((HÜëq Mp©d)) 

. 
ÐìñD¥Ï¤ éñDÃOµ Ý×ÞÐìñCorµÞ Ðì¾CpvCÞ ÐìñDÇì× é×Clh ª·F Ý×Þ ÐìñCpGV lèØÎC ï¾ æDºDÛ Ý×)) 

CpçrÎC øØ¬D¾Þ í©NpØÎC ïÏµÞí¿®¥ØÎC lØe× ÐNDÂ DÛC :(ßËFÞ) ÐìÏWÎC ypµ éÏOÃ@Î r@O@çC Ý@×Þ 
êlèÎC øØñCÞ íÆrØÎC ÝweÎCÞ(()).(( 

Ðì¾CpvCÞ ÐìñDÇì×,P¿Êí× æoCßèÊ ok ECßh pÆm ÞC êCpF ÐìñpGV éÆ ÙOwç íwÆ ælÜ¡Æ Ý×)) 
ok æqpÎ éF CoíèÎC ypµ ,¢NkDèzÞlz kCqA ÞC p¬Dh éF ÐìñD¥Ï¤Þ lÛkßF ÞC oDÇO×lh ,Ð@ìñCor@µÞ 

.((ÙOwç (´)éØñCÞ ÝwdÞéØ¬D¾Þ ÝìÜ×åØÎCpì×CÞ pG×DìJ ÐNDÂ Ý× ßËF koÞA 
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.lÜÆí× íëCpv éØ»Û ,ídÞ @@@@@ ÐìñpGV ¢ëCpF rÆ PvCÝìwd ÝëC 
.lÜÆí× íëDÜzÞo HwÆ ,xØz @@@@@ ÞC êÞo ¹Þp¾ rÆ PvCÝìwd ÝëC 

.lÜÆí× íñDFo ÍkÞ lëpF Ík @@@@@ Cßv D× ÖDØN rÆ PvCÝìwd ÝëC 

.lërë oD·zC qC(´) Ýìwd ÖD×C jvDJ 
DÛCÞ ÐØµC DØ×ÚßòëpF ÙOÛC ÙÇÏØµ ÙÇÎÞ ïÏØµ ïÎ ÐÃ¾ ÅßFnÆ ÚD¾) ,ÙìdpÎC ÝØdp@ÎC ÕC Ù@w@F)) 

.((ÖÔwÎCÞ ,(ÚßÏØ·N DØ× îpF 
ÞpØµ)) êCpF,íÏÃÛ ÄG¬ Dë ,((uDGµ ÝF ÕClGµ)) êCpF êoD·zC æCpØèF êCé×DÛ éëÞD·× ÝF l@ër@ë)) 

éÜël× Ökp× éìdÞoqC ÚßZ lërë ,lÛCßiF Xd ÙvCp× ok CoÚA DN kDOvp¾ éÇ× Ù@ÆD@d ((l@ì@·@v Ý@F 
lërë éÛDG¤Dº P×ßÇd oDFpëq ÚDÛAéÆ PwÛCkí×Þ kßF ¸Ï®×(´)Clè¡ÎC lìv êoß¡eÏ@v é@ì@dÞoÞ 
ÌÜV PwÛCkí× Cpëq ,kpìËF Co ÌÜV ´ßÂÞ ,¢×pÛÞéeÎD¥× EDF qC PzCk ÙìØ¥N CnÎ , lÛÞoí@Ø@Û 
Colërë oD·zC íOÂÞ éÜël× Ökp× ,kßzí× ÖDØN ÚCpÊ ÞC êCpF(´) íÏµ ÝF Ýìw@d Úl@z é@O@¡@ÆÞ 
PwÛCk PvCp¾ éF p²Û Èë DF ÚDèV ÚDÊkCqA pGço ,lÛkDOvp¾ (´)ÝìwdÖD×C P×lh CoÚA ,lÛl@ëk 

ED®h éÆ lÛkpÆ ælÜwF ÙëpÆ ÚApÂ qC éëA Èë éF ÞC jvDJ ok CnÎ ,ækDOvp¾ lërë CooD@·@zC Ý@ëC é@Æ 
.:lëD×p¾í× (£)pG×DìJéF 

.(ÚßØÏ·NDØ× îpF DÛCÞ ÐØµC DØ× ÚßòëpF ÙOÛC ÙÇÏØµ ÙÇÎÞ ïÏØµ ïÎ ÐÃ¾ ÅßFnÆ ÚCÞ) 
ÍDØµC ÍÞåw×Ùç DØzÞ ÙOwç Ökßh ÍDØµC ÍÞåw× Ý× ßËF ,lÛkpÆ Hën@Ç@N Coß@N oD@¿@Æ p@ÊC)) 

.((ÙOwç oCrìF lìçkí×ÖDWÛC DØz éaÛA qC Ùç Ý×Þ lìOwç oCrìF Ý× ÍDØµC qC DØz ,ÚDNkßh 
.:lërë oD·zC qC éÛßØÛ lÜZ ÈÜëC 

.CßØ¥OµCÞ pìiÎC ÍDGeF CßÇwØN @@@@@ PÜÇv mC EpeÎC CßG¡N Ó DÜ×ßÂ Dë 
.Ö@×ÓC éF MkDF k@ÂÞ ÚÞo@ÃÎC Ú@× @@@@@ ÙÇÏGÂ ÚDÆ lÂ Ý× EpeÎC Mpº lÂ 

ÖlÃÎC éF PÎq gnF êm Ep¾ @@@@@ DhnF CßÇÏèN Ó ÙÇ×ßÂ Cß¿¥ÛD¾(()). 
.lìÛrF ÌÜZ pìh æCo éFÞ ,lëqDwÛ oÞéÏ·z PvCyß×Dh éÆ CoÌÜV ¢NA)) 

.PhDv kßFDÛ CoíñDç P·ìØVÞ kpÆ oÞp»× CoéOznÊ ÖCßÂC ÌÜV)) 
pGÇO× kCp¾CDwF éZ éÆ lëoCnËF oDÜÆ Co íÊorFÞ pGÆÞ lìÜÆ í@Ç@ì@Û ,kß@h ÚD@¡@ëß@h Ä@d ok)) 

.((lër»Î ÚD¡ëDçÖlÂ 
.(´) ÖD×C jvDJ ÐìÏeN 

éØçÞ ÝìÃ¾DÜ×Þ ÝìÆp¡×ÞoD¿Æ qC PñCpF ÚÔµC ,xÛßë æoßv é¿ëpz éëA éF ÈwØN DF (´)Clè¡ÎC lìv 
éëA ÝëC ¸ÂCÞ okÞ koClÛ kßVÞ DèÛA DF yqDvÞéeÎD¥× æCo bìç Óß¤C éÆ lëDØÛí× ÖÔvC ÚD@Ü@Ø@zk 
lÛkpÆ kDèÜ¡ìJ ,(£)CliÎßvo éF oD¿Æ qC p¿Û ¢z éÆ æl×AÚÞp¾DÆ æoßv ok éaÛA qC PvCíÎDØ@VC 
éWìOÛ ok ,ÙìÜÆí× ¢OvpJ CoßN êClh D× Ùç ÍDv Èë ,ÝÆ MkDGµ CoD×ÚDëClh ßN ÍDv Èë)) :é@Æ 

ok ÈëpzÞ ÙëCækpÇÛ op¨ D× ,kßF pOèF ßN Ýëk pÊCÞ ,êCækpÇÛ op¨ ßN ,kßF pOèFD× È@Ï@w@× p@ÊC 
((Ùëlz ßN¢ìÆ(()). 

ÙëpÆ ÚApÂ Cpëq ,kCkMCkDèÜ¡ìJ ÝëC éØç éF íØÇe× jvDJÞ lz ÍqDÛ ÚÞp¾DÆ æoßv ÍDd ÝëC ok D×C 
ÚDÜØzkÞ ÝìÆp¡×Þ oD¿Æ DF yqDvÞéµÞD®×Þ íOvÞkÞ Mkß×Þ MlµDw×Þ êoDÇØ@ç é@Ûß@Êp@ç 

.PvCækpÆ ´ßÜØ× Co ÖÔvC 
÷kßØÎDF ÙèìÎC ÚßÃÏNDìÎÞC ÙÆÞlµÞ îÞlµ CÞniON Ó CßÜ×C ÝënÎC DèëC Dë) :lëD×p¿ì× ÍD·O@× l@ÛÞCl@h 

(ÄeÎC Ý× ÙÆDV DØF CÞp¿Æ lÂÞ(()). 
ok lìÜÆí× PGe×oDè±C DèÛA éF PGwÛ DØz ,kpìËÛ PvÞk ,CoÚDNkßhÞ Ý× ÚDÜØzk !ÝìÜ×å× êC)) 

.lÛCælz p¾DÆ æl×A DØz êCpF Äd qC éaÛA éF éÆ ÍDd 

 

.(´)Ýìwd ÖD×C MkDèz qC (£)pG×DìJ oDGhC 
ÐÃÛ íÜvÞ é·ìzHOÆ okÞ ækCk pGh (´)Ýìwd MkDèz qC kl@·@O@× koCß@× ok (£)Cl@h Íß@vo 

.:Ùëßzí×pÆnO× ((øGì»ÎC TëkDdÓC)) EDOÆ qC CoDèÛA ÍDØVC éÆ PvCælz 
.((ïNpVDè× Ý× ÝìOv uCo íÏµ ïÏµ ÝF Ýìwd ÐOÃë)) @ 1 
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.((kßzí× éO¡Æ Ý× MpWç qC ÙO¥z ÍDv ok Ýìwd)) :íÜ·ë 
.((pìOÃÎC æßÏ·ë Ýìd ÝìweÎC ÐOÃë)) @ 2 

.((kß¡ì× éO¡Æ l×A Ýìwd ¹Cpv éF êpìJ éÆ íÛD×q)) :íÜ·ë 
.((DèFlè¡OwN ÈÛCÞ ,CoßØµ íµlN §oC ïçÞ ÁCp·ÎC íÎC ÁDwOv ÈÛC !ïÜF Dë)) @ 3 

MkDèz éF kß¡ì×ælì×DÛ ((CoßØµ)) éÆ íÜì×q okÞ ,êßzí× ælÛD¡Æ ÁCpµ éFßN !ÖpwJ)) :í@Ü@·@ë 
.((ívpì× 

.((MCp¿ÎC ¯¡F ÐOÃN ÝìweÎC ÚC)) @ 4 
.kßzí× éO¡Æ MCp¾ oDÜÆ ok Ýìwd DÛDØç)) :íÜ·ë 

.((ÐOÂ lÂ íÜFC ÚC íØÏµD¾ D×k øFpOÎC ænç PÎßeN CmC !éØÏvC ÖC Dë)) @ 5 
.((PvCælzéO¡Æ ÖpwJ éÆ ÚClF ,lz Úßh éF ÍlG× ÅDh ÝëC æDÊpç ,éØÏv ÖC êC)) :íÜ·ë 

.(£)æDÜìµ P¾om ÙR ,lërë ï¾ ÕC ÅoDGë Ó lërë)) @ 6 
êCpF lÛÞClh lÛkoÞAÙëCpF CoÝìwd MkDèz pGh ((éÏNDÃF MpGhCÞ éOFpOF PìNCÞ ïÎC í·Û :ÍD@Â Ù@R 

.:kß×p¾Þ kqéÃÏd(£)pG×DìJ ÚDØ¡Z ok ÈzC æDËÛA ,lÛCkpËÛ ÅoDG× lërë 
.((lÛCéO¿Ê Ý× éF Ùç CoÞC ÐNDÂÞ lÛCækoÞA ÙëCpF CoÞC PFpN qC êoClÃ× 

.((p¥ÜNÔ¾ p¥ÜOwëÞ ,EDWë Ô¾ ßµlë ,é×k Ý× éOGìz PG©h lÂÞ éF ïÛDÆÞ)) @ 7 
ÈØÆÞ lÛqí×Cl¤ éZpçÞ ,ælz ED©h Úßh DF ¢ÜvDe× éÆ ÙÜìFí× CoÝìwd DëßÊ)) :í@Ü@·@ë 

.lÜçlìØÛ CoÞC jvDJ ,lGÏ¬í× 
((øì×C ïÜF Ý× øìºDGÎC øò¿ÎC éÏOÃN !øØµ Dë)) @ 8(). 

éØµ ,HÏ®ØÎClGµpOhk ((éì¿¤)) EDÜV éF ED®h (´)Ýìwd MkÓÞ ¸@Âß@× ok (£)p@G@×D@ì@J 
.((kßzí× éO¡Æ ,éì×CíÜF qC oDÇØOv æÞpÊ Pvk éF ,ÅkßÆ ÝëC)) :lÛkß×p¾ ÚDzoCßÊorF 

.(´)Ýìwd MkDèz qC (´)ÝìÜ×åØÎCpì×C oDGhC 
§oC ï¾ ÍßOÃØÎCéìhC l·F ÖßÏ²ØÎC ÝìweÎC æßhC ïÜFC ÝweÎC l·F ÙçlìvÞ ÄÏ@i@ÎC p@ì@h)) @ 1 

.((ÔFpÆ 
éO¡Æ ÔFpÆok éÆ PvCÖßÏ²× Ýìwd yokCpF (´)Ýwd ÖD×C qC l·F DèÛDwÛC Ýëp@O@è@F)) :í@Ü@·@ë 

.kßzí× 
ÖßìÎC ÈÎm ÕCClµC ÚniOìÎÞ ,éÜ× Ýì©× p¡·Î ÖpeØÎC ï¾ DèìGÛ ÝFC ø×ÓC ænç ÝÏOÃO@Î ÕCÞ)) @ 2 

.((øÆpF Ößë 
ÚA Clh ÚDÜØzkÞlÜ¡Æí× Öpe× Ùçk ok Co (£)pG×DìJ lÛqp¾ ,P×C ÝëC ,lÜÊßv CliF)) :íÜ@·@ë 

.lÜçkí× oCpÂ PÆpF qÞo Co qÞo 
DFC Dë CpG¤ ,p¿ÇÎCDìÎÞCÞ ÚD®ì¡ÎC Erd Epd ÍÓÞ íÎD× ,ÚD@ì@¿@v í@FC ÍÓÞ í@ÎD@× !æÞC !æÞC)) @ 3 

((ÙèÜ× íÃÏN ênÎC ÐS× ÅßFC íÃÎ lÃ¾ ÕClGµ(()). 
,ÝÆpG¤ ÚDV Ýìwd,p¿Æ ÚCpvÞ ÚD®ìz Erd DF oDÇZ Cp× ,oDÇZ ÚDì¿v ßFC DF Cp× ,æA ,æA)) :íÜ·@ë 

.íÜìFí× ßN éÆ lëk CoíGñD¥× ÚDØç MolJ éÆ 
 

 بررسی تاریخی تعداد اصحاب کربلا

ok p¿Û Èë æÞpÊ ÝëC qC éÆ lÛCækßF p¿Û 228 (´)ÝìwdÖD×C EDe¤C :lëßÊí× [öDWìèÎC ÚDvp¾] EDOÆ ok íNÔe× Öß@dp@×   
[Ýì·ÎC oD¥FC] EDOÆ ok êÞDØv Ößdp× .lÛlìvoMkDèz éF ÔFpÆ ok p¿Û æl¿ç Þ PwëÞk Þ Ô@Fp@Æ ok p@¿@Û ækqCÞk,æp@¥@F  
pìº ÚDÛDØÏw×) íÎCß× qC p¿Û ækrÛDJ Þ(£)ÖpÆC Íßvo Mp©d EDe¤C qC ÝN ækrÛDJ Clè¡ÎClìv EDe¤C ´ßØW×qC :lëßÊí×  
MkDèzPFpz ÚD¡ÛCpwJ æCpØç olJP¿ç Þ lÛlìvo MkDèz éF ÔFpÆ ok ¼ÎDF DÛ ÅkßÆ ÝN XÜJ .lÛkßF(æpìº Þ íÛCp@ëC Ep@µ  
Þ ;lÜOhß×A íËÛCkp×Þ êkpØÛCßV uok oDÊqÞo ÚCkp× éF Þ lÛlìËÜV (´)Clè¡ÎClìv EDe¤CoDÜÆ ok rìÛ Úq Þk .lÛlìzß@Û  
ÖpdPØwÂ Èë ok DGëpÃN Clèz ÝëC ´ßØW× .lì¡Æpv æoDGÇë Co MkDèzêCoCßÊ ÖDV Ä¡@µ êCp@vP@ÎÞk Ý@ëC ok Úq È@ë  
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PvCo Pvk ok .lÜÜÆí× MoDëq Co ÚDÛA ,PvC ælz H¥Û ÚDÛAéØç kDë éF éÆ íeëp¨ oDÜÆ ok ÚCpñCq .lÛCælz Ý@¾k p@è®@×  
éF éÆ £ÔhC DF ÍDwÜèÆ ÝëC .koCk oCpÂ pçD²×ÝF HìGd fëp¨ ,(´)Ýìwd pè®× pGÂ qC pNßÏV íÆlÛC Þ pè®× fëp¨éÏGÂ  

MDØÏÆ ÝëC DF Co ÞC êCé×DÛ ok (´) ÖD×CÞ P¾oí× oDØz éF (£)ÖpÆC Íßvo éFDe¤ qC ,kßF (´)Ýìwd ÖD×CéÂÔµ koß× Ml@z  
.. .uDÜzÝëk Þ éìÃ¾ kp× éF íÎµ ÝF Ýìwd qC ...éìÃ¿ÎC ÐVpÎC íÎC íÏµÝF ÝìweÎC Ý× :ækßOv 

ÙOiN Ô¨D¾ PÜÆ lÃÎ HìGd Dë Åok éÏÎ] :kß×p¾Þ P¾pÊ oCpÂ ypè®× pÇìJ oDÜÆ Mp©d ,lìvo MkDèz éF HìG@d Úß@Z   
MÞÔN Co ÚApÂ í×DØN Hz pçéÆ êkßF êlÜØ¡ÛCk ßN ;HìGd êC ,lçk Mpìh yCkDJ êClh [;æl@dCÞé@Ï@ì@Î í@¾ ÚAp@Ã@ÎC  
koCÞ DWÛA qC ÚCpñCqéÆ kßF êok ßÏV ÞC pGÂ ÔGÂ .lz Ý¾k Clèz pËëk qC ClV ,MkDèzqC xJ ,pçD²× ÝF HìG@d .êkp@Æí@×  
ækDOwëC(´)Ýìwd êCpv ok pF íÛDGçDËÛ ÚßaØç rìÛ MkDèz qC xJ HìGdéÆ lzí× éO¿Ê ,ÞpÜëC qC .lÛlzí× pè®× Öpd  

ªëß·Nok ÚA ÚßÜÆC íÎÞ ;UÞph ÖDËÜç oDF pËëk Þ Öpd éF kÞoÞ ÖDËÜçoDF Èë ;lÜÜÆí× MoD@ëq oD@F Þk Co ÞC ÚCp@ñCq Þ P@vC  
qC éÆ PvC ÚCpñCq LZ PØv ok HìGd pGÂ Þ kßzí× ækß¡Êfëp¨ kßh êßv éF ÚCßëC qC pè®× Öpd íÛßÜÆ ok .PvC ælz  

,HìGd pGÂ qC pNßÏV íÆlÛC .PvC ÚDìëÔFpÆ Þ ÔFpÆÚDÃzDµ æDÊévßF éÆ koCk oCpÂ íÇZßÆ fëp¨ ÞC pGÂ pF .lÛßzí×koCÞ ok  
éF éÏÎClGµDFC ÝO¾Dë oDF æDËëDVÞ íÜìwd UCp·× DVÝëC .klÛßìJí× ÈZßÆ íeëp¨ Þ íÂDNC éF éÆ P@vCí@Ç@Zß@Æ êÞp@çCo   

.PvC êp¡F jëoDN êDçé·VD¾ ÝëpOÊorF qC íÇë Ðe× DWÜëC ,pËëkêßv qC .PvC ÚDFpè× êClh p©e× 

ÙìçCpFC íiëoDNHOÆ ok éÆ ,EDW× ÙìçCpFC  
lVCo ÞC kßh ÍDVo EDOÆ ok ÖßÏ·ÎCpeF lìv .PvC (´)p¿·V ÝF ívß×Mp©d ÚClÛqp¾ qC ,PvC ælz í¾p·× í¾ßÆ pëp@¨  
pè®× Öpd éF ÚßZ éÆ lÜ×DÛí× (ælz ækCk jvDJ) EDW×Co ÞC êÞo ÝëC qC :lÜëßÊí× .lÛCkí× í©Np× lìv Þ í@¨o l@ì@v  
pGÂ oCßV éÆ PvC íwÆ ÝìÎÞC ÞC P¿ÊjvDJ Co ¢×Ôv íëCl¤ ulÃ× pGÂ qC ,P¿Ê ÖÔv Mp©d éF Þ lz koCÞ(´)íÜìwd  

ÍrÜ× ÚDÇ× ÝëC ok ívDGµp¥OÜ× ÚD×q ok Á ç 274 ÍDv ok Þ kpÆ EDiOÛC ,PÛßÇv Ðe× ÚCßÜµéF Co (´) éÏÎClGµDFC pè®×  
.PwÛCk ÔFpÆ pèz oCnËÛDìÜFCo ÞC ÚCßNí× ,ÝëC pF DÜF .lërÊ 

 

 حرم حضرت ابوالفضل)ع(

Ð©¿ÎCßFC Ýëoq êDçéOvlÏÊ Þ lGÜÊ .PvC éÏ¤D¾pO×l¥ìv DGëpÃN (´)Ð©¿ÎCßFC Mp©d Öpd DN (´)íÜìwd pè®× Öpd qC   
íÎÞ ,kDO¾C Ýì×q pF ÔFpÆ oClØZpJ PvkqC pçD± éF CoßzDµ qÞo éÆ PvC íØZpJ oÞA kDë ,lÜëDví× ÚDØvAp@F p@v é@Æ ,(´)  

.lÛD× lçCßh éOzCp¾C pFP×DìÂ ÖDìÂ DNÞ PzCp¾C pF Co ÚA êClh 

Öpd ÉorF oDìwF Ýe¤ éF DN ÙëÞoí× ÝìëDJ éÏJ lÜZ,Þo ÝëC qC .PvC pNkßÊ ½Cp¬C Ýì×q f®v qC Ð©¿ÎCßFC p@è®@× Öp@d  
.ÙëßzkoCÞ pè®× 

EpeÎCoCk éØìh ÖDÛ éF íÏe× éF Co Clèz í×DØNulÃ× êDèÛlF (´)éÏÎClGµDFC Mp©d :PvC æl×A jëoD@N ok é@Æ é@Ûß@Ë@ÛA   
.kpFí× 

.lÛlz Ý¾k ÚDÇ× Èë ok lvC íÜF ¯vßN rìÛ DèÛA í×DØN ,Þo ÝëC qC  

é·®Â ÚDÜZ ¢ÆoDG× pÇìJ ,MkDèz ÖDËÜç Þ kßF ælzoÞk oDìwF æDÊéØìh qC ,EA ÚkoÞA êCpF ,(´)Ð©¿ÎCßFC Mp@©@d D@×C   
ÚDÇ× ÚDØç ok Þ lÛD× íÂDF MCp¾ pèÛ oDÜÆok ,Þo ÝëC qC .lÛCkpÊ qDF DçéØìh éF Co ÚA PwÛCßNíØÛ íwÆéÆ kßØÛí@× é@·®@Â  
ÙìwÃN íÇZßÆ êDçpèÛ Þ DçéG·zéF ÁCpµ pvCpv ok MCp¾ ÉorF kÞo .PvC MCp¾ é·ëpz ÚDØç éØÃÏµpèÛ .l@z Ý@¾k r@ì@Û  

.kkpÊí× 



oDÜÆ qC pNoÞk íØÆ rìÛ Hì¥× ÖDÛ éF êpËëk Þ konÊí× ÔFpÆoDÜÆ qC éìÜìwd pèÛ ÖDÛ éF ÈZßÆ êDçpèÛ ÝëC qC íÇë æqÞp×C   
ÚA qC EA ÝOzCkpF êCpF éÆ PzCk ÚDëpV ÔFpÆ okéØÃÏµ ÖDÛ éF êpèÛ oDÊqÞo ÚA ok .lÜÜÆí× oßGµ ÙÏw× ÚÔ¿¬ Þ pdp@G@Â  
kßVÞ pèÛ ÝëC qC êpRC ÚßÜÆC .lÛlì×DÛí×éØÃÏµ é·ëpz Dë MCp¾ é·ëpz Co ÚA Þ lÛkßF ækpÆ kDWëC yoDÜÆ£ß¥i× í@Ï@e@×  
éF (´)Ð©¿ÎCßFC pè®× Öpd éìÎÞCoDRA .PvC ælz DÜF íØëlÂ kÞo ÝëC æDÊonÊ oDÜÆ ok (´)Ð©¿ÎCßFCpè®× Öpd í@ÎÞ ;koCl@Û  

Mp©d ÚA ÚD×q ok(´)Ð©¿ÎCßFC pè®× pGÂ éÆ kßzí× ælìØè¾ (´)ÁkD¤ ÖD×C MDëCÞo qC,kkpÊí× pF oÞk oDìwF êDè@ÛD@×q  
: .PvC ækßF íçDÊoDF Þ lGÜÊ êCoCk 

MD¿¤ ok D×C PvC EA Èë EA   
MCp¾ EA éØç qC pOèFPwç 

.PvC ælz koCÞ oDìwF MDëCÞo kÞo ÝëC EA PìÏ©¾ Þ MCp¾ æoDF ok  

.PvCMphA Þ DìÛk êDèFA í×DØN oÞpv MCp¾ EA :kß×p¾ (´)ÚDÜ×ß×pì×C  

ÚDì× éÏ¤D¾ pÊC :kß×p¾ (´)pÂDF ÖD×C .PwìÛ MCp¾ qC pNPÆpFDF êpèÛ bìç Ýì×q Epº Þ Ápz ok :kß×p¾ rìÛ (´)kDWv ÖD×C   
.ÙìO¾oí× MCp¾ EA ¹Cpv qDF ,kßF Ðì× ÝëlÜZ MCp¾ EA ÞD× 

Þ Ýçm DF MCp¾ ,MDëCÞo ÝëC éØç qC éOznÊ .kßzí× éOiëopèÛ ÝëC ok P¡èF EA qC íNCp®Â qÞo pç :kß×p¾ (´)ÁkD¤ ÖD@×C   
, .kp¡¾í× Co DèGÏÂ Þ kqDví× êoDVCo DèÇzC éÆ lÜÆí× ælÛq DèÜçm ok Co êkDë .koCk ÚDèÜJ êCé®@FCoé@·@ì@z Ík  

lÜëßÊí× ÚDhoß× qC íçÞpÊ .PvC ælz éO¿Ê íÛßÊDÛßÊêDèÜiv [ÙìçCpFC Þ lØe×] ÅkßÆ Þk ÝëC íÊlÛq j@ëD@N æoD@F ok   
í¥iz éF ,ækpÆ oCp¾ ,lÛkpF é¾ßÆ pèz éFCo (£)lØe× ÍA êCpvC éÆ í×DËÜç Þ lÛkßF ÔFpÆ ÚCÞoDÆ DF æCpØçÅkßÆ Þk ÝëC  

ÖD×C æDÊpÇ¡Î qC ÅkßÆ ÞkÝëC :lÛCéO¿Ê pËëk íhpF .lÛlz ÐÃOÜ× é¾ßÆ ÚClÛq éF Þ pìË@O@vkÖD@W@ÛC p@v Þ l@Ûkp@F æD@Ü@J  
.kpF é¾ßÆ ÙÆDd kDëqÝF éÏÎClìGµ krÛ Co ÚDÛA ærëDV lì×C éF ÞC .lÛlz ælÜçDÜJ í¾ßÆêkp× éF ækpÆ oCp¾ ÔFpÆ ok (´)Ýìwd 

ÐìÃµ ÝF ÙÏw× ÚßZ .lÛl×A é¾ßÆ pèz éF ÐìÃµ ÝFÙÏw× ÚDzoCßÊorF olJ æCpØç ÅkßÆ Þk ÝëC éÆ PvC ÚA pNoßè¡× í@ÎÞ   
p®h uDwdC ÚßZ ,rìÛ fëpz .kpKví¨DÂ fëpzPvk éF Co ÚA ,lz lçCßh oDO¾pÊ ÝØzk Pvk éF êkÞqéF kpÆ uDwdC  

ÅkßÆ Þk ÝëC íOÂÞ ,fëpzlÛqp¾ íÎÞ ;kqDv æCpØç ,P¾oí× éÜël× êßv éF éÆ êCéÏ¾DÂ DF DNkpKv kßh lÛqp¾ éF Co ÚA ,kp@Æ  
pÊC P¿Ê Þ kCk ÚD¡Û ÚDÛAéF Co éÏ¾DÂ pìw× ,Þo ÝëC qC .PvC ækpÆ PÆpd éÏ¾DÂ éÆ kpÆælçD¡× ,lÛDvo éÏ¾DÂ ÀÂßN Ðe× éF Co  

Þk .lÛkpÆ PÆpdpìw× ÚDØç ok ,fëpz pwJ êDçíëDØÜçCo uDvC pF ,rìÛ ÚDÛA .lìvpFéÏ¾DÂ éF êkÞq éF lìÛCßNí× ,lìFDO¡F  
Þ lÛkßØìJ æCo êoDìwF oClÃ× ÚDÛA .lÛlìvpÛ kpÆí× PÆpdPµpvDF éÆ êCéÏ¾DÂ éF í·ìG@¬ oß@¬ é@F ÍD@vkp@h Åkß@Æ  

.lÛlz íÛClÛq Þ pìËOvk kDëqÝF éÏÎClìGµ ÚCoÞkr× Pvk éFPëDèÛ ok Þ lÛkpÆ ÙÊ Co æCo ÖDWÛCpv 

pF ,kßF ÚDÜ×ß×pì×C ÚClÜØNkCoC qC éÆ ,ÚDÛA ÚDGÛClÛqéÇÜëC DN lÛkpF pv éF é¾ßÆ ÚClÛq ok íÛÓß@¬ í@Nl@× Åkß@Æ Þk Ý@ëC   
ÝëC íJ ok kßh Þ PhDv kCqA Co ÚDÛA ,yCíÛÞok éÂÔµÞ ÚDØëC uDvC pF ;kpF íJ kßh í×CpÊ ÚDìÛClÛq Pëßç éF êCéRkDdp@RC  
éF DN lÛlzí× ÚDèÜJ DçqÞo Þ lÛkpÆí× PÆpd DèGz,ÚClÛq qC êkCqA qC xJ ,ÅkßÆ Þk ÝëC .lìvo MkDèz éF éÛCoDÆCl¾ÖClÂC  

íÛq ÚDÇ× ÝëC ok .lÛkßØìJ Co Hì¥× Þ é¾ßÆÝìF íÛÓß¬ DOGwÛ pìw× æßìz ÝëlF ,DèÛA .lÜëDìÛ oDO¾pÊ kDëqÝFC ÍDØµ P@vk  
.kpÆ íëCpënJ DèÛA qC Þ kpF yCéÛDh éF kßh DF,kpÆ ælçD¡× Co ÚDÛA 

;lÛDvo MkDèz éF Co ÚDÛA ,ærëDV êCpF ,ÞC .P¾Dëok Co ÚDÛAPëßç ,kßF êlërë Ùëso ÚCoÞkr× qC éÆ ykD×Ck Dë l@Ûqp@¾ ,QoD@d  
ÖßÏ²× ÚDÆkßÆ ÝëC ælëpF pv Þk æp²Ü× .kpF kDëq ÝF éÏÎClìGµoDF ok éF Co ÚDÛA êDçpv Þ lÜÇ¾C MCp¾ oDÜÆ Co ÚDÛApv íFÚlF  



pìRDN PeN rìÛ Co kDëq ÝF éÏÎClìGµ ÚDì¾Cp¬C ækp× é¿¬DµÞ éO¿h ÚClVÞ éÆ kßF ælÜÜÆ PdCoDÛ Þ oDFPÂo olÂ ÚA æDÜ@Jí@FÞ  
ÝO¡Æ oßOvk Þ lz kßÜ¡hDÛ ¢ÛDì¾Cp¬C MDvDwdCÈëpeN qßv ÚDV Þ oÞApRDN æp²Ü× ÝëC qC kDëq ÝF éÏÎClì@G@µ .kCkoCp@Â  

.kpÆ okD¤ Co QoDd 

P¾pÊ ælèµ éF Co Pëoß×D× ÝëC ÖDWÛC ,PzCkí× í¿i×Co ¢ëßh ¸ì¡N Þ kßF p¨Dd éÏÎClìGµ oDFok ok éÆ ÚDì·ìz qC êkp@¾   
fëp¨ Þk Þ Öpd £DhPì·¨Þ .lÛDvo ¢OzqoCkpÆ êCrv éF Co ÞC Þ kpF Öß¥·× Ð¿¬ Þk ÝëC MkDèz Ðe@× é@FCo QoD@d Þ  

.PvC qßv ÚDV Þ rìËÛCpRDN oDìwF ,koCk oCpÂ pËëlÇë qC êpO×Þk íÇë éÏ¤D¾ éF éÆ ÈZßÆ  

pì²ÛíF kßh éÜì×q Þ ´ßÛ ok Þ pì²ÛÙÆ êoCp¤C (´)Ýìwd ÖD×C MoDëq éF éì¤ßN ok (ÖÔwÎC Ùèì@Ï@µ) é@·@ì@z ÚD@×D@×C   
ok PvC HVCÞ oDGÇë ÍDv pç ok (´)Ýìwd ÖD×C MoDëq P¿Ê ÚCßOF lëDz .lÛCéO¿Ê Þ ækpÆ EßVÞ éèGz íhpF éÆ lÛCéOzCk  

ÙìÜÆí× Pvpè¾ pëq ok éa@ÛA (1) .PvC ælz ækCk oCpÂ ÍßGÃ× æpØµ oCrç Þ ÍßGÃ× Xd oCrç DF pFCpF MoDëq ÝëC MDëCÞo íhpF  
.PvClh éÛDh MoDëq ÈvDÜ× ælÜÜÆíµClN DèÛA qC íhpF éÆ íÇvDÜ× ;íÜìwd Öpd ÈvDÜ× qC íhpF éF ConÊ êCæoDzC 

.íÜìwd lÂp× êßv éF ÝO¾o ækDìJ êDJ DF -1 

.Úlì¡ÇÛ é×pv -2  

.ÚA DF ÝO¾pÊ ß¨Þ Þ ÚkpÆ Ðwº Þ ÐìÏèN Þ pìGÇN DF ÝO¾o MCp¾ éF -3  

.ÚlìzßJ ærìÆDJ uDGÎ -4  

.éµqDÜ× Þ éÎkDW× ÅpN -5  

.ÙwÂ ÅpN -6  

.Öpd êßv éF ÝO¾o éÜçpF êDJ DF -7  

.íËOwÇ¡Îk PÎDd DF Þ éÛD·¨CßO× Moß¤ éF ÝO¾o æCo -8  

.ÝO¿Ê Ýiv ÙÆ -9  

.Öpd oCÞq pëDv éF ÚDwdC -10  

.ÝOzCk HÎ pF MCßÏ¤ -11  



.Öpd Áp¡× HÛDV qC Úlz koCÞ -12  

.CoßzDµ qÞo ok ÚkpÆ PëDÃv Þ ÚkCk EA -13  

.ÚkpÆ ækD¿OvC ækDv êDçCnº qC -14  

.PvC ælz koCÞ éÆ íëDçqDØÛ Þ DèNoDëq Þ Dè×Ôv ÚlÛCßh -15 

.ÚlìGÏ¬ PVDd -16  

(4) .PvC ælz koCÞ í¤ß¥i× êDµk £ß¥h ÝëC ok éÆ pËØOv pF ÖßÏ²× ÚkpÆ Ýëp¿Û -17  

íÜìwdPFpN -3 

:éÏØV qC Þ koCk rìÛ êpËëk ÖDÇdC ,ÚkpÆ ælWv pF æÞÔµ íÜìwdPFpN  

(6) .kCqßÛ ÖDÆ ok ÚA qC êolÂ ÚkDèÛ -1     

(7) .ÚA éF ªëp× êD¿¡OvC -2     

(8) .ÚA DF ælzéOhDv fìGwN DF ÝO¿Ê pÆm -3     

(9) .ÚA éF ÝOwV ÅpGN -4     

(10) pGÂ ok Pì× DF ÚA qC êolÂ ÚkDèÛ -5     

ÚkpÆ éëpÊ -4  

:kß@×p@¾ r@ì@Û Þ (11) ÝÆ éëpÊ (´)Ýìwd pF ,íÜÆ éëpÊ êrìZ pF íçCßhí× pÊC :kß×p¾ kßh ÚCoDë qC íÇë éF (´)D¨o ÖD×C   
(12) .lÜëpËF ÚDÊlÜÜÆéëpÊ lëDF (´)Ýìwd lÜÛD× pF (ÚßÆDGÎC ÈGìÏ¾ (´)ÝìweÎC ÐS× íÏ·¾) 

qDØÛ -5 



Xd DF pFCpF ÚA ECßR ,PëCÞo ok .PvC oCkoßhpF lÜÏF íOìØçC Þ æDËëDV qC (´)Ýìwd ÖD×C Öpd ok HVCÞ qDØÛ ÚlÛCßh -ÀÎC   
(14) .PvC ælz ækCk oCpÂ 

(15) .PvC qDØÛ ÚlÛCßh éOwÇz Dë Þ ÖDØN ÚDì× pìi× íÜìwd Öpd ok p¾Dw× -E  

éÏ¾DÛ êDçqDØÛ Úß×CpìJ -2  

ok éÏ¾DÛ ÚlÛCßh ECßR ,PëCÞo ok .PvC oCkoßh pF pO¡ìF êoDGOµC Þ pËëk êpVC qC íÜìwd Öpd ok DçéÏ¾DÛ ÚlÛCß@h -À@ÎC   
(16) .PvC ælz ækCk oCpÂ æpØµ DF pFCpF íÜìwd Öpd 

«DGNoC ok -E  

.PvC ælz koCÞ í¤Dh íGeOw× êDçqDØÛ ÔFpÆ Þ Öpe× DF  

:CoßzDµ Hz êDçqDØÛ -1  

.íO·Æo ol¤ qDØÛ :ÙÇë 

.Hz phA ok íO·Æo oDèZ qDØÛ :ÖÞk  

.pËëk íO·Æo oDèZ qDØÛ :Ößv 

.PvC íO·Æo oDèZ qDØÛ ÝëC ;CoßzDµ qÞo qDØÛ -2  

.(´)Ýìwd ÖD×C Öpd êDçqDØÛ -3  

:kßzí× æoDzC koß× Þk éF DèÜN éÆ PvC ælz koCÞ íÛCÞCp¾ êDçqDØÛ éÜì×q ÝëC ok  

.kßzí× ælÛCßh ulÃ× pv êÓDF ok éÆ íO·Æo Þk qDØÛ :ÙÇë  

(17) .kßz ælÛCßhPVDd ¸¾o êCpF éÆ íO·Æo oDèZ qDØÛ :ÖÞk  

íÛCßhÐOÃ× -6  

íëCpvp·z -7  

DìÛk oß×C éF ÝOhCkpKÛ -8  

ÙND× xÏW× íëDJpF -9  



ÝO¿Ê Për·N -10  

.lÛoÞA ÚDFq pF Co éÏØV ÝëC Þ lÜëßËFPër·N pËëlÇë ÚDÜ×ß× CoßzDµ qÞo ok PvC HeOw×  

ÙèìÏµ) lØe× ÍA Ý× êlèØÎC ÖD×ÓC éìÎÞ ¸× æoDSF ÝìGÎD®ÎC Ý× ÙÆDëC Þ DÜÏ·V Þ (´)ÝìweÎDF DÜFD¥ØF DÛoßVC éÏÎC Ù²@µC)   
(23) [(ÖÔwÎC 

ÖD·¬ qC êoCkkßh -11  

:kß×p¾ ÚDÜv ÝFC éF (´)ÁkD¤ ÖD×C  

Co ÅDw×C ÝëC EA Úkoßh DF p¥@µ ok P@vC H@e@O@w@× (24) .pìËÛ æqÞo D×C ÝÆ êoCkkßh Cnº Úkoßh qC CoßzDµ qÞo ÝëC ok   
(26) .ÙìÜÆ ækD¿OvC ækDv êDçCnº qC ÚA qC l·F Þ (25) .ÙìÜÇ¡F 

ærìÆDJ uDGÎ ÚlìzßJ -12  

(27) .PvC ærìÆDJ uDGÎ ÚlìzßJ CoßzDµ qÞo ECkA qC  

ÚÔNDÂ ÚkpÆ Ý·Î -13  

DN [(´)ÝìweÎC éÏOÂ Ý·ÎC ÙèÏÎC] éÏØV ÝëC ÝO¿Ê qÞo ÝëC ok .PvC (´)Ýìwd ÖD×C ÚÔNDÂ ÚkpÆ Ý·Î Coß@zD@µ qÞo ECkA qC   
(28) .PvC HeOw× oDF oCrç 

êkDz Þ ælÜh ÅpN -14  

(29) .PvC ælz ækpØzpF CoßzDµ qÞo ECkA qC ÚlëlÜiÛ Þ ÚkpÇÛ êkDz  

H·Î Þ ßèÎ ÅpN -15  

íÛqéØÂ -16  

qC P©èÛ ÚCoCkCrµ PvC éOwëDz .lzßÜF ÚA qC êCéµpV lÛCßNí× íGçn× pç qC xÆ pç PvC ½D¿z Þ ÍÓq íÜìwdP©è@Û   
.lÛrìçpKF ÚDìÛDèV éØ¨Dç êCpF ÝìËÜv Þ rì×AÖDèFC êDçoDO¾o 

PìÛ ÚDÛqéØÂ éÆ lÜZ pç lÜëp¾Aí× êoDìwF ÚDçmC ok CoßzDµ qC íOvokDÛ æpèZ Þ lÛqí× éFp¨ CoßzDµ P©èÛ éF íÛqéØ@Â   
:kß×p¾ (æo)íÜìØh ÖD×C Þo ÝëC qC .kßz íÜìwd rìÛ DçoDO¾o lëDFPwìÛ í¾DÆ íÜìwdPìÛ ÝOzCk .lÜzDF éOzCk ÅDJ 

.lÛkpÆ ¸Ü× Mlz éF Co oDÆ ÝëC ÖDWÛC í×ÔvC EÔÃÛC Ù²·× pGço ÝìÜaØç [.lìÛrÛ éØÂ íÛßÜÆ ¯ëCpz ok]  

êqDvéìGz -17  



:kß×p¾ (æo)íÜìØh ÖD×C  

[.PvC ¸ÛD× ÔF lzDGÛ Hçn× Àì·©N HGv Þ kßGÛ MD×pe× pF ÐØO¡× pÊC êqDvéìGz]  

:DèOzßÛíJ  

564 £ ,2 U ,éÜì¿v -1  

(754 £ ,fìND¿×) PvC (´)ÁkD¤ ÖD×C qC ækpÆ HeOw× Co ÐØµ ÝëC éÆ íOëCÞo -2  

ÝìweÎC íFC pGÂ oCÞq Þ íÛCßhÓ Þ íÎ p¿ºC DÜìÎC êßèN uDÜÎC ælò¾C Ð·V ... Ý× Dë :kpÆ §pµ lÛÞClh éF (´)ÁkD¤ ÖD×C -3   
(564 £ ,2 U ,éÜì¿v)...DØèìÏµ éÏÎC MCßÏ¤ íÏµ ÝF 

.kpÆ é·VCp× æpìº Þ lìv ÍDGÂC Þ éÜì¿v Þ fìND¿× éF ÍDØµC ÝëC pO¡ìF cpzP¾Dëok êCpF ÚCßNí× -4  

.121 £ ,1 U ,éÜì¿v -5  

.é·ì¡ÎC ÐñDvÞ -6  

[DÜñDìÎÞC Þ DÜO·ì¡Î öD¿z DèÏ·V ÐVÞrµ éÏÎC ÚC] :kß×p¾ (´)Ù±DÆ ÖD×C) .121 £ ,1 U ,éÜì¿v -7  

.ÚDØç -8  

.ÚDØç -9  

.ÚDØç -10  

.283£ ,44 ,U ,oDeF -11  

.504 £ ,14 U ,ÐñDvÞ -12  

[æÔ¥ÎC PØÂC lÂ ÈÛC lèzC] -13  

.760 £ ,fìND¿× -14  

.éìÏØµ êDçéÎDvo -15  

.760 £ ,fìND¿× -16  

.kßz é·VCp× fìND¿× éF -17  



.593£ ,14 U ,é·ì¡ÎC ÐñDvÞ -18  

.ÚDØç -19  

.196£ ,2 U ,oDeGÎC éÜì¿v -20  

.192 £ ,2 U ,pël»ÎC ;257£ ,45 U ,oDeF -21  

.í¨o MCoß¡Ü× IDZ ,151 £ ,ízDÇÎC Hì®iÎC ,ÝìweÎC æDvD× -22  

.830 Þ 524 £ ,fìND¿× -23  

.257£ ,45 U ,oDeF -24  

.196£ ,2 U ,oDeGÎC éÜì¿v -25  

.525 £ ,fìND¿× -26  

.526£ ,ÚDØç -27  

.527£ ,ÚDÜWÎC fìND¿× -28  

.ÚDØç -29  

.ÚDØç -30  

 
 

 كبري زينبشخصيت 

متولد شد.  7علی چون وپدری 3زهراء چون از مادری در مدینه هجری 5 درسال قهرمان بانوی این

 نهاد. بعد فرمود: خداوند، زینباو را از طرف نام 6پیغمبراکرم

د دارنید. زيیرا اوهماننی دختیر را نگیه اين حرمت برسانند كه غائبين به حاضرين»

 .«است كبري خديجه

 و ناراحهت سهاکت علهی ،دید کههرفت علی خانة به زینب ولادت تبریک برای سلمان که هنگامی

 .نمود او تعریف کربلا را برای داستان را پرسید.علی علت . وقتیاست



 . زهراء ایهنگرفتمی مآراحسیندر آگو  ، فقطدر طفولیت زینب گریة در هنگام که است آمده

 کربلا را بهرایافتاد و ماجرای گریه کشید و به آهی کرد. حضرت خدا تعریفرسول را برای قضیه

 نمود. بیان فاطمه

 سفر برود، او حق به حسینهرگاه کرد که نمود و شر  جعفر ازدواج بن با عبداللهّ ازدواج در سنین

 فر همسههههههههههههههههههههههههه باشهههههههههههههههههههههههههد کهههههههههههههههههههههههههه داشهههههههههههههههههههههههههته

 باشد. برادر 

شههید و خهواهر شههید و فرزنهد مهادر شههید و عمة»کهرد و خهود  را درک معصوم او حضور هفت

 بود.« شهید

 :عبادت

 امههام»و « نمههن فرامو او فرمههود: مهرا در نمههاز شهبت بهه حسههین کهه»بههود  عبهادت اهههل او آنچنهان

نماز  از گرسنگی نمرد و گاهی را ترک ستحبو م واجبنمازهای ام، عمهسجادفرمود: در اسارت

 «خواند.میرا نشسته

 صبر:

  تَقبَلهلههُم'اَلهلّ»گویهد: بیند،میخهود را می گمشهد  قتلگاه در گودال وقتی»بسیار صبور بود  او زنی

 بفرما.را از ما قبول قرباني بار الها اين «ان'ذاَ الْقُر 'ا ه'مِنّ

 بتول دخت آن ر کهو رضا نگ تسلیم

 چو فرمود نزول کشتگان در مقتل

 خداوند جلیل سرود کای شمرانه

 تو قبول پیشگاه ما به قربانی

  الاّ جمیلاً منکرد؟فرمود: مارأیت چه خدا با برادرت : دیدیگفت زینب به زیاد که ابن در مقابل»

 .«خدا را دیدم و لطف زیبائی فقط

 یمروز مادر دو شهید به ای

 پسرت دو نازنین فدای وی

 روز کمتر از یک در طول که ای

 بر جگرت ماند هفتاد داغ



 تو بودی حسین آبروی

 مفتخرت بخدا شد حسین

خهود را  گهذای ، سهمیهوشام کوفه راه داد. و در طولمی کودکان خود را در کربلا به آ  سهمیه»

 «داد.می اندیگر به

 :وعفت حجاب

بر  خود را پوشاند، زیرا مقنعهصورت زیاد با دست ابن در مجلس»بود.  و با حجا  بسیار عفیفه زنی

! آیها از فرزنهد آزاد شهده : ایاو گفهت بهه یزیهد خطها در مجلس زینهب« »نداشهت سر و صورت

 «باشند.نداشته رسولخدا حجا  دختران د، ولیباشن تو با حجا  وکنیزان زنان که است عدالت

 :ودانش علم

 بنهی عقیلهه» ا و کنیهه وفهیمهه بود، عالمهه شده تربیت الهی و خالص نا  علم در دامان که زینب

گویهد گویها می کهرد، راویمی سهخنرانی کوفهه دردروازه بهود. وقتهی« الشوری صاحب»و « هاشم

 هستی بگیر! تو عالمهآرام او فرمود: عمه به 7سجاد امام هنگام خواند. در اینمی خطابههبود ک7علی

دار نیهزه . وقتهیباشی یاد گرفته از کسی اینمه بدونهستی و فهمیده باشی خوانده درس اینمه بدون

دراز نیهزه کسهیمه قاتل صاحب منم:خواند کهبود،رجز می زده را بر نیزه امامسرمقدس که درحالی

در  کسهیمه کشند  بگو:منم بر او فریاد زد وفرمود:اینهارانگو!بلمه ....زینب کسیمه قاتل !منمداشت

 کسهیمه قاتهل او بودنهد!منم ،خادمواسهرافیل میمائیهل کسهیمهقاتل رشهد کهرد!منم جبرئیل گهواره

 «درآمد!... لرزه به رحمن ،عر ازشهادتش

 «. عَليِبِنتْعَقيلَنا زيَْنبَ حدََّثَني:گفتکرد ومیمی نقل حدیث از زینب عباس ابن»

 :رحلت

 افشهاگری وقهت حمومتکهرد و علیههمی ، سهخنرانیو محافهل کربلا، او در مجهالس بعد از حادثة

مصر( صهادر کهرد.  به روایتی )و طبق شام را به 3یزید رسید و او دستور تبعیدزینب نمود. خبر بهمی

 .درگذشت سالگی 56 کربلا،در سن از حادثة بعد ازیمسال زینب

 حركت بورف شهادت

 (باقبر پيامبر:)عحسين وداع روضه



( بهر سهر مرقهد خهدا)ص با رسهول وداعکربلا،برای سپس ممهّ بطرف از حرکت (قبل)عحسین امام

 فرزنههدتو وفرزنههدزاده حسههین !مناللهّهه یهها رسههول علیههک :السههلام وگفههت رفههت حضههرت شههریف

پیههامبر  !ایقههراردادی جانشهین هههدایت،برای مسهلمین مهرا در میههان کههه توهسهتم سههبط .منتوهسهتم

 مکهن را بشما می شمایتاین نمردند!من  مرا رعایتوحق شمردند ومقام آنها مراضعیف خدا!اینک

 .نمایم شمارا ملاقات تا زمانیمه

 .ومن(اسهت،محمدّ)صقبر پیامبرتوفرمود:خهدایا!این رفهت قبهر جهدّ  زیارت به بعدنیز امام شب

 !خهدایا!منانهادانائی تهو خهود بهه کهه است آمده پیش حوادثی من .برایهستمفرزند دختر پیامبرت

قبهر   ایهنحهق !بههکرامت وصهاحب ذوالجهلال خدای.ایزارم بیواز منمر  دارم را دوست معروف

مورد رضهها کههه قههرار دهههی مههن روی در پههیش راهههی کههه خههواهم ،از تههو مههیاسههتدر آن وآنمههه

 «1»تو باشد. تو ورسول وخوشنودی

 دانهم مهی مادر!من بود،فرمود:ای عرا از سفر به شدن خواستار منصرف که  سلمهامُ در جوا  امام

 مقدر کردهخداوند عزّ وجل که تحقیق شود.به جدا می از تنم وسرم شومشهید می ظلم از روی که

 کمهک شوند وآنها طلب کشیده زنجیر اسارتویا به شهید شده وفرزندانم آواره بیتم اهل که است

 ( از مدینهه)عحسهین امهام سهخنان}»اینهد.نم پیهدا نمهی وفریادرسهی کمهککننهد ولی می

 {تاکربلا 

((pVDd)) æDËÎrÜ× qC Coé×DÛ Mp@©@d((154))Ð×DdlÛkDOvp¾ é¾ßÆ Ökp× êCpF ((é×pÎC Ý®F)) qC , 
éF êpGh ,ÙÏw×MkDèz qC qßÜç éÆ ælz éOzßÛ íOÂÞ é×DÛ PvC((êÞClì¤ pèw× ÝF xìÂ)) ,é×DÛ 

.(´)Clè¡ÎClìv kßF ælìvpÛ (´)ÖD×C 
.:lëD×p¾í× íèÎC êDÜRÞ lØd qC xJ é×DÛ ÝëC ok 

éÆ ÙçCßhí× ÍD·O×lÛÞClh qC ,lìvo ,kßF D× Äd ÝO¾pÊÞ ÁD¿NCÞ kDeNC qC íÆDd éÆ ÙÏw× é×DÛ)) 
,éGÜzév qÞo Ý× lëD×p¾ PëDÜµÚCÞCp¾ kr×Þ pVC Ùç DØz éFÞ kpìÊ ÖDWÛC íFßh é@F D@× êD@çoD@Æ 

ÖDWÛC ok ,l×A DØz krÛ ÖCækDOvp¾ ÚßZÞ ÖlzUoDh éÇ× qC ,éëÞpN qÞo DF ½kD¥× ,éWeëm Ù@O@¡@ç 
.((ÖÔwÎCÞ ,Ößzí× ÄeÏ× DØz éF DçqÞoÝìØç éÆ lìÜÆ ¢zßÆ kßh êDçoDÆ 

.l¤DÂ PzßÛpv 
éF ÚßZ ,lÛDvpFÖkp× éF CoMp©d é×DÛ DN kpÆ PÆpd é¾ßÆ ½p¬ éF éÏWµ DF ((pèw× ÝF x@ì@Â)) 
CoDèçCo éÆ lz ((pìØÛÝF Ýì¥d)) íçlÛD×p¾ éF ÚCÞCp¾ Ýëoß×D× DF éVCß× ,l@ì@vo ((é@ì@vkD@Â)) 
kpÆ æoDJ CoMp©d é×DÛ ,lÛkpÆíÛlF ívoqDF Co((xìÂ)) íOÂÞ ,lÜÜÆí× ívoqDF CokCp¾CÞ ÍpOÜ@Æ 

.lÛkoÞA kDëq ÝFCkrÛ éF éOwF Pvk CoÞC CnÎ ,lO¿ìÛ Ýëoß×D× Pvk éF éÆ 
.?êkpÆ æoDJ Coé×DÛ CpZ :ÕClìGµ 

.!êß¡Û ¸Ï®× ÚA ÚßØ©× qC DN :xìÂ 
.?kßF íÛDwÆ éZ êCpF é×DÛ :ÕClìGµ 

.!ÙÛCkíØÛ CoÚDÛA í×DvC :xìÂ 
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.!!ÝÆ íëßÊ lF,Ýìwd qCÞ ÞpF pGÜ× êÓDF xJ ,íOwìÛ ÚDÛA í¾p·× éF p¨Dd éÆ ÚßÜÆC :ÕClìGµ 
.:P¿ÊÞ P¾o pGÜ× êÓDF ((xìÂ)) 

,ÙÇìÎC éÎßvoDÛC ,ÕC Íßvo PÜF øØ¬D¾ ÝFCÞ ÕC ÄÏh pìh (´)ïÏµ ÝF ÝìweÎC ÚC ,uDÜ@ÎC D@è@ëC)) 
.(((´)ÝìÜ×åØÎC pì×CíÏµíÏ¤Þ æDFCÞ kDëq ÝF ÕClìGµ Ý·Î ÙR ,æßGìVD¾ pVDeÎDF éOÂoD¾ lÂÞ 

ÍßvopOhk éØ¬D¾ pwJÞ lÛÞClh ÄÏh ÝëpOèF íÏµ Ý@F Ý@ì@w@d é@Æ í@O@vCo é@F !Ökp@× êC)) 
CoÞC lìÜÆ PFDVC xJ,Ölz ClV ÞC qC ,pVDd ok Ý× ÙOwç DØz êßv éF ÞC ækDOvp¾ Ý× PvClÛÞClh 

.((kDOvp¾koÞk (´)íÏµ pFÞ PÜ·Î CoÞC olJÞ kDëq ÝFÕClìGµ ,xìÂ xKv 
,¢¿ëpz ÚlFÞlÜOhClÛC Ýì×q éF DWÛDØç qCÞ lÛkpF p¥Â êÓDF Co((xìÂ)) kDëq ÝFC oßOvk é@F Cn@Î 

.lz é·®Â é·®Â 
.xìÂ MkDèz qC (´) ÖD×C ´Ô¬C 

((MDÛDWç Hënµ)) éF ÚßZ ,Mp@©@d(())CoxìÂ MkDèzpGhÞ koßh pF ((cD×p¬)) DF lìvo  
.:lz pRDO× oDìwF Mp©d ,pGh ÝëC ÚlìÜz DF lÛkpÆ P¾Dëok 

ÙèÎÞ DÜÎ Ð·VCÙèÏÎC ,p²OÜë Ý× ÙèÜ×Þ éGeÛ í©Â Ý× ÙèÜØ¾ :ÍDÂÞ (´)ÝìweÎC DÜìµ PÂpÂpO¾)) 
((Å ECßRoßhn×HñDºoÞ ÈOØdo pÃOw× ï¾ ÙèÜìFÞ DÜÜìF ¸ØVCÞ ÓrÜ× øÜWÎC(()). 

Dµk æDËÛA ,kß×p¾MÞÔN Co((í©Â Ý× ÙèÜ×)) é¿ëpz éëAÞ lz êoDV (´)Ýìwd ÚDØ¡Z ok ÈzC)) 
CoyCkDJ ÝëpO¡ìFÞ D×p¿F D× Ð×DzCokßh PØdoÞ ælF oCpÂ P¡èF CoÚDÛAÞ D× æDËëDV !DëClh éÆ kp@Æ 

.((ÚCkpËF D× Hì¥Û 
 ()ععقيل بن مسلم شهادت

 وانّااليیه انّیا لِلّیهفرمهود: دادنهد.امام امام را به وهانی عقیل بن مسلمخبر شهادت ثعلبیه ،درمحلکوفه بسوی از ممّه بعد از حرکت

 امهام رسید.سهپس مهی بگهو  زنها ههم شیون کردند وصدای نیز گریه امامشد.همراهان جاری صورتش به اشک آنگاه. رارعون

 ».گوارا نيستي،ديگر زندگوهاني مسلم بعد از شهادتفرمود:

 

 ()ععقيل بن مسلم شهادت
 مسهلم زیهاد،از اطهراف ابهن (،باتهدیدهای)عحسهین از سفیر امام استقبال همه بعد از آن کوفه مردم

 کهه رانداشهت وعشهاء ،اوجهایی بعهد ازنمهاز مغهر  شبی واورا تنهاگذاشتند!بطوریمه شده پراکنده

 بود.صاحب زده تمیه ای در خانه سموی ،به کوفههای در کوچه وتشنه سته،خبرود.لذا تنها وگریب

 خانهه ،اورا بههرا شهناختمسهلم بهود.او وقتهی پسهر  در انتظار مراجعت بود که طوعه بنامزنی خانه

 د،اینشه شهان در خانهه حضهور مسهلم آمهد ومتوجهه پسهرطوعه نمود.امهّا وقتهی را اکرام بردومسلم

 زیاد درآمد. ابنمأمورین محاصره به طوعه خانه خبر داد وناگاه مأمورین را بهمطلب

از  ای نمود.عهده حملهه مهأمورین آمدوبهه بیرون واز خانه (شمشیر خودرا برداشت)عمسلم حضرت

 ند.گریخت می نمود،از مقابلش می حمله هرطرف شدندوبه او کشته آنها بدست

 مهی بهر حضهرت وآتش وچو  بامها،سنگاز بالای عاجز شدند،نامردانه با مسلم از مقابله امّا وقتی

 انداختند.
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 نهزد ابهن بهه تهورا سهالم :منداد وگفتامان مسلم ،بهاشعث ابن بود تا اینمه منوال این به وضع مدتی

 گلبههه بههر مسههلم وتشههنگی وخسههتگی ضههعف تورا نههدارد!چونواو قصههد کشههتن بههرم زیههاد مههی

 بردند.مسهلم کوفهه اورابنزد حهاکم نمود وآنان کرد وخودرا تسلیم را قبول امان بود،بناچار اینکرده

 بههه آبههی وفا!جرعههه بههی منافقههان فرمههود:ای داشههتند تهها اینمهههنگه بههر در دارالامههاره را مقههداری

 جههنمّ حمهیم تها از آ  دههیم بتهونمی آ  قطره عمرو،جوابداد:یک بن مسلم بدهید!یمنفر بناممن

 !بیاشامی

 جهههنم حمههیم از آ  اینمههه بهههاز من بنشیند!توسههزاوارتری عزایههت بههه فرمود:مههادرت حضههرت

 داد. دیوار تمیه به وتشنگی ضعف ازشدّت مسلم موقع !دراینبیاشامی

 ببرد. مسلم برایآبی ظرف که خود گفت گلام به حریث عمرو بن هنگام در این

پهُر شهد.آبرا  حضهرت دههان ازخهون بیاشهامد،ظرف او دادند وخواسهت را بدست آ  ظرف وقتی

  بار سوم افتاد.برای در ظرف مبارکش بار دندانهای راآوردند.این دیگری آ  .ظرفریخت

 فرمود: گردید.مسلم پُر از خون ،ظرفنیز دفعه آوردند،این آ 

 .بیاشامم از دنیا آ  که .گویا مقدّر نشدهالحمد للهّ

 بمنهی سلام ؟چهنمردی :چرا سلامزیادگفت نمرد.ابن وارد شد،سلام زیاد بردند.وقتی اورا نزد ابن

 جهوا  ههم ( نمودومسهلم)عتبی اهل به کردن اهانت به شروع !سپسکشُت توراخواهم نمنی وچه

 را صادر کرد. مسلمزیاد دستور قتل ابن داد.تا اینمه اورا می

 بهالای بود،بهه مشهغول الههی وتهلیلحمد وثناء وتقدیس به زبانش را در حالیمه عمرو،مسلم بمربن

 وخهودلرزان انهداخت نپهایی بهه بهام را جهدا کهرد واز پشهت قصر،سهر مسهلمبرد.دربالای دارالاماره

 کهرد.او جهوا  اورا سهؤال وهراساضهطرا  زیهاد علهّت !ابنزیهاد بازگشهت نهزد ابهن بهه وهراسان

 ایسهتادهدربرابهر من کهه را دیدم ترسناکی ،مرد سیاهکردم جدا می را ازبدن سر مسلم داد:هنگامیمه

 گزید! می دندان خودرا به بود وانگشتهای

را در  کشهتند وجسهد  را صادرکرد.اورا ههم عرو  بن هانی وقتل زیاد دستور دستگیری ابن سپس

 »یزید فرستادند. برای شام دوبزرگوار را به بازار گرداندند وسر آن
 روضه مسلم بن عقيل

ÖÔv ,xÏW×éF kÞoÞ Ýìd ok Þ lÛkoÞA ((ÕClìGµ)) xÏW× éF êpìËOvk qC l·@F Co((Ù@Ï@w@×)) 
.:kpÇÛ 



.((pì×DF ïÎ ßç D× !ÈeëÞ PÇvC éÎ ÍDÃ¾ ,pì×ÓC íÏµ ÙÏv ,ívpeÎC éÎ ÍDÃ¾)) 
.((PwìÛ Ý× pì×C ÞC ,yß×Dh :P¿Ê ,ÝÆ ÖÔv pì×C éF :lÜO¿Ê Ýëoß×D×)) 

ÍDÂ)) :lìvo (´)Clè¡ÎClìvéF ((æÞpµ ÝF íñDçÞ ÐìÃµ ÝF ÙÏw×)) Mp©d MkDè@z p@G@h Úß@Z 
((Ðìw× ÐÆ ´ß×lÎC PÎDvÞÐìÃµ ÝF ÙÏw× ÐOÃÎ DÇGÎDF ¸¨ßØÎC XNoCÞ :êÞCpÎC()). 

.((lÜOiëo ÈzCÞ lÛkpÆ éëpÊ ÙÏw× êCpF éZoDKÇë éØç)) 
.:lëD×p¾í× éìÏµ ÕCøØdo ((êlÜç pÂDF lìv)) 

.ødoDV Ý× Èì¾ PØÏv Ðè¾ @@@@@ ÅßÃRÞC mC p¥ÃÎC Ý× Åß×o 
.((?lÛD× ÙÎDv ßN ÚlF qC íëDV DëA ,lÛkpÆ EDNpJ p¥Â êÓDF qC éOwF Pvk CoßN)) 

.øeñDÛ Ý× p¥ØÎC ï¾ ÈÎ D×C @@@@@ MDìÆDGÎC ÈÇGN ÙÎÞ í©ÃNC 
ÈzC ßNêCpF kßGÛ p¿Û Èë pèz ok DëA !?lÜÜÇÛ éëpÊ ßN êCpF íwÆÞ êßz éO¡Æ DëA !Ù@Ï@w@× êC)) 

.((!?krëpF 
kÞoq ï¾ ÙÇ¾ DGeÛ ªÃN ÝòÎ(())øeñD¤ Ý× øì¡·ÎC ÈìÏµ @@@@@ (()). 

éF ,ßN MkDèzpGh éÆ ((kÞoq)) Ðe× ok §ßµ ok ,kpÇÛ éëpÊ ßN êCpF í@w@Æ é@¾ß@Æ ok p@ÊC)) 
.((lÛkpÆ éëpÊ ßN êCpF ,lìvo (´)Ýìwd 

.### 
.ÙÜÆ éZ ÝØzk éØç ÝëCÞ ÝN Èë @@@@@ ÙÜÆ éZ Ý×Þ ælz Hz Clh êC 

.lÜÜÇz ÚClÇØÛ ækoßh ÈØÛ ÚßZ @@@@@ lÜÜÇz ÚDØìJ éØç ÚDì¾ßÆ 
.lÜOwF ÙëÞo éF éÛDh ok Hz @@@@@ lÜOwF ÚDØìJ éØç Ý× DF fG¤ 
.lÛkq ÌÜv Ý× éF ÖDF qC Hz @@@@@ lÛkq ÌÜZ Ý× Ý×Ck pF fG¤ 

 

  دوفرزند مسلم شهادت
کهربلا  بودند،بگریزند.در راه در آن یمسالکه (توانستند از زندانی)عومحمد ،دوفرزند مسلم ابراهیم

 نمهاز خواندندوخوابیدنهد.داماد پیهرزن گذا،چند رکعهت بعد از خوردنشدند. پناهندهپیرزنی خانه به

 ابهن عمرسهعد بودوبها مهأمورین کربلا جهزء لشهمریان بود ودرحادثه فاسقی شخص ،کهحارث بنام

 انهد وبهرای فهرار کهرده زنهدانی:دوکودکآمهد وگفت پیهرزن خانهه بهه ،شهبداشت زیادهمماری

 متوجهشهب ههای نیمه را خورد وخوابید.ولی اند.اوشام کرده تعیینجایزه درهم آنها هزار دستگیری

 :شماکیسههتید؟جوا سههر آنههدو آمههد وآنهارابیههدار کههرد وگفت شههد.بالای دوکههودک حضههور آن

 خداورسهول خهدا وذمهّه خهدا ورسهول !گفتنهد:امان:آری؟گفت،در امانیمبگهوئیم دادند:اگر راست

 باشد؟ گوُاه عبداللهّ !گفتند:محمدّبنری:آخدا؟گفت

 ! گفتنهههد:ما ازخانهههدان :آریباشهههد؟گفت ،وکیهههل گهههوئیم مهههی !گفتند:خدابرآنچهههه:آریگفت

 ایهد وبههه فهرار کهرده :ازمرگ!گفهتایم زیهاد فهرار کهرده بنعبیداللهّه واز زنهدان محمهدیمپیامبرت

 را باکهَت شهب مظلهوم دوکهودک !آنوآنهدو را بسهت برخاست موقع اید!دراین گرفتار شدهمرگ

 خوابیدند. بسته
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 گههردن راببههرد ودرکنههار فههرات دوکههودک آن دسههتوردادکه گلامههش بههه شههد،حارث کههه صههبح

 :ایگفهتاز کودکان برد.یمی فرات وآنهارا بطرف ،شمشیر را برداشترا بیاورد!گلام بزندوسرشان

شهههمارا  گهههردن دسهههتور داده بمهههن :آقایمگفت!گلامخهههدائی رسهههول مهههؤذن !تومانند بهههلالسهههیاه

،فرار شهدنکشته زیهاد،از تهرس ابهن !از زنهدانمحمدیم پیامبرت .شماکیستید؟گفتند:مااز عترتبزنم

 ایپه بهه گهلام هنگام خواهد مارا بمشد!دراینمی آقایت کرد.ولی مارا مهمان پیرزن واین ایم کرده

شمشهیر  !سهپس'محمدّمصهطفی عتهرت سپر شماای شما!ورویم قربان :جانمآنها افتاد وبوسیدوگفت

 ! انداختفراتوخودرا به انداخت رابطرفی

:تو سهر اینهدو را داد وگفت پسر  وشمشیر رابه را خواست را دید،پسر  صحنه این وقتی اربابش

 ازآتهش !منجهوان :ایگفهت از کودکهان برد.یمهی فهرات طهرفرا ب ،دوکودک جوان جدانما!آن

شمشیر را  هم جوان !آنپیامبر توایم :شما کیستید؟گفتند:ازعترت!گفتترسم تو می بر جوانی جهنمّ

 افمند. فُرات خودرا به افتاد وبوسید.سپس آنانوبرپاهای انداخت

را  وآنهان گرفهت آنهارانمشد.شمشیر بدست شخصی ودم:جزخها،گفت صحنه این با دیدن حارث

 برد. کنار فرات به

بهازار ببهر  مرد!مهارا بهه شهدوگفتند:ای پهُر از اشهک شمشیر افتاد،چشمانشان به کودکان چشم وقتی

 بایدسهر شهمارا بهرای شود ومن :نمیتو باشد!گفت (دشمن،محمدّ)صدزقیامتکه !ونخواهوبفرو 

 مهها حمههم در بههاره زیههاد ببههر تهها خههود  مههارا نههزدابن !گفتنههد:پسبگیرم وجههایزه زیههاد ببههرم ابههن

مها  کودکیمرد!بهه !گفتنهد:ایبجویم او تقهر  شهما بهه با خون جز اینمهندارم راهی :منکند!گفت

نمههاز  کعههتچنههد ر بههده !گفتند:اجازهاسههتنیافریده رحههم مههن :خههدا در دل؟گفتکنی نمههی رحههم

 خواهید نماز بخوانید! می دارد،هرچه شما سودی :اگر نمازبرای!گفتبخوانیم

 !یا احمم!یا حمیمگشودندوصدا زدند:یا حی آسمان به نماز خواندند وچشم چهار رکعت کودکان

 !کن  حممحقماو او به !میانالحاکمین

 !برادر کهوچمتر در خهونانداخت را جدا نمود ودرتوبره وابتدا سر برادر بزرگتر برخاست ظالم آن

 :باکی.مرد گفتکنم خدا ملاقات ، با رسولبرادرم بخون آگشته خواهم :می گلطید وگفت برادر 

را در  وبدنهایشهان گذاشهت را در تهوبره وسر  کشت!اورا همنمایم می او ملحق به !تورا همنیست

 »زیاد برد. ابن وسرهارا برای انداختفرات



 

 كربلا (در راه)عحسين امام خواب

 (از منطقه)عحسین امام کاروان گوید:وقتی می سمعان بن عقبة

زد  خهود چرتهی اسهب در پشهت .امهامبودمسهر امام پشت کربلا رهسپار بود،من طرف به مقاتل بنی

را  جملهه بهاراین ودوسه. العالمينرب والحمد لِلّه رارعون ا اليهوانّ اناّلِلّهوبیدار شد وفرمود:

! فرمود:فرزنهدم فرمودید؟امام جاری را بر زبان استرجاعکلمة شد که اکبر عرضمرد:چه فرمود.علی

 بسهوی رونهد،مرگ مهی که گروهی:اینظاهر شد وگفت سواری که برد.دیدم ،خوابماسب بربالای

 »ماداد. خبر از شهادت که ماست روح شخصآن که آید!فهمیدم می نانآ

 

 كربلا ورود به

 خواسهت امهام جواد ایستاد وهرچهه بنامامام کربلا رسید،اسب منطقه ( به)عحسین امام کاروان وقتی

 نمرد.شهشحرکت ههم آن نمود ولهی را عوض اسبش .امامجلو نرفت دهد،اسب را حرکت اسبش

 کردند. نمی حرکت هیچمدام شد ولی عوض اسب

 هههم دیگههری !فرمود:اسههمدارد؟عرضمردند:گاضریات نههام چههه منطقههه کههرد:این سههؤال حضههرت

 دارد؟عرضمردند:شههاطی هههم دیگههری ،نامدواسههم !نینوا!فرمود:گیر از ایههندارد؟عرضههمردند:آری

 دارد؟ مه دیگری !فرمود:اسمالفرات

 تاکربلا از مدینه-1کربلا نام حضرت نامند!همینمه می هم كربلا!عرضمردند:بلی

 رکابنا!هیهنها واللهّه منهاخ قفواولاتبرحوا!هیهناواللهّهوبیلا!! كرب ارض واللّه هي»را شنید،فرمود:

 محشرنا ومنشرنا!هیهنا واللهّ

 اللهّه رسهول مها وعهدنی قبورنها! وهیهناواللهّهمحل هنها واللهّهرجالنا وهی تقتل دمائنا!هیهنا واللهّ مسفک

 .«»فرسه عن نزلثملقوله (ولا خُلف)ص

 !اینجها محهلبیافمنیم اقامهت بایهد رحهلکه اسهت !اینجا محلّیاست واندوه گم !زمین:بخداقسمیعنی

 شههادت!اینجا محلماسهت خهون دنشه  ریختهه!اینجا محهلماسهت محشور شدنومحل فرود آمدن

 !قبور ماست !اینجا جایگاهماست مردان



 پهایین از اسهبش امهام !سپساست دادهوعده (بمنخدا)ص رسول که است ممانی همان ممان واین

 آمد.

 (در كربلا)ععلي گريه

کهربلا رسهید.در  بهه ،در کنار فهراتینصف(به)ععلی امام عزیمت هنگام که است شده نقل از شعبی

 کرد:این اینجا سؤال

 افتاد بطوریمه گریه به دارد؟جوابدادند:کربلا!امام نام چه زمین

 .سهؤال دیهدمرا گریان وحضهرت خدارفتم رسول خدمت تر شد.بعد فرمود:روزی از اشمش زمین

 فرزنهدم خبهر دادکهه مهن بود وبهه نزدم جبرئیل :اکنونکنید؟فرمود می !چراگریهاللهّ :یا رسولکردم

 بوئیهدم اورا آورد ومهن از خهاک شهود.بعد مشهتیمی کربلا کشهته ،بنامکنار فرات در زمینی حسین

 {؟گذشت درکربلا چه-2فوائد المشاهد  }شدموگریان

 عاشورا! شب

بیهدار  .وقتیرفهت بود،بخهوا  نشستهر زمینب (درحالیمه)عروز تاسوعاء حسین :گرو گفت راوی

 را در خهوا  ،حسنوبرادرم ، فاطمهومادرم ، علی،محمدّ وپدرمجدمّ الان !همینشد،فرمود:خواهرم

 فردا(نههزد مهها خههواهی روایههات )دربعضههیزودی همین!بهحسههین گفتنههد:ای مههی همگههی کههه دیههدم

او  (به)عبلند کرد.حسهینگریه خود زد وصدا به صورت به سیلیرا شنید، سخن این چونآمد.زینب

 !ما نمن گویرا ملامت بگیر ودشمن فرمود:آرام

.ابتهدا خهدا را حمهد گفت سهخن آنانکرد وبرای را جمع یارانش عاشوراء فرا رسید،امام شب وقتی

 فرمود: انان به نمود.سپس

 همهة .خداوند بههندارم سراغ خودم بهتر ازخاندان نیموتر از شما وخاندانی یارانی امّا بعد!حقیقتاً من

 از شهما دسهت هرکدام!شبانهاست شمارا فرا گرفت شب تاریمی عطا فرماید.اینکنیک شما پادا 

 ،بااحهدیاینهها جهز بامن وبرویدکهه کرده حرکت شب مرا بگیردودرتاریمی از افراد خانواده یمی

 «1»کار ندارند.

 گشود وفرمود: سخن به (لب)عابوالفضل ،حضرتموقع در این

 وخهود بسهوی مها شهماراتنها رهها کنهیم را نیهاورد کهه روزی خهدا چنهینابداً! ذل  لا ارانا اللّه

 !برویم شهرمان



 گفتند. ،سخنانیامام به در ابراز وفاداری ،هرکدامهاشم سایر بنی سپس

شهما  بهه .مناسهت شهما بهس برای مسلمکرد وفرمود:شهادت عقیل فرزندان به نگاهی ر اینجا امامد

 بروید. که دادم اجازه

خهود  از مهولا وامهام چرادسهت شهود کهه اگهر از مها سهؤال صهورت گفتنهد:در ایهن در پاسهخ آنان

 مهههال !بلمهههدهیم نمههی را انجههام کههاری چنههین !هیچگاه،بخههدا قسههم ؟نهههبگوئیم کشههیدید،چه

 .جنگیم شمامی ،در رکا مرحله وتا آخرین تو کرده را فدای وفرزندانمانوجان

در  صهورت ؟در ایهنشهما بهرداریماز یاری دسهت :مها چگونههگفت امام از یاران عوسجه بن مسلم

 خود،سههینهتهها بهها نیزه شهوم جههدا نمههی از تههو !من؟بخداقسهمداشت خواهیمعههذری خدا،چههه پیشهگاه

،با نداشهتم سهلاحی واگر ههیچ جنگم می با آناناست من وتا شمشیر در دست را بشمافم دشمنانت

 !کنم تسلیم آفرین جان به ،تا جانروم می جنگشانبه وکلوخ سنگ

 یازیار !ما دستکرد:بخداقسم عرض امام به عبداللهّ سعدبن

 تههو مراعههات  پیههامبر رادر بههار حههق کههه کنههیم خههدا ثابههت تهها در پیشههگاه داریههم تههو بههر نمههی

 را زنهده وخاکسهترم زده را آتهش وبهدنم شهوم مهی هفتهاد بارکشهته که !اگر بدانم!بخداقسمنمودیم

 مهی یاریهت ،بهشهدن از هربهار زنهده وپهس دارم تهو برنمهی از یهاری هرگز دست نمایند،باز هممی

 پایههان بههی نعمتهههای از آن وپههس از یمبههار نیسههت بیش،مههرگدانم مههی کههه .درصههورتیشتابم

 .خداونداست

 ،هزاربهار کشهته حمایتهت در راه کهدارم !دوست!بخداقسماللهّ رسول :یابنگفت چنین قین زهیر بن

 بنیجوانهان از ایهن ،شهما یها یمهیمن شهدن با کشته که و دارموباز آرزبشوم کشته ودوباره باز زنده

 یافتید! می نجات ،از مرگهاشم

 شما پهادا  خدا به!تقتلون وكلّكمغداً اقتل خيراً!انيّ اللّه رزاكمآنها فرمود: در جوا  امام

 »شوید! می شما نیزکشته وهمة شوم فردا شهیدمی خیر دهد!من

بهر او  ؟امامجهزء شههداء هسهتم عرضمرد:منهم حسن بن ،قاسم موقع (در اینسجاد)ع امام نقل طبق

 شیرینتر! :از عسل؟گفتاست در نظر تو چگونه !مرگکرد وفرمود:پسرجانم رقتّ

 سخت هاز آنم پس که هستی مردانیاز آن یمی !توهمقربانت به !عمویت!بخداقسمفرمود:آری امام

 .»رسی میشهادت ،بهگرفتارشوی



****** 

 شمشهیر حضهرت کهردن پهاک مشهغولامام بهود.گلام نشسته با چند نفر در خیمه عاشوراء،امام شب

 :ایاسهتبوده ایهن مضمونش کرد که می زمزمه را در زیر لب واشعاریابیات امام موقع بود.در این

 مهی کشهتن را بهه وخواهانهت ،چقدر از دوسهتانوعصهرگاهان صبحگاهان تو!که بر دوستی دنیا!افُ

 سهالک ای وهر زنهده اسهتمحول بزرگ خدای !همانا کارها بهورزی نمی قناعتباز هم !ولیدهی

 باشد. می راه این

 خود بهود،پی وشهادت رگخبر ماعلان که پدرم هدف اشعار به از این گوید:من (میسجاد)ع امام

درکنار بسهتر  ( که)سزینب ام .امّا عمهکردم خودداری از گریه شد.ولیپر از اشگ وچشمانم بردم

رسهاند  حضهرت ،آن خیمهة ،خود رابههامهام یارانشدن اشعار وبا متفر  این بود،با شنیدن نشسته من

 پنهاه ! ای یادگارگذشهتگانم .ایدیهدم را نمهی روزی وچنین بودم مرده کا  !ایبرمن :وایوگفت

( )ععلههی پههدرم پیشامد،مصههیبت وایههن ام داده را امههروز ازدسههت عزیههزانم !گویا همههةبازمانههدگانم

 کرد. (را زنده)عحسن ( وبرادرمزهراء)سومادرم

صههبر  فرمود:خههواهر!راه نمههودوچنیندعهوت صههبر وشههمیبائی داد وبهه (اورا دلههداری)عحسههین امهام

 نمیدرآسهمانها هسهتند نیهز زنهده کهه میرنهد وآنهان مهی همهه کهه بگیروبدان را در پیش وشمیبائی

 است آفریده خویش دنیارا با قدرت که بزرگهستند مگر خدای رفتنی از بین موجودات مانند.همة

( بهتهر از )عحسن وبرادرمیمتا!پدر ومادرم خدای ود.واوستخواهد نم ،زندهرادرقیامت مردم وهمة

 کنیم( پیهرویخهدا)ص مسلمانها بایهد از رسهول وهمة شتافتند ومنباقی سرای به همه بودند ولی من

 .شتافت باقی جهان او نیز به که

 بصهورت نمنیهد وسهیلی چاک ،گریبانمناز مرگ !پس!ربا !فاطمه کلثومام فرمود:خواهرم سپس

 {تاکربلا (از مدینه)عحسین امام سخنان}»ننمائید. جاری ،برزباننیست شایستهکه نزنید وسخنی

 ای رسهید.عده می ،بگو زنبور عسلمانند صدای (صدایی)عحسین امام عاشوراء،از خیمه در شب

اسههتغفارودعا  بههه هههم ای وعههده قههرآن قرائههت در حههال ای درسههجود وعههده ای وعههده دررکههوع

 بودند. ،مشغولومناجات

 درخهوا  چهه دانیهد اکنهون زد وبیهدار شهدوفرمود:می نهاد وچرتهی سر ببالین سحر،امام در هنگام

 حملهه برمنسهگهایی کهه دیهدم دیدیهد؟فرمود:خوا  خوابی !چهاللهّ رسول؟عرضمردند:یابندیدم



 مهی حملهه بهرمن بیشهتر از بقیهه آنهها بهود کههدرمیان ابلغهی خواسهتند مهرا بدرند!سهگ یکردند وم

 فرمود: بمن که دیدم از اصحابش ( را باجمعیخدا)صرسولجدمّ نمود!سپس

 بتو 'آسمانها وملأ اعلی !واهلمحمدّی !توشهید آلپسرجانم

 !...وتأخیر ممن!بشتا یافطار،نزد ماباش جویند وباید امشب می مژده

 درآن وشهمی اسهت دنیا،نزدیکاز این من وکوچ است شده آماده وکارمن دیدم را در خوا  این

 {؟گذشت درکربلا چه}نیست

****** 

 حرّ توبه

 فرماید: می را شنید که امام حرّ ندای در روز عاشوراء،وقتی

 آیها فریادرسهی؟اللّیه رسیولحرم  عن ي بذاب ؟اماّ منِهاللّ  يغيثنا لورهمغيث اماّ منِ

 خدابفریادما برسد؟ برای که هست

 نماید؟(دفاعخدا)ص رسول از حرم که است ایکننده آیادفاع

 ( مهی)ع:آیا با حسینوگفت سعد رفتبیدار شد ونزد عمربن گفلت نداء،از خوا  این حر با شنیدن

 !دستها است شدنسرها وقلم ،جداشدنآن آسانترین که کنم می جنگی واللهّجوابداد:آری؟جنگی

 کرد.همینمهه حرکهت امهام گاه خیمهوبطرف گرفت ،از لشگر فاصلهرا دانست مطلب این حرّ وقتی

 در دل ترسواز اینمه  کنم می تو توبه بسوی :خدایا! منشد،دستهارا برسر نهاد وگفت امام نزدیک

نمههود  ،مرا عفههو نما!بعههد سههپر خههودرا واژگههونانههداختماولیههاء وفرزنههد پیامبرت اولیههاء وفرزنههدان

 آن !منمتوشوم خدا!فدای  فرزندرسول :ایداشت  عرضه حضرت کرد.وبه شد وسلام امامونزدیک

 ،باتو چنهینمردماین که کردم نمی !هرگز گمانبلا انداختم این وشمارا بهبر شما بستم راه شخصیمه

 نمههی ،انجههامرا کردم ،هرگز آنچهههدانسههتم را مههی !اگراینشههمارا ردنمایند!بخداقسههم کننههد وسههخن

  .اکنوندادم

 شود؟ می قبول من !آیا توبةکنم می خدا توبه وبسوی پشیمانم

!حرّ وبیاسههای فههرود آی بخشههد!اکنون وتههورا مههیپههذیرد  !خداونههد از تههو مههیفرمود:آری امههام

 بهه!زیرا آخهر کهار منشهوم پیهاده از آنمه ،بهتر استکنم جنگشماسواره در راه عرضمرد:اگر من

 خواهد کشید! شدن پیاده



 !بده انجام خواهی می کند!آنچه فرمود:خداتورا رحمت امام

 او وفرزنهد  نمود!سهپس نمهود وآنهاراسهرزنش سهخنرانیسعد ، لشگر عمربن وبرای حرّ برگشت

 حرّ رفتند وفرمودند: بر بالین رسیدند.امام شدندتا بشهادت با آنان  جنگ مشغول

 منتههی} !»نیزحهرّ هسهتی (ودرآخهرتتودر دنیا حرّ)آزاده که تو گذاشت برای نامی ، خو مادرت

 {الامال

****** 

 نماز ظهر عاشورا!

 عرضمرد: امام به صیداوی ظهر عاشوراء،ابو ثمامه ر هنگامد

اند!سهوگند  گشهته بها تهو نزدیهکجنگ ،بههقوم ایهن کهه بیهنم !همانا میبفدایت !جانمابا عبداللهّ ای

 دارم دوسهت!ولیباشم خود گلطان وبخونبرسم از شما بشهادت قبلتا من نرسی بخدا!شما بشهادت

 .کنم را ملاقات خویشخدای ،سپس نماز ظهر را با شما بخوانم ینا که

 اینهک قرار دههد!آری !خداتورااز نماز گزارانکرد وفرمود:نماز را یاد کردی آسمان به نگاهی امام

 .بردارد تاما نمازبخوانیم از جنگ بخواهید تا دست قوم فرمود:از اینامام .سپسنماز است وقت

خهدا  درگاه را شنید ،فریاد زد:نماز شما مقبول مطلب این وقتی دشمن نمیر از فرماندهان بن صینح

شهود  نمی(قبولخهدا)ص حمار گداّر!نماز پسهر رسهول :ایگفت مظاهر درجوابش بن !حبیبنیست

 او،یهارانش ولی را بمشد حصین بود که درگیر شدونزدیک با حصین گردد؟سپس می واز تو قبول

 از کشهتن پهس شهدندحبیب جنهگ مشهغول وبا حبیب آمدن کممش به وآنان خواستکمک را به

شهد وفرمهود  دچهار شمسهتگی حبیهب شدن با کشته رسید!اماماز لشگر عمر سعد، بشهادت تعدادی

 {   الامال منتهی} !»دیکر می ختمقرآنودر یمشب بودی فض صاحب !همانا تو مردیحبیب :ای

 راخواستبا لشگردشمن جنگ  ،اجازهجوَْن بنام حضرت گلام

 ،شهده شهدن وکشهته  جنهگاینجامحهل کهه !حالباشهی تها بسهلامت مها بهودی فرمود:تو همراه امام

شما  لیسکاسه سلامت در ایّام !مناللهّ رسول !او جوابداد:یابنبرگردیتا بسلامت داری ،اجازهاست

 سهیاه بهد وپوسهتم مهن !بوی؟بخداقسهم،شمارارهاکنماست وشهدّت روز سهختی ،امهروز کههام بوده

سهفید  نیمهو ورویهم ،حسبمخو  تا بویم گردم نائل شهادت بشرف خواهم !میاستزشت وحسبم

 گردد.



او حاضرشهدند  بر بهالین افتاد.امام شهادتحالت به شد تا اینمه جنگ داد.او مشغول او اجازه به امام

 او ومحمهّد وآل ومیهان را نیمو واورا با ابرارمحشورکن را سفید وبویش جون وفرمودند:خدایا!روی

 {   الامال منتهی} !محمدّ پیوند قرار بده

 !حضرتنبرد خواست جازهآمد وا امامبود،خدمت رسیده بشهادت پدر  که انصاری پسر ابودجانه

 باد! فدایت عرضمرد:پدر ومادرم نباشد؟نوجوان راضیفرمود:شاید مادرت

 !شما بروم با دشمنان مبارزه به ،کهاست دستور داده بمن مادرم

 خواند: رجز را می واین رفت فرمود واو بمیدان اجازه امام

 البشیر النذیر الامیر  سرور فؤاد  ونعم حسین امیری

 نظیر؟ من له تعلمون فهل     والداه  وفاطمةعلی

سهَروَر  واو بهتهرین ( اسهت)عحسهین مهولایم:»بدر منیریعنی  مثلگر  له 'الضحی شمس  مثلطلعة له

اورا  (پدر ومهادر اوهسهتند.آیا شهما ماننهد)س(وفاطمة)عپیامبر بود!علی دل خوشحالی.او باعثاست

 کنید؟ پیدا می

 .«است نورانی وماه خورشید درخشان ( مثل)ع حسین صورت

 امهام گهاه خیمهه سهر اورا جهداکرد وبطهرف رسید.دشهمن کهارزار شهد تها بشههادت مشهغول سپس

 شهادمانی!ایپسرکم ای :احسهنتچسهباند وگفت سهینه وبه رابرداشت سر فرزند  .مادر انداخت

 واورابهلاکههت انداختدشههمن از سههپاه مردیسههر را بسههوی !سههپسچشمم روشههنائی !ایمههن دل

 خواند: رجزرا می این کرد،در حالیمه حمله دشمن وبه را برداشت ای عمودخیمه رساند.آنگاه

   نحیفة بالیةخاویة  ضعیفة انا عجوز سیدی

!امّادر ولاگهر وپیهر هسهتم ضهعیف پیرزنهی مهن:»یعنیالشریفة مةفاط بنی دون   عنیفة بضربة اضربمم

 .«زنم می سختی ( بشما ضربت)سفاطمةراه

 «الامال منتهی» اودعا نمود.برگردد ودر حق دستور داد که امام .سپسرا کشت او دوتن

,pìçq   
.P¾pÊ ÓDF ÌÜV ¢NA pËëk oDF ,HìGdMkDèz qC xJ :lwëßÛí× ÀÜe× ßFC .lëqoßÛ íçDNßÆ êCé²eÎ ,ykß¥Ã×Þ EßGe×  
éF êpËëk ,P¾pÊí×Co íÇë ½Cp¬C ÝØzk æDÊpç .lÛkpÆ Piv êkpGÛ Þk ÚA .lz ÚClì×koCÞ pd æCpØç Ýì@Â Ý@F p@ì@çq  



ælÛCßh(´)éÏÎC lGµ íFC P×D×C éF ½ßh qDØÛ éÆ æDËÛA .lìvo MkDèz éFpd éÇÜëC DN kCkí× ¢NDWÛ Þ P¾DO@zí@× yCêoD@ë  
;kpÆ qDºA Piv êkpGÛ Þ l×A ÚClì× éF pËëk oDF pìçq ,lz 

:lÛCßhí× rVo ÝìÜZ ,kpÆí× éÏØd ÝØzkpF éÆ ÚDÜaØç ÞC .kßF æl¡Û ælìÜz Dë ælëk ÚA lÜÛD× éÆ êkpGÛ  

[ÝìÃÎC ÝFC DÛC Þ pìçq DÛC]   
[Ýìwd Ýµ ÀìwÎDF ÙÆkÞmC] 

.ÖqDví× oÞk(´)Ýìwd qC Co DØz kßh pì¡Øz DF Þ ÙOwç ÝìÂ lÛqp¾ Þ Öpìçq Ý×  

:P¿ÊÝìÜZ ,P¾pÊ oCpÂ ÖD×C ÐFDÃ× ok ÚßZ Þ P¡Ê qDF ÖD×C ½p¬ éF xKv 

Dëlè× DëkDç íw¿Û ÈNl¾   
DìGÜÎC ÅlV íÃÎC ÖßìÎC  

DìÏµ í©NpØÎC Þ DÜwd Þ  
Dìd lìè¡ÎC ÝìdDÜWÎC Cm Þ 

MolJ Þ Ýwd MokCpF ÝìÜaØç ,ÙÜÆí× MDÂÔ× Co pG×DìJMlV qÞp×C .lëkpÊ PëClç Þ P¾DëPëClç éÆ kDFPëCl@¾ Ù@ÛD@V   
.kpÆÙçCßh MDÂÔ× ,lì¡iF ÞC éF ÍDF Þk lÛÞClh éÆ Co êCælÛq lìèz ÚAÞ í©Np× íÏµ 

pìSÆ éÇÜëC DN kCk é×CkC oDÇìJ éF ÚDÜaØç ÞC .lz kpGÛ ÚClì×oDKwço pËëk oDF Þ kpÆ ´CkÞ ÖD×C DF MÔØV ÝëC DF pì@çq D@ëß@Ê   
(18) .lÛlÛDvo MkDèzéF Co ÞC Þ lÛkpF éÏØd êÞ pF uÞC ÝF pVDè× Þ íG·z éÏÎC lGµÝF 

pìçq ÝìÎDF pF ÖD×C oß©d 

Þ pìçq Dë ÈÛl·Gë Ó] :kß×p¾ ÝìÜZ Þ l×A êÞ ÝìÎDFpF (´)Ýìwd ÖD×C ,pìçq MkDèz qC xJ :lwëßÛí× EßzAp@è@z Ý@FC   
;lÜÆ PÜ·Î Co PÛÔNDÂ Þ lÛCkpËÛ oÞk ¢OØdo qC CoßN lÛÞClh ,pìçq êC [.pëqDÜh Þ ækpÂ Cßiw× ÝënÎC Ý·Î ÈìÏNDÂéÏÎC Ý·@Î  

(19) .P¾pÊ Cp¾ Co ÚDÆßh Þ ÚDÊéÜëqßF ÐÇz éF ÚDÊlzjw× éÆíOÜ·Î ÚA éìGz 

oÞéÏØd êÞ pF (ÙÆp¤ ÝF ÐëlF) ÖDÛ éF ÙìØN íÜF qCêkp× ,lìËÜV ÚDì¾ßÆ DF éÛCkp× Þ kpÆ ÝØzk DFPiv qCooDÆ H@ì@G@d  
éF pì¡Øz DF êpËëk éFp¨ ÙìØN ÝF Ýì¥d,krìhpF Ýì×q qC PvCßh éÆ ÝìØç .P¾DOz ÐëlF êoDë éF êpËëk¦iz Þ lz  

Ùç Ý× :P¿Ê Þ kpÆ íØìØNkp× éF Þo Ýì¥d ,kpÆ ClV ¢ÛlF qC Co HìGd pv éÏ¤D¾ÔF íØìØNkp× Þ PhDv koCÞ HìGd pv  
ÙGvC ÚkpÊ éFDN oDKwF Ý× éF Co HìGd pv ,PvC éO¡ÇÛ Co ÞC íwÆ Ý× rV lÜÊßvCliF :P¿Ê ÞC ,ÙÇëpz HìGd ÝO¡@Æ ok  

(20) .ÙÇëpz HìGd ÐOÂ ok lÜÛClF Ökp× DN ÖrëÞDìF 

EDwd éF ÝØzk êCpF íÊorF qDìO×C êÞ ÚlÛDvoMkDèz éF éÆ kßzí× ækD¿OvC ÝìÜZ HìGd Úlz éO¡Æ íË@Ûß@Ë@Z qC   
Dë .lÜëDØÛ HwÆ êoDiO¾C ÚD×kp×krÛ DN lÜÜÆ í¾p·× HìGd ÐNDÂ Co kßh éÆ lÛlëqoÞí× oCp¤C ÝØzkíëDçÞpìÛ Þ ,l×Aí@×  

.lÜFDëPvk êrëCßV éF 



HìGd MkDèz Þ (´)Ýìwd ÖD×C  

êÞ ÝìÎDF pF ÚDFDOz ÚDÊkCqA oÞpv ,P¾DOz ClhoClëk éF ¢GìGd EDÆo ok Þ lìzßÛ MkDèzPFpz HìGd éÆ í@×D@Ë@Ü@ç   
:kß×p¾ Þ lz p¨Dd 

.ÖoCnÊí× Clh EDwd éF Co ÙëD¾ÞDFEDe¤C Þ Ökßh (21) [íFDe¤C æDØd Þ íw¿Û HwOdC éÏÎC lÜµ]  

Co ÚApÂ Hz Èë okéÆ êkßFPÏì©¾ DF êkp× HìGd Dë [Åok éÏÎ] :kß×p¾ Mp©d ÚA éÆlÜÆí× ÐÃÛ uÞÞD¬ ÝFC Öß@dp@×   
(23) .kßF ÍDvXÜJ Þ kDO¿ç MkDèz ÖDËÜç HìGd ÅoDG×Ýv :lëßÊí× íÛDÃ×D× Ößdp× (22) .êkpÆí× ÙOh 

 بریربن خضیر

Ð¬DF ¢ìÆ éÆ ÚA lÜçCßhí× DÛCßN Þ DÛCk êClh qCÞ lÛpìÊí× oCpÂ pËëlÇë pFCpF ok Hçn× Þk ælÜëDØÛ éÏçDG× ÖDËÜ@ç   
éF ÔFpÆ æDËNkDèz ok éÏçDG× qC ÝzÞoêCéÛßØÛ .koCk ÖDÛ éÏçDG× ulÃ× PÜv ÝëC .kßz ÝzÞo Äd Hçn× D@NkqD@v ÅÔ@ç  

.lëkpÊ CpVC pëpFPvk  
DF Co Clh oDO¾o ,pì©h ÝF pëpF êC :kq Cl¤ Þ l×A oCqoDÆéF ÐÃ·× ÝF lërë ÖDÛ éF ÚDÜ@Ø@zk qC í@Ç@ë Coß@zD@µ qÞo kCl@×D@F  

?íÜìFí× éÛßËZkßh  
.lF ßN pF íÎÞ ;PvC Eßh Clh éF :P¿Ê pëpF  

Þ æCpØÊ Co éëÞD·× ;êkqí× ÚDØSµ qC ½pd ÚCkÞk íÜFéZßÆ ok éÆ êoCk kDë éF .êkßGÛ ßËºÞok éOznÊ ok ,í@O@¿@Ê ¹Þok -  
?Äd pF ÖD×C Co (´)HÎD¬ íFC ÝF íÏµ Þ íOwÛCkí×ælÜÜÆæCpØÊ  

.PvC Ý× ælìÃµ ÝëC Ùçkí× MkDèz ,êoA -  
.íÛDçCpØÊ qC ßN éÆ Ùçkí× íçCßÊ -  

æqoDG× xKv Þ l¡ÇF Co æCpØÊ PvC Äd éF éÆ ÚA ÙìçCßiF;ÙìçCßiF ßËºÞok pF Co ClhPÜ·Î ,ÙìÜÆ éÏçDG× êp¨D@d D@ëA -  
?ÙìÜÆ  

.lÛlz æqoDG× ækD×A xKv ÞlÜOzCkpF Dµk éFPvk é¾ßÆ pÇ¡Î ¢ìJD¡ìJ Þk pç ,ÖDËÜç ÝëC ok  
.lz Ýì×q pF ¢ÃÛ Þ kpÆ PFD¤C yr»× éF pì¡Øz .kDO¾CÝì×q éF pëpF ÝìËÜvPFp¨ DF lërë ,ÈGv êkoßh Þ kq qC l·F 

UÞC é®ÃÛ  

.kßF ÚDëDØÛ yCæpèZ ok Clh æCo ok Ù¡h ÍDd Ýìµ okÞ MkDGµ oDRA .kpÆí× æßÏV oÞk qC yCíÛCoßÛ íÛD¡ìJ Þ ÅoDG@× êÞo   
:kCk é×CkC æqoDG× éF ,lÛCßhí× rVoéÆ íÎDd ok  

pì©h íFC Þ pëpF DÛC  
pì¨ Ý× êoC Ó Þ ÙÇFp¨C  

pìiÎC ÐçC pìiÎC DÜì¾ ½p·ë  
pëpF Ý× pìiÎC Ð·¾ ÅCnÆ  

ÙOwç pì©h lÛqp¾ pëpF Ý×  
ÙÜìFíØÛ ÚDëq íÎÞ ÙÛDvoí× ÚDëq DØz éF  

lÜvDÜzí× Cp× pìh ½pz Þ pìh ÐçC  
.PvC ½Þp·× ,Ý× ÈìÛ ÐØµ ÝìÜZ ÝëC  

éF Þ P¡Æ Co ÝN lÜZ ,kßF ÍDwÜèÆ éÆ ÝëC DF .kpÆí×oCp¾ pÇ¡Î ,lìhpZí× éÆ ½p¬ pç éF .lìGÏ¬í× qoDG× ÚD@Ü@a@Ø@ç  
,olF ÚClçDW× ÚClÛqp¾ ælÜ¡Æ êClëßz ÈëkrÛ ,ÚDÜ×å× ælÜ¡Æ êC .lìëDìF ßÏV :kqí× kDëp¾ éOvß@ì@J.l@ÛD@vo P@ÆÔ@ç  



(£)Clh ÍßvoÚClÛqp¾ ælÜ¡Æ êC lëßz ÈëkrÛ  
.Pw¡ÛyCéÜìv pF Þ kq Ýì×q éF Co ÞC pëpF .lÛlz pìÊok Ùç DF íNl×.kpF éÏØd ÞC éF êlGµ nÃÜ× ÝF í¨o ;ÖDËÜ@ç Ý@ëC ok   
ÁDØµC éF ærìÛ .kpF éÏØd pëpF éF pì¡Øz Þ ærìÛ DëP¡J qC êkqC H·Æ .lìGÏ¬ ÈØÆ Þ kq kDëp¾ æqoDG@× qC uß@ëD@× êl@G@µ  

.kpÆ qCÞpJ kßG·× êßv éF ¢ÆDJ ÚCÞo ,HìNpN ÝëlF Þ P¾oÞp¾ ypÇìJ  

 
 (اكبر)ع علي شهادت

 اکبهر بطهرف داد.علهی او اجازه به .امامخواست رفتن میدان آمد واجازه حضرت اکبر خدمت علی

 کرد. حرکت میدان

 آسهمان را بطهرف شهریفش افتاد.ومُحاسهن گریهه او کرد وبه به ای مأیوسانه نگاه امام هنگام دراین

 رد وفرمود:خدایا! بلند ک

 ،شهبیهگفتن وسهخن واخهلا  درشمل رود،که می آنان مبارزه به ،شخصیقوم بر این !کهبا  گواه

 مهی نگاهجوان این ،بصورتشدیم می ،مشتا بدیدار پیامبرت توبود.وماهروقترسول به مردم ترین

 را از اینهان سهاز وحُمهّام وپراکنهده رامتفهر  یهر وآنهانبگ قوم را از این زمین .خدایا!برکاتکردیم

 مااجابهت وقتهی کننهد،ولی مهارا یهاری کردنهد کهه مهارا دعهوت !زیهرا اینهان مگردان هرگز راضی

زد  بههر عمرسههعد صههیحه امههام اند!سههپسمهها شمشههیر کشیده کردنههد وبههر روی ،بامهها دشههمنیکردیم

کنهد  را بر تومسهلط ،شخصینمند وبعد از من کند،وامر تورا مبارک تورا قطع وفرمود:خداوند نسل

 این !سپسننمودی رعایت اللهّ مرا با رسول وقرابتکردی مرا قطع تورا در بستر بمشد!زیرا رحمِ که

 علَییي  عمییرانوآل ابییراهيمونوحییاً وآل آدم ' اِصییوفي اللّییهاننمههود: راتههلاوت آیههه

 :خداونهد برگزیهد،آدمیعنی«33عمهران آل». عليمسميعواللّه بَعض بعضها منِ .ذريّةالعالمين

دیگهر هسهتند.وخدا شهنوا  بعضهیاز اینها ازنسل بعضی عالم را بر اهل عمران وآل ابراهیم وآلونوح

 .وبسیار دانا است

از  وشهیون ضهجهّ صهدای بطوریمهکشهت مهی کرد واز آنهان می حمله دشمن اکبر بر صفوف علی

 بود: اکبراین بلند شد!رجز علی آنان

  بالنبی 'اولی اللهّ وبیت نحن   علی بن الحسین بن انا علی

  علویهاشمی  گلامضر  ینثنی 'حتی بالسیف اضربمم



 علهی بهن ،پسرحسهینعلی :منمیعنیعیالهدّ فینها ابهن لایحمهم تاللهّه  ابهی عهن 'احمهی  الیومولایزال

 .پیامبر هستیمبه '!ما اولیکعبه وسوگند به

 !هاشمی جوان پیچد مانندشمشیرزدن ،تادرهمزنم بر شما می شمشیر را آنچنان واین

 کند. برما حمومت فرومایه!نباید فرزند اینوبخدا قسم هستم پدرم حامی وهمیشه

 برگشهت امام بود.لذا بسوی کرده اکبر راناراحت ،علیوتشنگی اسلحه وسنگینی تا آف امّا حرارت

 بامقهداری است کند!آیامممن می مرا اذیت اسلحه !وسنگینیمرا کشُت پدر!تشنگی وعرضمرد:ای

 ؟یابمقوّت تا در جنگ کنی مرا سیرا  آ 

 بگذار!سپس من را در دهان !زبانتپسرکمبود،فرمود:ایسرازیر  از چشمانش اشگ در حالیمه امام

 امیهدوارم من برگرد کهجهاد با دشمنان وبه قرار بده را در دهانت اوداد وفرمود:اینانگشتر خودرا به

نخواههد  تشهنگی بعهد ازآن کهه شهوی سیرا  (با آبی)صاللهّرسول جدّت از دست عصر نشده که

 بود!

بهر  منقذ،ضربتی بن مُرّ  .تا اینمهکشُتمی زد واز آنان دشمن صفوف وخودرا به اکبر برگشت علی

 رارها نمود.اسب کرد وعنان اسب در گردن اکبردست شد.علی شمافته فرقشاکبرزد که علی فر 

 سومی آن سو به از این لشگر دشمن اورا میان

 پهاره پهاره بهدنش نمود.تا اینمهه بر او واردمی خورد،ضربتی اکبر برمی یعل به که برد!وهر شخصی

 شربة 'الاوفی بمأسه !قدسقانیاللهّ رسول !هذاجدّییاابتاهافتاد،صدازد:برزمین از اسب شد.وقتی

 پدراین :اییعنی!تشربها الساعة'حتیکأساً مذخور   لک!فانالعجل :العجللاظمأَ بعدها ابداً وهویقول

 فرمایهد!ای نمهود ومهی ،سهیرا نیست تشهنگی بعد از آن که مرا باشربتی که خدا است رسول جدمّ

 .بنوشی ساعت در این که ام نمودهآماده برایت شربتی ظرف نما!که نما!عجله !عجلهحسین

 بهه نگهاهش اورسهاند.وقتی وخهودرابر بهالین کرد اکبر،حرکت علی صدای (با شنیدن)عحسین امام

 شد او افتاد،خم پاره پاره بدن

دارنهد  تورا کشُهتند!چقدر جرعهت  راکه وفرمود:خدابمشد مردمی او گذاشت بر صورت وصورت

سهرازیر  ازچشهمانش اشهگ زدند!سپس پیامبر را چاک حرمت ،نترسیدند وپردهاز خدا ورسول که

 بر سر دنیا باد! بعد از توخاکالعفا! الدنیا بعدک علیشد وفرمود:



 علهی بهدن ،بسهویوسرعت اضطرا آمد وبا حال بیرون (از سراپرده)سزینب حضرت موقع دراین

 .اکبر انداخت علی او رساند وخودرا روی بدن خودرا به کرد!تااینمه می وندبه اکبر رفت

 هاشهم بنهی جوانهان برگردانهد وروبهها  خیمهه فرزندخود،بلند کرد وبه بدن ،خواهر را از رویامام

 کرد وفرمود:برادر خودرا بردارید!

 مههی آن درمقابههل کههه ای اکبههر را بههر داشههتند و درخیمههه علههی !جسههد نههازنینهاشم بنههی جوانههان

 «1»جنگیدند،گذاشتند.

HìWµ êDëäo 
ÙO¡ç Hz ok ,ÚDzpØµphA ÍDv ok ,ÚCpèN ÐGÂ ÍDv PwìF °DµÞ qC êok ÝëlÎCDì¨ lìv Ößdp×)) 

.?PwìZ ³¾Dd p·z ÝëC qC kß¥Ã×éÆ lÜÆí× ÍCåv ÚD¡ëC qC pGÜ× ÝìëDJ íÛCßV ,Öpe× ÙèÛ Dë 
.koÞA DWF ÞC Þ êkpÆ ßN ælµÞ éÆ CpZ @@@@@ !jìz êC XÛp× Ý×q ÙÛD»× pìJ lëp× 

kCk CoÖlÜÊ ÚkoßiÛælµÞ éÆ PvC(´)ÖkA Mp©d ((jìz)) qC kCp× :lëD×p¾í× jvDJ ok ÚD@¡@ëC 
,pØµ ÖDØN okÞ kpÆ ÐØµ ælµÞéF éÆ PvC(´)ÝìÜ×åØÎCpì×C ,((ÚD»× pìJ)) qC kCp×Þ kpÇÛ ÐØµ íÎÞ 

.koßiÛ ÖlÜÊ ÚDÛ 
½D¿Æ ÚDzpØµíÎÞ ,lÛßzí× Mßµk xÏW× ÚDØ@ç êCp@F æl@Ü@ëA ÍD@v êCp@F ((êok Öß@dp@×)) 
ÝëC ÐGÂ ÍDv lëßÊí×ÞlëAí× ÚCßV ÚA ECßh éF Hz ÚDØç ok DÃìÂk ,Öpe× æD× ok ,l@çkí@Ø@Û 

À¡Æ oß¬ ÝëC p·z êDÜ·× ,Öl×A ÙÎDµÝëC éF ÚßZ íÎÞ ,ÖkCk íFCßV Ý×Þ êlìvpJ Ý× qC CoÍCå@v 
qC kCp×Þ (´)Clè¡ÎC lìv ,((ÚD»×pìJ)) qC oß²Ü×Þ(´)ÙìçCpFCMp©d ,((j@ì@z)) qC kCp@× é@Æ l@z 
CoD¾Þ PÃìÃd (´)Clè¡ÎClìv íÎÞ ,kpÆ p×C éF êD¾Þ ÙìçCpFC Mp©d éÆPvClÛqp¾ fFm ,((æl@µÞ)) 

.(´)pGÆC íÏµ Mp©d koß×ok ÔFpÆ ok 
kCk ÖDWÛC(()). 

 ()عحسن بن قاسم شهادت

 رفهتن آمهاده افتاد که قاسم به چشمشچون آمد.حضرت امام اجاز خدمت جهاد،برای عزم به قاسم

وهردوآنقهدر گریسهتند  گرفت ودرآگوشش او انداخت گردن به شد ودستتوان ،بیاست میدان به

 افتادند. بیهوشی بحالت که

 .تااینمههفرمود نمهی قبهول امهام کردولهی مهی اجازه درخواست با التماس آمدند،قاسم بهو  وقتی

 جاریاشهگش آمد ودرحالیمهه میدان به .پسگرفت را بوسید تا اجازهامام وپای آنقدر دست قاسم

 خواند: رجز را می بود،این

  المؤمتمن ' المصطفیالنبی سبط  الحسن فانا ابن تنمرونی ان

 سهن کهرد وبها آن کهارزار سهختی پهس المزن لاسُقوا صو  انُاس بین  کالاسیر المرتهنهذا حسین

 !را کشت تن وپنج سی ،کمش
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 شد.قاسهم سر او شهمافته وارد کرد کهبر فرقش کرد وضربتی حمله قاسم به سعد ازدی امّا عمروبن

 !افتادوفریادزد:یا عمّاه بر زمین صورت به

نمود وخهودرا  حمله ر بر لشگر دشمنکرد ومانندشی رسید،حرکت امام بگو  قاسم صدای همینمه

 درد، پاههای ازشهدّت قاسهم کهرد کهه مشاهده آخر عمراوبود،رساند.امام ساعاتدر حالیمهقاسم به

 اورا بهرای کهه اسهت سهخت بهر عمویهت بخدا!کهه فرمهود :قسهّم ساید.حضرت می خودرا بر زمین

کنهد،تورا  کند! واگهر کمهککند،نتواند کمک جابتکند!واگر ا اونتواند اجابت ولی بطلبیکمک

 تورا کشتند. که خدا دورباشند جماعتی نبخشد!از رحمت سودی

 خود چسباند.سپس سینه اورا به خود کشیدوسینه بلند کرد ودرآگو  خاک را از روی قاسم آنگاه

اکبهر  ،علیبرد ودرکنارپسهر  گاه هخیم شد،اورا بسوی می کشیده بر زمینقاسم پاهای در حالیمه

 {   الامال منتهی} .»گذاشت

 

 ()عابوالفضل حضرت شهادت

 میهدان شهد واجهازه مهی (شهرفیا )عحسینامام خهدمت (در روز عاشوراء،ممرر به)عهاشم قمربنی

داد وهربار  نمی جازهاوا به ،اماموی وپرچمداری وشجاعت شهامت بمناسبت ولیخواست می رفتن

 !هستی توپرچمدار من!لوائي صاحب انتفرمود:ومی ساخت می ،منصرفاز تصمیمش

 (برای)عرسیدند،ابوالفضل بشهادت امام یاران همة امّا وقتی

 گرفتهه جنهگ بهه تصهمیم کهه کردوفرمود:حال موافقت هم .امامخواست اجازه بار از امام چندمین

 نما!تهیه آ  ،مقداریای

را پهُر  مشَهگ شهد.وقتی ،وارد فهراتدشهمن صهفوف ریختن از درهم نمود وپس (حرکت)ععباس

رساند.امّا  ا شده خشگ لبان نزدیک کرد وبه را پُر از آ  خود نیزبیاشامد،مشتش کرد وخواست

 قرارداد: مورد خطا خودرا چنین واین ریخت فرات را به آ  بلافاصله

  تمونی  اَنلاکنت وبعده    هونی بعد الحسین مِن یانفس

 بارد العین وتشربین    وارد المنون هذا الحسین

 اگرچهه نباشهی زنهدهاز وی برتوباد!وپس (ذلت)ع!بعد از حسیننفس ای:»یعنیدینی ماهذا فعال تاللهّ

 !را خواهانی حیات



 مهن ؟بخداسهوگند!دیننوشی گهوارامی تهو آ  وآنوقهت شهده جنهگ (وارد میدان)عحسین اینک

 «دهد.نمی بمن ای همچواجازه

 دید فرمود: دشمن خروشان سیلوخودرا در مقابل گشت ها بر می خیمه پُر بسوی بامشک وقتی

 'لقی المصالیب فی  اواریذقا    حتی اذالموت الموت لاارهب

 اگدو بالسّقا انا العبّاس انّی  'الطهّروقی 'المصطفی لسبط نفسی

!تا آنجا هراسمنمی رسد،از مرگ بگوشم مرگ صدای که آنگاه:»یعنی'الملتقی الشرّ یوم ولا اخاف

 شود.زیرشمشیرها پنهان جنگ در میدان بدنم که

 .برم ها می خیمه را بسویمشک این که عباّس !منمباد 'مصطفی فرزند پاک فدای من جان

 .«ندارم از مرگ ،ترسیروز جنگ ودراین

در  رقاد کهه زیدبن مورد حمله بطورناجوانمردانه ناگهان ها بود که خیمه به برگشت در حال عبّاس

جداشد.امّا فرزنهد حیهدر  رتحض راست ،دستحمله شد ودر این بود،واقع کردهکمین نخلی پشت

 رجز خواند: شد،چنینمأیوس راست از دست کراّر چون

 دینی ابداً عن اُحامی انّی  یمینی قطعتم اِن واللهّ

  الطاهر الامینالنبی نجل     الیقین صاد  امام وعن

 .دارم بر نمی دینم مایتاز ح دستمن نمودید،ولی را قطع راستم !اگر دستبخداقسم:»یعنی

 .«کنم می ،حمایتاست،وفرزند پیامبر امیناست صاد  در ایمانش که واز امامم

 چه  ،دسهتای آمد وبا حملهه بیرون،از کمینگاهطفیل بن حمیم بنام دیگری شخص هنگام در این

 نمود. را قطع حضرت

 سهینه بهه ههم وتیهری مشک به سرازیرشد.تیری حضرت آن یبسو تیرها مانند باران دشمن از طرف

 کرد. ،اصابتعباس

 افتاد. برزمین ازاسب کوبید که برفرقش ،عمود آهنیندیگر از افراد دشمنیمی

 !را دریا  برادر!برادرت!اخاك!ادركيااخاه (صدازد:)ع،ابوالفضلموقع در این نقلی طبق

را بهر  کرد،دستهایش را مشاهده عبّاسوخونین دست بدون بدن او رساند وچون بالینخودرا بر  امام

 وفرمود: کمر گرفت

 !حيلتي وقلتّ ررائي وانقوع انكسر ظهري الان



 (از مدینهه)عحسهین امهام سهخنان} »گردید!بسهته نجهات ناامید شهد!وراه !وامیدمشمست کمرم الان

 {الامال تاکربلا ومنتهی
.lÜÜÆ ß¡Owz kßh ÝN ÚDÊlëk EA qC @@@@@ lÜÜÆ Þo Áß¡·× éÊolF ÚßZ ÁD¡µ 

.lÜÜÆ ÞqoA ÞC éGNo p¡d qÞo ok @@@@@ Ä¡µ êßÆ ÚClìèz éÆ íÃzDµ ÚDFpÂ 
.lÜÜÆ ÞpFA HÏ¬ ÞC êßÆ ÅDh qC @@@@@ oDÊqÞo ÚDçDz éÆ oCl×DÛ uDGµ 

.lÜÜÆ Þo éFÞo ßËF lÛpÇÜ× éÇÛDÛA @@@@@ ÞC éF kßh Pvk Clh kCkÞ lÛD× PvkíF 
.lÜÜÆ ÞC êßv Þo éØç ClÊ DN æDz qC @@@@@ CpZ xJ PvCíñClh Pvk éÛ ÞC Pvk pÊ 

.lÜÜÆ ßËO¿Ê DV éØç ¢WñCßeÎC EDF @@@@@ PvCXñCßeÎC EDF éÊok éÆ ÞC æDÊ ok 
ÕClGµ ßFC éìÏµ ªÃÛD¾,ïhC Dë íÜÆokC :éNß¤ íÏµDF êkDÛ)) :kDO¾C Ýì×q pF ÚßZ (´)uDGµ Mp©d 

ÀÂß¾ ødCpWÎDF DSNp× ÙèwF Ýì·ÎC ÅßÇ¡×,ÝìGWÎC gß¨p× ,oDwìÎCÞ ÝìØìÎC ´ß®Ã× æCp¾ pÃ¥ÎD@Æ 
((éw¿Û P¨D¾íOd ïÇGë évCo lÜµ xÏVÞ DìÜeÜ× éìÏµ(()). 

 (اصغر)ع علي شهادت
هها  خیمهه طهرف بهه وداع شهد.برایمیدان به رفتن داد،خودآماده را از دست ،یارانشحضرت چون

 !!خداحافظ كلثومام !ايزينب !ايفاطمه!ايسكينه ايوصدازد: رفت

یهاور  نشود،کسهیمه مهرگ تسهلیم ؟فرمود:چگونهای شده مرگ پدر!آیا تسلیم عرضمرد:ای سمینه

 !اگرصیياّد،مر هيهاتفرمود: !امامبازگردان جدمّان حرم مارا به :پسگفتندارد؟سمینه ومعینی

 خوابيد! ،او ميگ اشت مي قوا را آرام

 شد. میدان کرد وخود عازمآنهارا ساکت بلند کردند.حضرت ،زنها صدا بگریهموقع در این

شمشهیر را  برداشهتن ،قدرتوناتوانیاز ضهعف آنمهه یاور دید،با پدررا تنها وبی (چونسجاد)ع امام

 !برگرد!امههام نوردیههده صههدازد:ای صههحنه ایههن بادیههدن  کلثههوم!ام گرفههتپیش میههدان ،راهنداشههت

سیدّ  .حضرتفرزند پیامبر،جهادکنم رویبردار وبگذار تا پیش از من !دستعمهّ (فرمود:ایسجاد)ع

  (بهالشهداء)ع

 نماند. (خالیمحمدّ)صآل از نسل نشود وزمین فرمود:جلو اورا بگیر تاکشته کلثوم ام

 منِ ؟هلناصرٍ ينصرني منِ هللشمر عمرسعد کرد وصدازد: ،روبه،سالار شهیدانهنگام دراین

مهرا کهه اسهت ای کننهده آیها یهاری؟اللّه رسول حرم  عن ي بذابمنِ ؟هل يعيننيمعين

 رسهول تا از حهرم است کنند ای کند؟آیادفاع مرا کمک که است ای کننده کند؟آیا کمک یاری

 نماید؟ خدا،دفاع
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 خیمهه بهه بلند کردند.امام صدا بگریهحسین امام مظلومیت زنها رسید،از جهت بگو  که امام ندای

 !کنم تا با او خداحافظی را بده صغیرم فرمود:کودکزینب وبه ها برگشت

 اصغر برد تها ببوسهد،ناگاه علی رانزدیک صورتش داد.حضرت امام اصغر را بدست (علی)سزینب

 جهان بی بدنرساند.امام اصغر رسید واورا بشهادت علی بگلوی که انداختامام بطرف تیری حرمله

کهرد  مهی پخهش آسهمان وبطرف داشت بر میعلی گلوی داد وخود از خون زینب را بدست علی

 امام سخنان} »باشد.خداوند ناظر می .زیرا کهاست شود،آسان نازل که هر مصیبتیفرمود:برمن ومی

 {الامال تاکربلا ومنتهی (از مدینه)عحسین

 ()عحسين امام شهادت

 ومبههارز مههی گرفههت وشمشههیر بدسههتشسته دسههت از زنههدگانی اصههغر،امام علههی بعههد از شهههادت

کشهتار  رسهید تاآنمهه مهی ،بهلاکهتگرفت ،قرار میالغالب فرزند اسداللهّ آن درمقابل طلبید.هرکه

تها بها  نداشهت جرعهت فرستاد!دیگر کسهی جهنمرا به دشمن از شجاعان زیادی نمود وعد  بزرگی

 نمود.حمله لشگر دشمن وراست چ  به امام کند!سپس تن به تنجنگ حضرت

باشهند  کهرده بسهیار اورا محاصهرهلشگرهای را کهه مهردی !هرگز ندیهدمگوید:بخداقسهم می راوی

 اورابشهادت وفرزندان ویاران

تهههر از  القلهههب شهههجاعتر وقهههویباشند،ولی انداختهههه اورا بسهههختی باشهههند واهلبیهههت رسهههانده

 در اودیهده تزلزلهی ،باز هیچبدن وجراحت زیاد وتشنگی را با وجودمصیبتهای(باشد!زی)عحسینامام

 رمیدنهد وفهرار مهی ،میدیهده گرگلشهگر ماننهد گلهه کهه تاخهت مهی بر دشمن شد وآنچنان نمی

 ه،حمللشگر انبوهبرآن امام گشتند!ولی می شدند وآماده می ،جمعهزارنفرهلشگر سی کردند.دوباره

 متفر  گریختند وازهم می امام شوند،از مقابل می در هواپراکنده که مانند ملخهائی کرد وآنان می

 مهی جهاری رابرزبهان الاّ باللهّه ولاقو لاحول وکلمه گشت بر می مرکز حمله به امام شدند.آنگاهمی

 فرمود.

 ،سهینهنشست حضهرت بهر زره کههتیرهائی د واز کثهرتنمودنه را تیربهاران امام از هر طرف تااینمه

ازسیصهد  ،بهیش حضهرت (زخمههایمحمهّد باقر)ع امهام روایت وبهگشت خارپشت چون مبارکش

 بود. جراحت وبیست



 نمهوده اسهتراحت فرمود تها سهاعتی،توقفیضهعف وبسهیاری خسهتگی از شهدّت امهام اینجا بود کهه

 نمودوخهون ،اصهابتحضرت پیشهانی بهه کرد که پرتا  امام را بطرف،سنگیظالمی ناگاه باشد.که

،زهر پیمهانش کهه تیهری ناگهاه کند که راپاک پیشانی را بالا زد تا خون لباس دامن شد.امام جاری

 وارد شد. مبارکش بود،برسینه شعبه آلود وسه

 خهدای کهرد وفرمهود:ای آسهمانرو به سهپس.اللّه رسولملّة 'ليوع وباللّه اللّه بسمفرمود: امام

بعد جز او نیسهت ،پسر پیامبریزمین بر روی کشند که را می ،مردیجماعت این که دانی !تو میمن

 پخهش آسمان وبطرف داشت ازخونها بر می شد.امام جاری خون کشیدکه برد وتیر را بیرون دست

 ومُحاسهن وبرصهورت برداشهت کرد واز خهون !بار دیگر دستگشت بر نمی ایقطره مود کهن می

 !کنم خدا را ملاقات رسول آلود،جدمّ خونبا سر وروی خواهم خود مالیدو فرمود:می

 {جلاء العیون} »افتاد!قتلگاه گودی زمین ،بر رویضعف از شدّت موقع در این

 کرد.... حرکت قتلگاه گودی شد وبسوی یادهپ شمر از اسب
ælìvpÛ ¹ßÏF éF qßÜçêÞ PvC(((´)HÎD®ìFC ÝF íÏµ ÝF Ýwd ÝF ÕClGµ)) ÔFpÆ êClèz qC íÇ@ë 

ÌÜV ÚClì× ½p¬ éFÞ UoDhéØìh qC,kpÆ ælçD¡× Co yoCßÊorF êßØµ íñDèÜ@N Úß@Z é@Æ kß@F 
l×A ¢ÎDGÛlF (u)HÜëq ((éìhC Dë éìwGdCÝìweÎC DèÎ ÍDÃ¾ ,íFD¾ éwGeOÎ HÜëq éOÃeÏ¾)) P¾DOz 
kq Cl¤ Ùç (´)ÖD×C ,lzíØÛ P·VCp× éF p¨DdÚCßVßÛ íÎÞ ,kßz ÚClì× é@F ÞC Ý@O@¾o ¸@ÛD@× é@Æ 
PëDØd yoCßÊorF êßØµ qC kßF ÙØ¥× ÕClGµ D×C ,lëDìF ÚClì×éF oCnËÛÞ pìËF CoÞC Pvk !ÖpçCßh 

.lÛDvoßØµ éFCokßh DN lÜÆ 
pKv CokßhPvk ((ÕClGµ)) D×C lÜÆ éÏØd (´)Ýìwd éF pì¡Øz DF PvCßh ((H·@Æ Ý@F p@e@F)) 
éF PvkÞ koßh ÚCßVPvk éF pì¡Øz CnÎ ?((ïØµ ÐOÃNC øSìGiÎC ÝFDë ÈÏëÞ)) :P¿@ÊÞ kCkoCp@Â 

:ÍDÂÞ éìÎC éØ¨Þ (´)ÝìweÎC ænhD¾)),kq Cl¤ Co yokD× ÕClGµ éÆ kßF DWÜëC ,lz ÚCrëÞA Pvß@J 
,((ÝìeÎD¥ÎC ÈñDFDF ÈÃeÏë ÕC ÚD¾ ,pìiÎCÈÎm í¾ HwOdCÞ ÈF ÍrÛD× íÏµ p@G@¤C ï@hC Ý@FD@ë 
,ÚClF pìh CoDèÜëCÞ ÝÆ pG¤ HñD¥× ÝëC pF !okCpF pwJ êC:kß×p¾Þ P¾pÊ kßh oDÜÆ ok CoÞC Mp©d 

PÜëpçD¬kClVC éF CoßN lÛÞClh DÛDØçlÜÆí× ÄeÏ× (()). 
.### 

.æD× é·®Â ÚßZ ÚCÞo lz éz êßv @@@@@ æDÊphq l×A ÚÞpF íÏ¿¬ íÇë 
.æDÊphq lëDÛ ÚÞpF ÅkßÆ ÝëC éÆ @@@@@ æDz ÚA P¿Ê Co ÚCpçCßh ,Ök ÚAok 

.æDz ÚA yßºA ok P¾oDN ÚCÞk @@@@@ æD× ÚA lëkpÊ Öpd qC ÚCrëpÊ 
.Ýëpëk oDë oDÊkDë êC P¿ËF @@@@@ Ýëpìz ÚDV ßaØç P¾pËF ¢èz 
.ÚCpF ÚDÇìJ pË× íÜìF íØÛ @@@@@ ÚDV êC éÊph qC êlz ÚÞpìF CpZ 

.æDz pv pF í»ìN kpÆ PÎCßd @@@@@ æCpØÊ ÖßÂ ÚCq êp¾DÆ éÊDÜF 
.kpÆ pKv kßh Pvk ,¼ìN ÚA pF @@@@@ kpÆ ond ÅkßÆ ,éz ³¿d pèFq 

.ÖDFkpÆ ÚßZ ÝìF éF DO¿Ê é¡F @@@@@ ÝF qC ÅkßÆ Pvk lëkpÊ ClV 
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.Piv ÚDÜZ êpìN yCéÜìv pF krF @@@@@ PiFlF p¿Æ ÚA éÏ×pd ylëk éZ 
DFDF krÛ DN éz Pvk qC lëpJ @@@@@ DFDè× íFÞ kClF ÚDV ÅkßÆ éÆ(()). 

  ذوالجناح شيهة
کهرد  رنگهین امام خون دید ،سر خودرا به خود را کشته صاحب ،وقتیذوالجناح بنام حضرت اسب

بر :وایگفهت مهی زبهانی بهی کرد وبازبهان می همهمه در حالیمه هارفت خیمه بطرف کشان وشیهه

 فرزند پیامبر خود را شهید کردند! که گروهی

 دویدنهد وچهون بیهرون از خیمهه برهنههرا شنیدند،سهر وپای ذوالجنهاح زنهها ودخترها،صهدای چون

 بلند کردند.!!وااماماهواحسيناهسوار افتاد،فریاد بدون اسب به چشمشان

وعبهاء  عمامهه تو،بی حسین !اینک:وامحمدّاهگفت کرد ومی می زد وندبه بر سر می دست  کلثومام

 !ستا کربلا افتاده  وشهید درصحرای

 اسهت گلطیهده وخهون درخاککهه توسهت ،فرزند گرامهیحسهین !این:وامحمهداهگفت مهی زینب

 کربلاافتهاده در صحرای عریان که توست حسین !ایناند!وامحمدّاهاز یمدیگر جدا شده واعضایش

 {جلاء العیون}!...» است

 هجوم حضرت واسلحة لباس گارت عدبرایعمر س شد،لشگریان (کشته)عحسین :وقتیگفت راوی

 انگشههتررا بهها انگشههت خالههد برد!بجههذل را اسههودبن بههرد!نعلین رااخههنس حضههرتآوردند!عمامه

}منتههی »بهرد! حنظلهه یسر برد!شمشیررا)گیر از ذوالفقار(اسودبن بن را مالک نمود!زره ،قطعمبارک

 الامال{

 ها! خيمه غارت

 اهلبیههت وزیههورآلات ووسههایلاموال عمههر سههعد همههة (،سههربازان)عحسین مههاما بعههد از شهههادت

 افتهادهآن (بررویسهجّاد)ع امهام کهه بودوپوسهتینی بسهته بممر  زنکه چادری '( حتّی)عاباعبداللهّ

 نمودند! بودرا گارت

 نهوع )یهکوخلخالی بهودم ودکیکموقع درآن :منکه است شده (نقل)عحسین دختر امام از فاطمه

را از خلخهال کهرد،آن مهی گریهه عمرسعد،درحالیمه از سربازان بود.یمی من ( در پایزیور آلات

 ؟کنی می خدا!چرا گریه دشمن :ایدرآورد!گفتم پایم
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 مهههی کههه :حههال!گفتمکنممی خههدارا گهههارت دختهههر رسههول درحالیمههه نگههریم :چگونهههگفت

 خواهدبرد!! ،دیگرینبرم :اگرمن؟گفتکنی میمراگارت ،چرا اموال،دخترپیامبرمنیدا

 در مقابهل وناراحهت ،مضهطر  پهدر بزرگهوارم بعد از شهادت :منکه است شده از اونقل همچنین

 بهودم این ودرفمردیدم می وخون خاک خودرا درمیان وخویشان وپدروبرادران بودم ایستاده خیمه

زد  می ، ظاهر شد وبرزنانبدست نیزه ای سواره دیدمخواهند کرد؟ناگاه ،با ما چهامیه اشقیاء بنی که

 !واقلهّة!واابتاهزدند:واجداّهکهرد وآنهها فریهاد می مهی داشهتند،گارت کردند واو آنچهه فرار میوآنان

مارا کهه نیسهت ،مهؤمنیمردم این کند؟آیا در میان ا یاریمار که نیست!آیا مسلمانی!واحسیناهناصراه

 آن .ناگهاهبرم آنهها پنهاه تها بهه خود بهودمهای عمه ودنبال ،لرزیدم حال این از مشاهده دهد؟من پناه

زد  منکتهف بهر میهان ا  واو با نیهزه گریختم کرد!من حمله من افتادوبطرف بمن چشمش شخص

 ههم هاشهد!من خیمهه کشید ومتوجه ازسر من مرا درآورد ومقنعه .اوگوشوارهافتادم زمین روی ومن

 دید مهن گرید!همینمهومی نشسته سرم (بالای)سزینب ام عمه ،دیدمآمدم بهو .وقتیشدم بیهو 

 آمههده ،چهههوبهرادر بیمارت برسهر سههایر دختههران تههاببینیم بههرویم ،فرمههود:برخیز کههام آمههده بههو 

 (داخلسهجاد)ع امام خیمه ،بهام!با عمهچادرم تو بی مثل !فرمود:منهمندارم !چادری:عمهّ؟گفتماست

 (،ازبیماریسجاد)ع امام اند!وبرادرم کرده مارا گارت واموال ووسایلاسبا  همة که ودیدیم شدیم

 {جلاء العیون} »گرید. ما می بر احوالو است بر رو افتاده وتشنگی

را  آتهش زدنهد،امام (را آتهش)عصهاد امام خانه در  بدستور منصور دوانیقی وقتی که است آمده

 از شهیعیان ای عهدهدادند.روزبعهد وقتی را دلداری خانه زده وحشت ودخترانکردند وزنان خامو 

 !عرضاسهت وگریهان انهدوهناک امهام رفتند ،دیدند کههدیدار حضرت،بامام حال جویا شدن برای

 همههه بشههما ایههن نسههبتآنان رحمههی وبههی ؟آیا از گسههتاخیچیسههت بههرای انههدوه همهههکردند:این

 مهن وگریهه انهدوه !ولیفرمود:نهه کننهد!امام مهی چنهین کهبار نیست اولین این آنمه ناراحتید؟وحال

 اطها  آن بهه اطها  از ایهنودختران زنان که زدند،دیدم را آتش خانه در  وقتی که استنای برای

 جهدمّوعیال بیاد فهرار اههل صحنه وتنها نبودند.از این نزد آنهاحاضربودم من گریختند.درحالیمه می

دیگر فهرار  پناهگاه به از پناهگاهیدیگر و خیمةبه ای از خیمه که ( در روز عاشوراء افتادم)عحسین

 بمشید! آتش را به ستمماران زد:خیمة فریاد می کردندودشمن می

 براند؟ (، اسب)عحسین ،بربدنحاضراستکسی ها،عمرسعد صدازد:چه خیمه بعد از گارت



خهود سهوار  بهر اسهبهایکردنهد و آمادگیبودند،اعلام ،متولد شدهحرام آنهااز راه همگی نفر که ده

 را درههم حضهرتمبارک بهدن وپهلهوی وپشت سینه تاختند واستخوانهایشریف بدن شدند وبرآن

 {الامال منتهی} »شمستند!

 اسرا! دركنار قتلگاه كاروان

 ،آنها بمنههار اجسههاد شهههداءکربلا آمدنههد وبهها آنههها وداعکوفههه بههه اسههراء اهلبیههت اعههزام درهنگههام

  وعیال اهل چشم ند.همینمهنمود

 نمودند. بلندکردند واظهار مصیبت وشیون ضجهّ اجساد شهداءافتاد،صدای (،به)عاباعبداللهّ

کهرد وبها  مهی (ندُبهه)س'کبهری زینبرا کهه ای صحنه آن کنم نمی !فرامو :بخداقسمگفت راوی

بها  کهه توستحسین برتوباد!این آسمان ملائمة !رحمت:یامحمدّاهگفتمی وگمناک حزین صدایی

 !است آگشته خویش ،در خونپاره پاره اعضای

 !ایناند!یامحمدّاه آنهارا اسیر کرده تواند که اینها دختران

 وباد صبا،بر او افتاده خاک بر روی بدنش که توست حسین

 که توست حسین !این!واکُرباهپاشد!واحزناه وگبار می خاک

 کردند! ورداء اورا گارت اند!عمامه بریده را از پشت سر 

 را روز دوشهنبه اصهحابش کسهیمهفدای گسهیختند!پدرم را از ههم حهرمش کسهیمه آن فدای پدرم

ه بههاگم کسههیمه فههدای کشههتند!پدرم  تشههنه بهها لههب کسههیمه آن فههدای !پههدرماز دنیهها رفت وگصههّ

 آن فهدای چمید!پهدرم میخهون آلهود بهود واز آن خهون مُحاسهنش کسهیمه فهدای !پدرمشهیدشد

امیههد  ،کهههرفت سههفری بههه کههه مسههافری آن فههدای !پدرماسههت 'محمهّهد مصههطفی جههدّ  کسههیمه

 !نیستبرگشتش

 !آمدندبناله ودشمن دوست کرد که (عزاداری)س'کبری زینب آنچنان
Õ ×  

,k¾ ÓC 
. 

ÚßiF pè®× kDwVCÚA ÚDì× ok Co(´)Ýìwd ÚlF éÛßËZ íèOÜ× ,l×A okCpF ÚlF oDÜÆ ok (u)HÜëq 
éÆ (u)HÜëq ,lëßÊí× p·zÚDFq ok êqCpìz ÍD¤Þ D×C ,PwìÛ ÝzÞo ækpÆ íñDvDÜ@z é@O@¡@ºA 

.:kq Cl¤ CopçCßh ælëpF ÖßÃÏdqC (´)Ýìwd éÇÏF ,lvDÜ¡F CookCpF ÚlF PwÛCßOÛ 
.ÚÞpF ÚDËÜ¡N HÎ éz pWÜd q l×DÆ @@@@@ êCéÎDÛ qßwÛDV éZ PwëpÊí×Þ P¿Êí× 



.DìF ,êl×A ÚD¡Û éF yßh ,ækpÇÛ ÙÊæo @@@@@ DìF êl×A ,ÚDV Ý¡ÏÊ HìÎlÜµ íÆ 
ÚDÊkCqokCpFÞ okCpF ¹Ck qC éOwÇz íÎkÞ ÅDÛkok êCéÎD@Û D@FÞ P@w@¡@Û ,okCp@F Úl@F oD@Ü@Æ ok 

.((D×lÎDF Ð×p×Ýìwd Cnç ,DØwÎC øÇñÔ× ÈìÏµ íÏ¤ ,æClØe× Dë)) :kq Cl¤ Co (£)pG×DìJ 
.ÍßvpÎC DèëC Dë éÆ éÜël× ok kpÆÞo @@@@@ ÍßvpÎC ø·©F ÚA ,éÏÊpJ ÚDFq DF xJ 

.PvCÝìwd Úßh ok ækq DJÞ Pvk lì¤ ÝëÞ @@@@@ PwN Ýìwd Úß×Dç éF ækDO¾ éO¡Æ ÝëC 
((Äël¤Þ Þlµ ÐÆ ÕCÞ PÇFD¾)) :êÞCpÎC ÍDÂ(()). 

.:P¿Ê Ýiv okCpF ÚlF DF Ùç ,éÏØV Þk ,´CkÞ ¸Âß× ok æDËÛA 
.lÛpFí× éÛDëqDN éF Cp× íÎÞ ÖÞo íØÛ @@@@@ lÛpFí× éÛDØÎD± éZ é¾ßÆÞ ÖDz êßv éF 
.lÛpFí× éÛDèF ÝëC éF Cp× íÎÞ ÖÞoíØÛ @@@@@ ÚCpËØOv ÝëC lÛkq íÛ ÅßÛ éF CoßN pv 

 وناگهاه پرداخهت عهزاداری وبهه گرفتپدر را در آگو  پاره پدر آمد وجسد پاره کنار بدن سمینه

 :گفت می پدرم ،شنیدمبیهوشی :در عالمآمد گفتبهو  شد.وقتی بیهو 

 !اوشهید فاندبونی بغریب او سمعتم  فاذکرونی ماء عذ  مهما شربتم شیعتی
 افتادید،برای یا شهیدی بیاد گریب بیافتید .وهرگاه گوارا نوشیدید،بیاد من آ  !هرگاهشیعیانم:»یعنی

 {الامال منتهی} »نمائیدندبه هم من

****** 

 خونهایی که به آسمان صعود کرد
kpÆ kß·¤ÚDØvA éF CoßzDµ ok lìèz év Úßh :lëßÊí× ((ÖpÃ× ÁCqpÎCl@G@µ l@ì@v)) Öß@dp@× 

.:P¡ËÛpF Ýì×q éF ÚA qC êCæp®ÂÞ 
.((ÕC HìGdíÎC éF íÃNpØÎC È×k PÛC ïFDF)) :æl×A é×DÜNoDëq ok éÆ(´)pGÆC íÏµ Mp©d @ 1 

¸ëp¥ÎC í×pØÎC¸ì¨pÎC ÕClGµ íÏµ ÖÔwÎC)) :æl×A é×DÜNoDëq ok éÆ (´)p»¤C í@Ï@µ Mp@©@d @ 2 
.((DØwÎC íÎC é×lF l·¥ØÎC 

ÚA qC êCæp®ÂÞ lìzDJÚDØvA éF CoDèÛßh ,kpÆ PFD¤C ¢ÆoDG× ÚlF éF pìN íOÂÞ (´)Clè¡ÎC lìv @ 3 
((P¡ËÛpF Ýì×q éF(()). 

.:kß×p¾ ldC êClèzkoß× ok (£)pG×DìJ éaÛDÜZ koCk êkDëq íiëoDN lçCßz éÎDw× ÝëC éOGÎC 
((édpWFø×DìÃÎC Ößë DV ÓC ÕC ï¾ cpWë ldC xìÎ éÛD¾ ,ÙèdCpVÞ ÙèñD×lF Ùçß¿Î))(()). 

pF íOdCpV ClhæCo ok xÆ pç Cpëq ,lìÜÆ Ý¾k ,kßÎA ÚßhÞ cÞpW× ÚClFC ÝìØç DF CoCl@è@z Ý@ëC)) 
.((kßzí× oß¡e× ,cÞpW× ÚlF ÚDØç DF Ùç P×DìÂ ok ,koCk 

CßÏOÂïOÎC ÙèFDìR ï¾ DÛÔOÂ CÞoCÞ)) :kß×p¾ Ð@Ø@V êCl@è@z koß@× ok (´)Ý@ì@Ü@×å@Ø@ÎCp@ì@×C D@ë 
((Dèì¾()). 

 گریه ام سلمه
او گفتنهد:چرا  شهد.به شهنیده وزاری گریهصدای  سلمهام ،از خانةدر مدینه محرم روز یازدهم صبح

(،پیامبر را خهدا)ص رسولشد!زیرا بعد از رحلت (کشته)عحسین پسرم :دیشب؟گفتکنی می گریه

!چرا  اللهّ : یارسول.عرضمردمدیدم خوا  به شمسته ل،اوراعزادار وددیشب تا اینمه ندیدم بخوا 
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} .»کنَهدم را مهی واصهحابش قبر حسهینتها صهبح ؟فرمود:دیشهببینم می شمسته ودل شمارا گریان

 {؟گذشت درکربلا چه

****** 

 میهدان را بهه آورنهد.خودم رامهی اهلبیهت اسهرای کهه شهنیدم درکوفهه گویهد:من گچمار می مسلم

بهر آنهها بود،رسهیدند  ههودج شهتر کهه چههل بهه نزدیهک کهه کردممشهاهده از مدتی وپس رساندم

 (برشهتریسجاد)ع (بودند.امام)عحسهینامام وعیهال ( واههلزهراء)س فاطمه آنها فرزندان بربالایکه

 زد. می فواره ازپاهایش جهاز سوار بودوخون بی

 ایفریهاد زد:  کلثهومام دادنهد.امّا یمدفعههمی وکودکهان اطفال وگردو بدست ا ونان،خرمکوفه اهل

 .انداخت ومی گرفت می کودکان ودهان وآنها را از دست!استبرما حرام !صدقهکوفه اهل

شما ،مارا  ردان:مآنها گفت آورد وبهبیرون سر از محمل  کلثومگریستند.باز ام می مردم حال دراین

 ما وشما،خدا باشد. میان گریند!! حاکمشما بر ما می کشتند وزنان

 بهه مهردم از همهة (جلو آنهها بهود وآن)عوسرها را آوردند.سر حسهین برخاست شیونی موقع در این

 تر بود. (شبیهخدا)ص رسول

 مهی وچه  را براسهت اد،محاسهنشبهود وب تابنهده مهاه چهون ا  وچههره کرده ،خضا  محاسنش

 جهاری خوناز آن که کوفت محمل چوبة خود را به سر برادر افتاد،پیشانی ،بهزینب چشم برد.چون

 {؟گذشت درکربلا چه} »شد.

 !هرکههمردم ایفرمهود: کرد.از جملههوفا،سخنرانی بی مردم آن برای کوفه (در دروازهسجاد)ع امام
سهر  گنهاه ،بهیاورا بر کنهار فرات (که)عپسر حسین علی نشناسد،منمشناسد،بشناسد. وهرکه یمرا م

را  راربودنهدومالش زنهدگانیش را دریدنهد ونعمهت حرمتش پرده که هستم پسر شخصیبریدند!من

 ا کشهتند!اور جمعهی دسهته کههسهتم پسهر شخصهی را اسیر نمودند!من وعیالش کردند واهل گارت

 {؟گذشت درکربلا چه}

 

 !!ناگاهبود ومتبسهم .خوشحالقرارداشت ،درمقابلش امام بود وسر مبارک نشسته زیاد،درکاخش ابن

 بودهودنهدان لهب بسهیار خهو  :چههگفت زد ومهی سهر مهی آن وبردندانهای را برداشت چوبدستی

پسهر  :اینیهاورد وگفهت کرد،طاقهتمی را مشهاهده صهحنه ایهن کهه ارقهم زیدبن موقع !درایناست



بوسهههید  (اینهارا مهههیخهههدا)ص ،رسهههولبارهههها دیدم مهههن !کهنزنسهههرمقدّس ودنهههدان زیاد!برلهههب

 {جلاء العیون} »افتاد. ،زید بگریهموقع ممید!دراینومی

 در کاخ ابن زیاد

 دارد. نگه لشداد تادرمنز خولی را به امام زیاد،سر مقدّس ابن

 ،شهنیدمرفت خوا  وبه گذاشت ایرا در گوشه امام سر مبارک شوهرم گوید:وقتی می خولی زن

 ظلمیوا اَي الی يّن وسیيعلمبهود: ایهن آیهه خواند وآخرین می فجر،قرآن تا طلوع سر حضرت

 گردند. ،برمیبازگشتی جای دامک ،بهخواهنددانست ظالمین بزودی «227شعراء» ينقلبونمنقلب

درکهربلا } .»اسهت ملائمه تسبیح صدایوفهمیدم رعد شنیدم چون ، صداییسرمقدّس بعد از طرف

 {؟      گذشت چه
.:PvCælÛCßh ÚApÂÞ ækpÆ ÙÏÇN êkoCß× ok (´)ÕClGµ íFC ÅoDG× pv 

ÚC PGwd ÖC):PvCÚApÂ ÚlÛCßh ÍDd ok éÆ Ölëk CoÅoDG× pv)) lëßÊí× ((ÙÂoC Ý@F l@ëq)) @ 1 
pNPGìWµ CpVD× ÝëC :ÙO¿ÊÞlz PvCo ÙÜN pF êß× ,(DGWµ DÜNDëA Ý× CßÛDÆ ÙìÂpÎCÞ ÀèÇÎC EDe@¤C 

.((PvCÙìÂoÞ ÀèÆ EDe¤C ÚDëpV qC 
ÙÏ·ìvÞ) :lÛCßhí×ÚApÂ ,kßzí× ¸¬Dv ÚA qC êoßÛÞ lÜÜÆí× ÚCrëÞA íOhok éF Copv í@O@ÂÞ @ 2 

.(ÚßGÏÃÜë HÏÃÜ× îC CßØÏ± ÝënÎC 
ÞC éFulÃ× pvÞ lÜÆí× ÐØd Copv éÆ Ölëk Coêkp@×)) :l@ëß@Êí@× ((¸@¾D@Û Ý@F ÍÔ@ç)) @ 3 

.((kqClÜìFíëClV PÛlFÞ pv ÝìF lÛÞClh ,íOhClÛC íëClV ÙÛlFÞ pv ÝìF :lëßÊí× 
ßçÞ ÕC ÙèÇì¿Çìw¾):lÛCßhí×éÆ ÖlìÜz pv ulÃ× ÚDFq qC)) :lëßÊí× ((ÐìèÆ ÝF øØÏv)) @ 4 

.(ÙìÏ·ÎC ¸ìØwÎC 
koß× CoÞC ,pv ,êpËëkqC Dë PvCulÃ× pv qC éÆ lÛCkíØÛ D×C kßÜzí× íëCl¤ ((ælìÆÞ Ý@FC)) @ 5 

.((ÚßÂqpë ÙèFo lÜµ DìdCøØñÓC p¡·× DÛC PØÏµ D×C !ælìÆÞ ÝFDë)):éÆ lçkí× oCpÂ ED®h 
ulÃ× ÚDFq lÛCßiì×ÀèÆ æoßv êkp×Þ Ölëk Ä¡×k ok Copv)) :lëßÊí× ((pØµ ÝF ÍDèÜ×)) @ 6 

((ïÏØdÞ ïÏOÂ ÀèÇÎC EDe¤C Ý× HWµC)) :P¿ÊÞ l×A Ýiv éF(()). 
Eo DÛC ïÛC ívß×Dë) :éÆ lìÜz íOhok qC (´)ívß× Mp©d Cpëq ,koClÛ êkD·@G@O@vC Ý@ëC é@O@G@ÎC 

(ÝìØÎD·ÎC(()). 
:kß×p¾ Mp©d,PzCnÊ(£)pG×DìJ ßÏVÞ kpÆ ÖßØw× CoêlÜ¿vßÊ éëkßè@ë Úq ,p@G@ì@h ok D@ë 

((ø×ßØw× DèÛC ïÛpGiN ´ConÎC ænç ÚD¾ ÙÇëlëC Cß¿Æ))(()). 
.((PvCÖßØw× éÆ lçkí× pGh Ý× éF lÜ¿vßÊ éZDJ ÝëC)) 

ok íÛ êÓDFqC ÚApÂ ÚlÛCßh DëA lÛkpÆ ÍCåv ((lì¿× jìz)) qC éÆ lÜÆí× ÐÃÛ ((Clè¡ÎC ÷p@Æn@N)) 
Ùç pÇÜ× Ý× íÎÞ ælìvpÛéØñC qC íOëCÞo :lëD×p¾í× ?PvCfìe¤ (´)Ýìw@d ÅoD@G@× p@v koß@× 

.lçlFMkDèz ÚCoDÇèÜÊ êDJÞ Pvk P×DìÂ ok éÆ íëDV ok ÙOwìÛ 
.?PëDÇd éZ qC CpN PvCÀèÆ æoßv qC @@@@@ PëDÇz ßN êoCk éÆ q Úßh pJ pv ÙO¿Ê 

.PëßÇÛ êÞo é× éZ ækpJ xJq ÙÜìF @@@@@ PëÞo ælz Úßh qC pJ éZ qC pØÂ £pÂ êC 
.pv êC p¿wØç CoßN Pwç pË× é¾ßÆ ok @@@@@ pv êC p²Û êoCk éÏ¾DÂ HÃµ olÛC 
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سهوار کردنهد  لاگهر وبرهنهه ،مرابر شهتریشهام (فرمود:در راه)عاهلبیت اسارت (دربارهسجّاد)ع امام

از  ،سوار بودنهد.ونگهبانان زین بی ،بر استرانسر من در پشت زدند وزناننی (را بالای)عوسر حسین

 پهر مههی از مها از اشههگ یمهی بودندواگر چشههم،مواظبکشهیده هههای ، بها نیهزهافسهر واطههر پشهت

 {؟  گذشت درکربلا چه} »کوفتند. میرا با نیزه شد،سر 

 رقيّه شهادت
 

 اسراء،مخفی کاروان را از کودکان هاشمبنی وجوانان حضرت (،شهادت)عحسین امام اهلبیت زنان

 .ومیبودند داشته نگه

 گردند. بر می اند وبزودی رفته مسافرت آنهابه گفتند که

 را صههدازد ومههی بیههدار شههد وپههدر ،از خوا (دختر امههام)س،رقیهشههب هههای ،نیمهدرشههام شههبی

 کودکهان همهةبود،که مضهطر  بودوبقهدری پدر را گرفته ؟اوبهانة (کجاست)عحسین :پدرمگفت

 .انداخت وفغان یهگر را،به درخرابه

او  (را بهه)سرقیه جریان ؟وقتیخبراستکرد:چه شد وسؤال امام کودکان سرو وصدای یزید متوجه

 او ببرند! را برای سر امامگفتند،دستور داد که

 (بردند.)سرقیه قرار دادندوآنرا برای برآن گذاشتند وروپوشی را در طبقی امام سرمقدّس

 سهههر از کیسهههت :اینوگفتوسهههر پهههدر را دید،نشهههناخت را برداشهههت روپهههو  (وقتی)سرقیهههه

 پدر!چههه :ایوگفههت گرفههت سههینه وبههه ،سههر را برداشههتسخناین . بهها شههنیدن؟گفتند:سههرپدرت

مهرا در  کسهی نمود؟چهه راقطهع گردنت رگهای کسی کرد؟چه خضا  تورا بخونت مُحاسنکسی

 مهی داری را نگهه یتیم کسی !چه؟پدرجانامیدوار باشم که !بعداز تو بهد؟پدرجاننمو ،یتیمکودکی

اورا  شد.وقتی کرد،تا بیهو  وزاری شیونپدر نهاد وآنچنان بر لب لب شود؟...آنگاه کند تا بزرگ

 .استنموده تسلیم آفرین بجان وجاناست از دنیا رفته دادند،دیدند  که حرکت

 بلند کردند. دختر،صدا بگریه این ،در مصیبتامام بیت اهل

 روز،هرمهرد وزنهی کردنهد ودرآن(،عزاداری)سرقیه از شههادت نیهز بعهد از بهاخبر شهدن شام اهل

 {5ج درخشان ستارگان} »شدند. گریان

 



 يزيد! دركاخ

 موقهع بگذارند.دراین ،مقابلش درطشتیرا  امام وسرمبارک یزید دستور داد تااسراء را حاضر کرده

 وبعهد ازآن ریختخهود کشهید واشهگ پرخهون از دل سر پدر افتهاد،آهی به(چشمشسجاد)ع امام

شهد وبها  سهر منهّور افتاد،بیتها  (برآن)سزینهب چشهم نفرمود.امهّا وقتهی گوسفند میل هرگز از کلةّ

 فرزنههد ممهّههخدا!ای رسههول قلههب حبیههب !اییاحسههیناه:کرد،فریههاد زد مههی دلهارا پههارهکههه صههدایی
 !'محمدّ مصطفی جگرگوشة نساء!ای فرزند دلبند سیدّه !ای'ومنِی

 :ایگفههت زد ومههی مههی سههرامام وبههر دنههدانهای را برداشههت خیههزران ،یزیههد چههو موقع درایههن

 انتقامچگونهه مهن دیدند کهه دند ومیبو شدند،زنده ،کشتهبدرازمشرکین درجنگ که !آنهاییکا 

 مباد! شل یزید!دستت گفتند:ای می !!وبمنآنها گرفتم قاتلین آنهارا از فرزندان

 بردنهدان یزیهد!چو  برتهوای :وایوگفهت خدا،برخاسهت رسهول از اصهحا  اسلمی ابوبرز  ناگاه

او  ودنهدان(بر لبپیامبر خهدا)ص که بارها دیدم من ؟درحالیمهزنی (می)س (فرزند فاطمه)عحسین

 شهمارا ولعنهت بهشتید.خدابمشهد کشهندگان شما سَرورجوانان:»گفت زد ومی می ،بوسه وبرادر 

 «کند. ،معذّ الیم عذا  را بهکند آنها راوآنان

 {العیون جلاء} »بردند. بیروناز مجلس کشان شد ودستور داد اورا کشان یزید گضبناک

 
 اربعين

Äëp¬ íÏµ DÜFp×)) :lÜO¿Ê éÏ¾DÂ êDØÜçCo éF ,lÛkßF PÆpd ok éÜël× éF ÖDz qC Pì@F Ð@çC Úß@Z 
ïÜF Ý× øµDØVÞ ÕC éØdoîoD¥ÛÓC ÕClGµ ÝF pFDV CÞlVß¾ ´p¥ØÎC ¸¨ß× íÎC CßÏ¤ß@¾ ,Ô@Fp@Æ 

CßÂ ÔNÞ ldCÞ PÂÞ ï¾ Cß¾Cß¾ (´)ÝìweÎCpGÂ ÷oDërÎ CÞkoÞ lÂ (£)ÕC Íßvo ÍA Ý× ÓDVoÞ ÙzD@ç 
((kDGÆÔÎ ødpÃØÎCÙOØÎC Cß×DÂCÞ Ù®ÏÎCÞ ÚreÎCÞ DÇGÎDF(()). 

.Ýìwd pGÂ pv pF l×A HÜëq @@@@@ Ýìz Þ oßz l¤ DF éÆ PµDv ÚA qC æA 
.í¿®¥× Ù¡Z oßÛ êC ÖÔwÎC @@@@@ Clh æCo éO¡Æ êC ÖÔwÎC 

.Ý¬Þ qC oÞk éO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ Ý¿ÆÞ ÐwºíF æDz êC ÖÔwÎC 
.MDWÛ peF íO¡Æ êC ÖÔwÎC @@@@@ MCp¾ EA éÜ¡N êC ÖÔwÎC 
.æl×A ÚCpëÞ ÖDz qC MpçCßh @@@@@ æl×A ÚDØè× qÞp×C ßN pèF 

.Ölz p¾DÆ éÂp¾ pìËOvk @@@@@ Ölz oÞDëÞ xÆíF íO¾o ßN ÚßZ 
.lÜOhßv ¢NA éF CoD× éØìh @@@@@ lÜOhÞp¾C ÚDì¾ßÆ ÝìÆ ¢NA 
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.EDwdíF ÙÏ± Ùëlëk D× éZ pÊ @@@@@ ECph ÖDz DN é¾ßÆ qC §p»ÎC 
.ÖDF êÓDF qC Þ oCßëk pv rÆ @@@@@ ÖDz ÐçC qC DçæßÇz ÖoCk ÈìÎ 

.EkCíF lërë ÚDì¿v ækCq @@@@@ H©º êÞo qC éÆ PµDv ÚA qC æA 
.ßN ÚClÛkÞ HÎ pF kqí× EßZ @@@@@ ßN ÚDëpÊ pçCßh oß©d ok 

 قبهر امهام زیارت برای وجابر انصاری:منکه است شده ،نقلکوفی عوفی جناده سعد بن بن از عطیةّ

 .کربلا رفتیم (،به)عحسین

 برپاهایش لنُگ بعنوان ای پارچه کرد.سپس وگسُل رفت فرات ،جابر نزدیککربلا رسیدیم به وقتی

 قبهر شهریفنمهود وبطرف اسهتعمال  خهو  وبهوی خهود انهداخت های شانهبرروی هم ای هوپارچ

مهرا بهر  :دسهتقبر رسید،گفت به بود.وقتی ،با ذکر خداهمراهداشت برمی که کرد.هرقدمی حرکت

 قبر افتاد. رویقبر رسید،بیهو  به دستش .چوناورا بر قبر گذاشتم دستقبر بگذار!من

 حبيیب:گفهت سهپس!ياحسين:بارگفهت آمد،سه هو  به آمد.وقتی تا بهو  پاشیدم بر وی آبی

 مهی دادچگونهه دهد؟بعهد خهود جهوا  خود را نمی دوست  جوا    آیادوست؟حبيبه لايجيب

قهرار  ات وشهانه وبهر پشهت شهده خهود قطهع ،ازجایگردنت رگهای ؟درحالیمهدهی جوا  توانی

!تو هسهتی تهو فرزنهد خیهرالنببین کهه دههم مهی شهادت .مناست افتاده جدایی سروتنت وبین گرفته

 نباشهی !وچگونهباشهی ،میاست عالم سَرور زنهای که!تو فرزند فاطمهباشی می فرزند سیدّ الوصیین

 واز پسهتان ای ((پروریهد شهده)ععلی)ودرکنهار متقین کهرده تربیهت تورا سیدّ المرسهلین درحالیمه

 {الامال منتهی} !...»ای بوده ،پاکیزه وممات ودرحیاتای شیرخورده ایمان
.kpÆ ßGÇ¡× CoíØÎDµ PÛßh éÆ @@@@@ !íGìGd Dë !íGìGd Dë DO¿ËF 
.kpÆ ßÇÛ oDO¿Ê Ðì× Ù·G¬ éÆ @@@@@ ÙFCßV ßÊpF ÙÜÆí× P×Ôv 

.kpÆ ß× éFß× kßh ÐÇ¡× Ðd éÆ @@@@@ oDë qC ¢ëßh ECßV ÞC lìÜ¡Û ßZ 
.kpÆ ßËO¿Ê ÚCßOF éÆ pvíF ÝN @@@@@ ÙÎDµ éF xÆ ælëlÛ DO¿Ê kßh éF 

.((ælìÎÞs :qC p·z)) 
 مدينه به بازگیت  

 (از مرکهبسهجّاد)ع رسید،امام مدینهنزدیک (به)عحسین امام اهلبیت کاروان گوید:وقتی می راوی

 بشهیر!خدا پهدرتبشهیر فرمود:ای به کرد.سپس را پیاده وکودکان بازنمود وزنانآمد وبارهارا  پایین

 !منهماللهّه رسهول !یهابنکرد:آری ؟عرضبگهوئی تهوانیشهعر می کند!او شاعر بود.تهوهم را رحمت

 .شاعرم



 !کن (را اعلام)عحسینامام شعر،شهادت شو وبا زبان فرمود:وارد مدینه امام

 بلند کردم ،صدا بگریهرسیدم مسجد النبیبه وچون رفتم مدینه وبه سوار شدم گوید:براسبم می بشیر

 :وگفتم

 مدراراً فادمعی الحسین قتل             لمم !لامُقامیثر  یا اهل

 یدُار القنا  علی منه              والرأسبمربلا مفرّج منه الجسم
.lÛlì¡Æ ÚßhÞ ÅDh éF ¢ÆDJ ÝN @@@@@ lÛlëpFpv íGëpº ok CoÝìwd 

.ækDèÛ ÝìÆ êDçærìÛ pF ypv @@@@@ ækDO¾ ÚDëpµ ÔFpÆ ok ¢ÜN 
 .سرازیر است اشگم .ومناست ( شهیدشده)ع!زیرا حسیننیست ماندن !جایمدینه اهل ای:»یعنی

 «انند.گردها می نیزه را بربالایوسر  است در کربلا درخون بدنش

قاصهد او  باشند. ومهن شهر می ،نزدیکهاوخواهرانش با عمهّ که ( استسجّاد)ع امام :اینبعد گفتم

 .بدهم  آنها را بشما نشانتامحل هستم

 خراشهان وصهورت موپریشهان نبهود مگراینمهه در مدینهه وباحجهابی نشین پرده زن نداء،هیچ با این

 نمودند. ،حرکت کاروانمحل وبطرف شده ها خارج اء واویلا !از خانه،با ندزنان ولطمه

بها  دارد کهه در دست ودستمالی آمدهبیرون از خیمه حضرت که ،دیدمبرگشتم نزد امام به من وقتی

 دممهر نمود.صهدای اختیار گریهه وبی نشست صندلی بر روی کند.امام میخودرا پاک اشگهای آن

 کردند. می عرض ،تسلیتشدواز هر طرف گریه  یمپارچهمحل بلند شدوآن بگریه هم

 شوند. ساکت کرد تامردم اشاره با دست ،امامهنگام در این

!همانها خداونهد مردم فرمهود:ای نمود ازجملهه بیاناتی به شروع افتادند وامام وخرو  از جو  مردم

ظهاهر  دراسهلام بزرگهی مبهتلا فرمهود وشهماف بزرگهی مصهیبتهای براوباد!مارا به حمد وسپاس که

 ،اسیرگشههتند وسههر ودخترانش شههدند وزنههان کشههتهویارانش (وفرزندان)عالحسههین شههد.اباعبداللهّ

 مانند ندارد. که است مصیبتی هادرشهرها گرداندند.این نیزهرابالای

 (،)عحسین تواند بعد از شهادت می از شما !کدامیکمردم ای

 نشود؟ او اندوهگین برای که است قلبی باشد؟کدام شاد وخرمّ

 کند؟ جلوگیری اشگش تواند از ریختن از شما می کدامیک



وآسهمانها بها  کردند.دریاها با امواجشهان(گریه)عحسین شهادت برای هفتگانه آسمانهای بدرستیمه

دریاهها  کردند.امواج(گریه)عحسهین ،برایهایشهان ودرختهها بها شهاخه بااعمهاقش وزمین ارکانشان

 بهرای که است قلبی کدام !آنمردم کردند.ای گریه وهمهآسمانها همه خدا واهل مقرّ  وفرشتگان

 کهدام ننمایهد؟آن (ناله)عحسهینبرای کهه اسهت دلهی کهدام نشود؟آن (شمافته)عحسین شدنکشته

 وانّاالیهه ّّه'،بشهنود وکرنشهود؟...انّا لهِلپدید آمده دراسلام را که بزرگمصیبت این که است گوشی

وجانسهوز  ونهاگوار وتلهخ دهنهده ورنهج ودردنهاک وسهوزان چقدر بهزرگ که از مصیبتی راجعون

 !استگیرنده او عزیز وانتقام که کنیم نظور میم الهی حسا  داد را بهما روی برای که !آنچهاست

 

 در مدينه عزاداري

 :گفت کرد ومی می شد،گریه وارد مدینه وقتی  کلثومام

 جئناا والاحزان فبالحسرات  جدنّا لاتقبلینا مدینة

 ابینا بانّا قدفجعنا فی  عنّا اللهّ لافاخبِرنارسولاَ

 وقدذبحوا البنینا بلارؤس' رعی صَ رجالنا بالطفوان

 سبینا وبعدالاسر یاجداّه واَخبِر جدنّا انّا اَسرنا

 مسلبینا عرایا بالطفوف اضحوا  اللهّ یا رسول ورهطک

 فینا اللهّ یارسول یُراعواجنابک ولم  وقدذبحوا الحسین

 و...

 کهه مها بهاخبرکن .پیامبررا از حالایم مدهواندوههاآ !ماباحسرتنمن پیامبر!مارا قبول مدینه :اییعنی

مهارا سهر  اند وپسرانسر افتاده ،بدونداغ ما در سرزمین .مردانایم شده دچارفاجعهمادرمورد پدرمان

 اند! بریده

روز  پیامبر!درحهالی تهو ای !وگروهگشهتیم،زندانیوبعداز اسارت ما اسیرشدیم که جدمّا خبربده وبه

 اند! ،افتادهگرم ،برریگهایزده وگارت عریانکه گذشت نبرآنا

 ما نمردند!تورا دربار  کردند ومراعات ( را ذبح)عخدا!حسین رسول ای

يیا  السیلامنمهود: عهرض وباگریهه مسهجد پیهامبر رفهت بهه  کلثهومام کهه اسهت شده نقل همچنین

 .ام (را آورده)عحسینفرزندت خبر شهادت من!ردّاه



 سر دادند. وزاری صدا گریهآن با شنیدن مردم از قبر بلند شد که ای ناله ،صدایموقع دراین

جهدّ  کهرد وفرمهود:ای وگریهگذاشهت را بهرآن آمهد وصهورتش ( نیهز بهر قبهر جهدّ سجّاد)ع امام

تو شهد ونسهل ( کشهته)عتو،حسین حبو !منمایم می !باتو درددلانبیاء مرسل بهترین !ایبزرگوارمن

ازمها  کهه نیسهت واحهدی واسهیرم وهراسهانمحزون کهه زنم توراصدا می !درحالیاست رفته از بین

 ناراحتی کنند وآنچنان را اسیرمی کنیزان که نماید!مارا اسیر کردند،آنگونه کندوطرفداری حمایت

 ندارد. تحمّلاستخوانها ما رسید که وآزار به

 عزاداری ام البنین

 ،برایپسههرانش خبههر شههادت وجعفر،بعههد ازشهنیدن وعثمهان ( وعبداللهّهه)ع،مهادر ابوالفضهل البنینام

بهود  اوسهوزناک عهزاداری شهد.آنچنان می وزاری نوحه ومشغول رفت میبقیع قبرستان به عزاداری

 های ناله با شنیدن بیت اهل ،دشمنّّ مروان'حتی که

 :گفت می  البنینافتاد.ام می گریه به 

 العرین بلیوث تذکرینی                        البنینام ویک لاتدعونی

 بنین  ولامِناصبحت والیوم                  بهم 'ادّعی لی بنون کانت

 الوتین بقطع قد واصلوا الموت                  'نسور الربی  مثلاربعة

 صریعاً طعین 'امسی فملهّم                    اشلائهم الخرصان تنازع

 ؟الیمین  عبّاساً قطیعاکَما اَخبروا                    ان شعری یالیت

 بهه که داشتم پسرانی !زمانیافتم می بیشه(نگوئید!زیرا بیاد شیران)مادرپسران البنینام :دیگر بمنیعنی

 ها،بلنههدهمتّ کههرکس مثههل !چهار فرزنههد کهههنهدارم پسههری امههروز مههن خواندنههد!ولی آنههامرا مههی

 آنهها نهزاع رسهاندن بشههادت وتیز برای باریکهای رسیدند.نیزه بشهادت رگشان با قطع بودند،ولی

 کهه فهمیهدم انهد ،مهی گفته بمن !همانطور کهکا  یرسیدند!ا بشهادت آنان همةکردند وشب می

 ؟است شده (قطع)ععبّاس راست دست

 

 

 احاديث عاشورا در آئينه

 زيارت عاشورا خوانان 



:íÆCoC íØ²·ÎC éÏÎC PëA  

ÚlÛCßh éF ækDOwëC PÎDd éF Þ lÜO¾oí× ÖDF êÓDF qÞo pçéÆ kßF ÝëC éÎ Ù²·× é×DÛpF éÆ ækßØÛ ÐÃÛ ÚD¡ëC ÚD×qÔ× qC íÇ@ë  
PñCpÂ Ð×DÆ oß®F lÛkßF lìÃ× PvC ælz koCÞCoßzDµ MoDëq ok éÆ MCßÏ¤ l¤ Þ Ý·Î l¤ Þ lÜOhCkpJí@× Coß@zD@µMoD@ëq  

é×CkC PvDÆ Þ ÙÆ ÚÞlF Ùç kpv Þ í¾pFêDçqÞo ok íOd éÏGÂ éF Þo Þ ÖDF êÓDF íÜ·ë ßeÛ ÝìØç éF ÚD¡ëCé×DÛpF ÝëC Þ lÜÜÆ  
(4) .lÜOzCk íØwVíëDÛCßN éÆ í·Âß× DN PzCk 

:êoD¥ÛC jìz ækCßÛ í©Np× jìz 

Co ÚA p¥µ Þ fG¤ ,oDF Þk qÞo pç ok éÆ ækßF CoßzDµMoDëq ÚlÛCßh ÞC MCkDµ éÏØV qC éÆ l@ÛCækoÞA ÚD@¡@ëC ÍD@d cp@z ok   
.lìvpJ Co ¢ÎCßdC ÞC qC Þ lëkECßh ok Co ÞC íwÆ ¢ND¾Þ qC l·F ,lÛkßF H±Cß× oDìwF ÚA pF ÞlÛlÛCßhí× 

(5) .CoßzDµ ,CoßzDµ ,CoßzDµ :kß×p¾ éGNp× év ECßV ok  

:íÛDËëDKÏÊ êlØe× ÙvDÃÎC ßFC Cqpì× éÏÎC PëA  

Co (´)Ýìwd ÖD×C Mp©d Þ lÜO¾oí× ÖDFP¡J íÊlÛqÖDØN ok êÞ éÆ lÛkßØÛ ÐÃÛ ÚD¡ëC ÍCßdC cpz ok ÚD@¡@ëC l@Ûqp@¾   
ÚA HÎDV Þ kßØÛí× MoDëq Co Mp©dÞ P¾oí× ÚD¡ëC ,kßF ÖDFP¡J êÞo êkDëq ½pF éÆ íÎDd ok íçDÊ ÞlÛkßØÛí× MoD@ëq  

(6) .PzCnÊ Ýìwd Co¢ëßh oßÆm ÚClÛqp¾ éØç ÖDÛ éÆ 

:íëDG¬DG¬ ÝëlÎC Ýëq lìv éÏÎC PëA  

:lÜO¿Ê CoßzDµ MoDëq PìØçC ok ÝìÜaØç Þ lÛkpÆí×Àëp·N ÚDOvÞk êCpF CoßzDµ qÞo Þ ÔFpÆ À¤Þ qC ÚD¡ëC êqÞo  

Þ CoßzDµ qÞo êDçéÜe¤ ÚA DF ÔFpÆ Þ lz HÏÃÜ×ÙÎDd MoDëq pÇz ælWv ok ,ÖkßF CoßzDµ MoDëq Íß»¡× æpWd ok í@G@z  
(7) .ÖkpÆ ¢º Þ ÖlëkCo (´)Ýìwd ÖD×C 

:íÛDZßÂ í¿WÛDÂA  

Þ ÙÛCßiF (ÚDè¿¤C) æDzlWw× ÖDF êÞo CoßzDµ MoDëqqÞo ÐèZ ÙOzCnÊ DÜF êqÞo :lëßÊí× kßh MCp¬Dh ÝØ¨ ok ÚD¡ëC   
pè± qC ¢ìJ ,kDèOVC éVok Þ kßz kDëqÙØÏµ êpËëk Þ Mp¿»× íÇë Þ kßz CkC ÖolJ §pÂ íÇë ,ÙOzCk p²Ûok PVD@d é@v  
PznËÛ æD× Èë .lz ÖDØN qÞoÐèZ ,lì¡Æí× Íß¬ PµDv Þk phA éF DN ÍÞC qC ,lzí× ÖDØN æl¡Ûpè± qßÜç Þ ÖkpÆ ´Þpz  

(ldCÞ oßÛ ÙèÏÆ Þ) .kpÆCkC öClè¡ÎC lìv éÇÏF ÙOzßÛ ÞC éF Ý× ,ækpÆ CkC (´)p¿·V ÝFívß× Cp× §pÂ éÆ kßF éOzßÛ ÖolJ éÆ  
ÖDFêÞo CoßzDµ MoDëq qÞo ÐèZ ,kßF HÎD®× ÙçC Öp²Û ok éÆ íGÏ®×PèV p¿¤ Þ Öp@e@× æD@× ok æl@z Íkêß@Â Úß@Z   

ÐFDÃ× ok DJ pv ,éÏGÂ éF Þo Co éØç PµDv Þk ÚA ok éÆíÜ·× ÝëC éF ,«DìOdC ÍDØÆ Þ ÖDØN ÖDØ@O@çC D@F ,Öl@ÛCß@h l@W@w@×  
.lzí× ÖDØN DN ÖkßF ækDOwëCEDO¾A 

(8) .PvC ælz ækoÞApFHÏ®× éÆ Ölëk íFCßh ÚA qC l·F ,lz ÖDØN D× ÙOh qÞo ÐèZ  



 رفت دیدار  (به)عحسین امام زنیمه

 وقتی همسایه آن خواندند. ولیمی درس معلم نزد یک باهمدر کودکی که داشت ایهمسایه در نجف یزدی ملاّ محمدّ علی حاج»

 نگذشهته کردند. هنوز یممهاه دفن یزدی ملای خانهنزدیک مُرد و او را در قبرستانی شد تا اینمه مشغول راهزنی شغل شد،به بزرگ

پرسهید. او  را کهرد و از او مهاجرایش قهرار دارد.تعجهب وخرمهی خو  در حال را دید که راهزن ، همسایهدرخوا  حاجی بود که

 کرد و او را در این حداد فوتهمسر استاد اشرف دیروز که ، ولیبودم در عذا  زشتم تا دیروزبخاطر کارهای : بعد از مردنمگفت

 ما از بدی ذا حالبردارند.ل قبرستان را از این دستور داد عذا  او آمد ودر بار سوم دیدن باربه ( سه)عکردند، اباعبداللّه دفن قبرستان

 تغییر کرد! خوبی به

 همه زن این شد که ، متوجهزن این و جو در مورد شخصیتو بعد از پرس استاد آهنگر رفت سراغ ، بهبعد از بیدارشدن یزدی ملای

 «است خواندهعاشورا میزیارت روزه

 است فرهنگ اينجا وزارت

 برگههزاری مههانع کههه آمدنههد کههه مسههجد جههامعبه رضههاخان در روز تاسههوعا یهها عاشههورا مههأمورین کههه خههاطر دارم بههه یمبههار مههن

 بگیرید.  اجازه فرهنگ گفتند باید از وزارتشوند ومی عزاداری مراسم

، فرمودنهد داشهت ههم خهوبی خیلهی صهدای احمهد کههاصهغر آل سهید علهی آقهای بهه ، خطها آبهادی شهاه الله آیهت حال در این

 ! عاشورارا بخوان ))زیارت که

 در تمههام مههردم عههزاداری و ضههجه گریههه صههدایعاشههورا کههرد و در اثههر آن زیههارت خوانههدن بههه شههروع احمههد هههم آل مرحههوم

 مههانع ادار بگههو کههمههرد قلهدرچارو آن گفتنههد بهه رضهها خهان مهأمورین بهه خطهها  آبهادی شههاه اللهآیهت بهازار بلنهد شههد. بعهد هههم

 .((ماست فرهنگ را ببندد. اینجا وزارت فرهنگش در وزارت بگویدکه هم وزیر فرهنگ نشود و به مردم عزاداری
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 آل زیاد

ند)و «آل زیاد»اند،اند و در زیارت عاشورا مورد لعنتاز جمله گروهى که به اسلام ضربه بسیار زده

خون عترت پیامبر آمیخته ،دستشان به«زیاد»العن...آل زیاد و آل مروان الى یوم القیامه(.نسل ناپاک

مام حسین رادر کربلا کشت، فرزند همین زیاد است.عبید الله بن زیاد که والى کوفه و بصره بود و ا

پرچم.زیاد از طریق آمیز  نامشروع و زنا است.مادر زیاد،سمیه نام داشت،از زنان زناکار صاحب

گفتند.از بدعتهاى معاویه،آن به دنیاآمد.زیاد را زیاد بن عبید مى«عبید ثقفى»توسط گلام سمیه به نام

زاده را به دودمان بنى امیه ملحق ساخت و از آن پس او  بود که بر خلاف حمم پیامبر،این زنا

 «زیاد بن ابى سفیان»را

گرفت و هجرى انجام 44معروف است،در سال «مساله استلحا »این موضوع که به( 28) گفتند.مى

معاویه،این کار را در ا  بهمورد اعتراض بسیارى از بزرگان از جمله سید الشهدا بود که در نامه

و او رانموهش کرده است.پس از ( 29) شتن حجر بن عدى و عمرو بن حمق،آوردهردیف ک

پدرى ناشناخته، زیاد بن ابیه)زیاد،پسر انقراض امویان،مردم زیاد را به اسم مادر  سمیه یا به نام

الا و ان الدعى »هایش جملهروز عاشورا در یمى از خطبه«ع»امام حسین( 30) خواندند.پدر (مى

پست و دارد،که اشاره به ناپاک زادگى ابن زیاد و پدر  زیاد است که هر دو نسبى...«الدعىبن

مشهور «مرجانهابن»آلوده داشتند و عبید الله هم از کنیز زنا کارى به نام مرجانه به دنیا آمده بود و به

ابود اى بود که عزت وکرامت مسلمین و عر  را نیافتن کسى چون پسر زیاد،فاجعهبود.حاکمیت

کرد.زید بن ارقم وقتى در کوفه شاهد آن بود که ابن زیادبر لبهاى سر بریده ابا عبد 

گفت:اى جماعت بیرون آمد و مىزند،گریه کنان و با اعتراض برخاست و از مجلسمى«ع»الله

ر د( 31) اید...اید.پسر فاطمه را کشته وپسر مرجانه را به امارت پذیرفتهعر !از این پس برده شده

رفتند.حتى یمى از شهداى کربلا به همان ایام،آل زیاد بعنوان گروهى فاسد وشیطانى به شمار مى

خواند،یمى از ابیات حارث کاهلى در رجزى که در میدان مىنام مالک بن انس مالمى یا انس بن

 آن چنین بود:

 (32) آل على شیعة الرحمان آل زیاد شیعة الشیطان



یى مسخ شده،دودمانى ننگین و مورد خشم بودند و روزعاشورا را به آل زیاد،طبق روایات،دلها

نام «آل زیاد»نیز( 33) گرفتند.مىخاطر کشته شدن حسین بن على،مبارک دانسته و به شادمانى روزه

هجرى بر یمن حمومت  409تا  204اى از خلفاست که از نسل زیاد بن ابیه بودند و ازسال سلسله

 (34) زمان هارون الرشیدبود و ماموریتشان سرکوبى علویان آن دیار. کردند.آگاز حمومتشان از

 .218،ص 10الغدیر،ج -28

)چاپ جامعه مدرسین(،بحار الانوار، ج 35،ص 2معادن الحممه،محمد بن فیض کاشانى،ج -29

 .212،ص 44

 .218،ص 10الغدیر،ج -30

 .117،ص 45بحار الانوار،ج -31

 .25همان،ص -32

 .95همان،ص -33

 .1ک:دائر  المعارف تشیع،ج ر.-34

 آل مروان

 هجرى روى کار آمدند. 64دودمان مروان بن حمم که از تیره بنى امیه بودند و از سال 

دشمنان اهل ترین و عنودترینآگاز سلطه این خاندان با به خلافت رسیدن مروان بود.مروان از خشن

مروان(پس از او -رود و تبعید شده بود)بود و نزد پیامبر و مردم ملعون و مط«ع»بیت و امام حسین

عبد الملک مروان،ولید بن عبد الملک،سلیمان بن عبد الملک،عمر بن عبد العزیز،یزید بن عبد 

الملک،هشام بن عبد الملک،ولید بن یزید،یزید بن ولید،مروان بن محمد،به ترتیب نزدیک به 



دورانهاى شیعه بود.بنى مروان ترین و دوران حمومتشان ازسخت( 2) هفتاد سال حمومت کردند

گماشتند که حجاج یمى از آنان بود.در زیارت مىجنایتمارترین افراد را در شهرها به ولایت

 اند.نیز همچون آل زیادو آل ابى سفیان و بنى امیه مورد لعن قرار گرفته«آل مروان»عاشورا

 

 

 ()عحسين امام قاتلين عاقبت
 

 مختار قيام 
 کههرده جنگبهها لشههمر شههام کههرد ولشههمر  قیههام66 بههود در سههال ز شههیعیانا مختههار کههه 

 بههه بههود وشههروع خود نمههودهسههپاه اشههتر را فرمانههده پسههر مالههک ومختههار پیههروز شههد.او ابههراهیم

 عاشورا نمود. خادثه از قاتلین انتقام

 کردند سههپسروشههن دسههتور داد تهها آتشههی وابههراهیم را دسههتگیر کههرده زيییاد ابیین آنههان 

 وبههه نمههوده پخههت نههیم را درآتههش کنههد و آنزیههاد می ابههن بههدن واز گوشههت خنجههر را برداشههته

جههدا نمههود  زیههاد را از تههنش !سههر ابههنالحسین داد ودر آخههر بافریاد:یالثههاراتزیههاد مههی خههورد ابههن

 را از تهههههن وسهههههر  را دسهههههتگیر نمهههههودهشیییییمر  (فرستاد.سهههههپسسجاد)عامام وبهههههرای

 بهه آهنهین وبامیخههای بودنهد آوردن رانهده اسیب حضیرت بیر بیدن كیه آنیانجدانمودند.

 تاختند تا مردند. بر بدنشان اسب دوختند سپس زمین

ریهز ریهز  را بها نیهزهوبهدنش بهود آورده زده امهام صهورت بها شمشهیر بهه کهه را صبيح عمروبن

را  وپههایش بههود آوردنههد ودسههتکرده را قطههع مههاما انگشههت کههه سییليم بیین بجییدلنمودنههد.

 و از گوشههت را آورده انیی  سیینانبنوپهها زدومههرد. خههود دسههت نمودنههد تهها در خههون قطههع

بههود از  زده امههام صههورت بهها شمشههیر بههه را کههه ربعییب بیین شییبثبریدنههد تههامرد.می رانهههایش

را  را بریدنههد وچشههمهایش  كعییب ابحییر بیین و پههای بریدنههد تهها مرد.دسههت بدنشگوشههت

عمرسیعد بریدنهد تها مهرد. رابها قیچهینميیر  بین حصیين گوشهتو او را کشتند. آورده بیرون

و  را بریههده حرملییه وپههای کشتند.دسههت را هههم حفصسههر بریدنههد وپسههر  را در بسههتر 



 دسههتهایشد. قطههع گذاشههتند تهها گههردنش حرملههه وبههر گههردن کههرده داغرا در آتههش ایمیلههه

 هاشههماز بنی پسههر یمههی تیههر بههه را کههه رقییا! زيییاد بییناو را کشههتند. را بریدنههد سههپس خییولي

اکبهر بهود بها  علهی قاتلرا کهه منقی  بین میرّ زدنهد تها مهرد. بود بستند و تیهر بهر چشهمانش زده

 کشتندو... آتش
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.íñDG¬DG®ÎC Ù±DÆ lØe× lìwÏÎ ,íÃRßÎC ÷Þp·ÎC @ 

.ÖpÃØÎC êßvßØÎC ÁCqpÎClG·Î ,ÖÔwÎC éìÏµ pGÆÓC íÏµ @ 
.@ç 1417 ÙÂ @ ÚDëoD¥ÛC éGÜµ ÝFÓ,HÎD®ÎC ÷lØµ @ 

.@ç 1403 ,MÞpìF ,íFp·ÎC HOÇÎC oCk ,ïÜì×ÓC ø×Ô·ÏÎ ,pël»ÎC @ 
.íFp·ÎC QCpOÎC DìdC oCk ,íÛÔÃw·ÎC p¿·V íFÓ ,êoDGÎC fO¾ @ 

.½pzÓC ÀWÜÎC ,øëß©NpØÎC ,íOiFßÜÏÎ ,ø·ì¡ÎC Áp¾ @ 
.ÁkD¥ÎC øGOÇ× ,ÖßÏ·ÎC peF êlè× lØe× lìwÏÎ ,øìÎDVpÎC lñCß¿ÎC @ 

.íØÂ uDGµ jìz ,éëß¨pÎC lñCß¾ @ 
.ÚCpè¬ ,EDOÇÎC p¡Û ,êpOwOÎC íÃN lØeØÎ ,ÍDVpÎC uß×DÂ @ 

.ÚCpè¬ @ éì×ÔvC ,ízpÂ pGÆC íÏµ lìv ,ÚApÂ uß×DÂ @ 
.ÙÂí¨pÎC MCoß¡Ü× ,íÏeÎC ø×Ô·ÏÎ ,ÖDÇdÓC lµCßÂ @ 

.½pzÓC ÀWÜÎC øëß©NpØÎC øGOÇ× éëßÎßÂ ÝFÓ ,MCoDërÎC Ð×DÆ @ 
.@ç 1385 ,MÞpìF oCk ,okD¤ oCk ,pìRÓC ÝFÓ ,jëoDOÎC í¾ Ð×DÇÎC @ 

.í¿®¥ØÎC ÍßvpÎC MCoß¡Ü× Ý× ,íØÃÎC uDGµ jì¡ÏÎ ,p¥GÎC ÐeÆ @ 



.@ç 1381 rëpGN ,íØzDç íÜF @ íÏFoÓC íwìµ ÝF íÏ·Î ,éØ»ÎC À¡Æ @ 
.ÙÏ·ÎC ÝFC lØe× íÏµ jìz ÙÏ·ÎC ÝFC ÍßÇ¡Æ @ 

.oClìF MCoD¡OÛC ,íØÃÎC uDGµ jì¡ÏÎ ,EDÃÎÓCÞ íÜÇÎC @ 
.1373 ,ÚCpèN æDË¡ÛCk MCoD¡OÛC ,Cliçk pGÆC íÏµ ,Cliçk é×DÜO»Î @ 

.oßÛ MCoD¡OÛC ,êoßÛ Ýìwd Cqpì×,ÚDVp×Þ åÎåÎ @ 
.íFp·ÎC QCpOÎC DìdC oCk ,ívpG®ÏÎ ,ÚApÃÎC pìw¿N í¾ ÚDìGÎC ¸ØW× @ 

.ÙÂ ,éìÃ¿ÎC øGOÇ× ,uCp¾ íFC ÝF ÖCoßÎ ,ÖCoÞ éµßØW× @ 
.1363 @ éì×ÔvC ,íwÏWØÎC ø×Ô·ÏÎ ,ÍßÃ·ÎC ÷Cp× @ 
.MÞpìF ,xÎlÛÓC oCk ,êkß·wØÏÎ ,HçnÎC UÞp× @ 

.MÞpìF ,ø¾p·ØÎC oCk,êoßFDwìÜÎC ÙÆDeÎC lØe× ÝF lØeØÎ ,Ýìeìe¥ÎC íÏµ 
ÅolOwØÎC @ 

.rëpGN ,ízpÂ ,íÛColÛqD× êlè× lØe× ,Ýì®GwÎC íÎD·× @ 
.1361 ÙÂ @ Ýìvol× é·×DV ,ÁÞl¤ jìz ,oDGhÓC íÛD·× @ 

.1409 ÙÂ ,ÙÏ·ÎC øÜël× ,íñßiÎC êßvßØÎC ÙvDÃÎC ßFC lìwÏÎ ,TëleÎC ÍDVo ÙW·× @ 
.íÛCpè®ÎC ÝìÂCp·ÎC jìz ÝFC íÏµ jìz ,øGeØÎC UCp·× @ 

.@ç 1405 ,í×ÔvC ¢ÛCk p¡Û ,êlÂCßÎC pØµ ÝF lØe× ,êqD»ØÎC @ 
.ÙÂ @ êlçCrÎCÞ í¨pÎC MCoß¡Ü× ,Up¿ÎC íFÓ,ÝììGÎD®ÎC ÐNDÃ× @ 

.lì¿ØÎCøGOÇ× ,í×qoCßiÏÎ ,ÖÔwÎC éìÏµ ÝìweÎC ÐOÃ× @ 
.ÙÂ ,íNpì¥F øGOÇ× ,ÖpÃØÎC êßvßØÎC ÁCqpÎClG·Î ,ÖÔwÎC éìÏµ ÝìweÎC ÐOÃ× @ 

.ÙÂ ,ø×Ô·ÎC øGOÇ× ,EßzCpèz ÝFÓ,HÎD¬ íFC ÍC HÂDÜ× @ 
.ÚCpè¬ ,ol¤ ,í¾D¥ÎC ÕC À®ÏÎ ,pRÓC HiOÜ× @ 

.ÚClëÞDV ,íØÂ uDGµ jìz ,ÍD×ÓC íèOÜ× @ 
.ÙÂ ,½Þp·ØÎC oCk p¡Û ,ÖÔwÎC éìÏµ ÝìweÎC ÖD×ÓC MDØÏÆ øµßvß× @ 

.éì×ÔvC ,pèKv íÃN lØe× Cqpì× ,jëoCßOÎC jvDÛ @ 
.1374 éì×ÔvC éìØÏµ ,íÛCp·z éØVpN ,ÖßØèØÎC x¿Û @ 

.1370 ,PS·F ,êpÇwµ í©Np× lìv ,Ýëk DìdC ok éØñC ¢ÃÛ @ 
.1394 MÞpìF ,íØÏµC ,íñDG¬DG®ÎC ø×Ô·ÏÎ @ ÚApÃÎC pìw¿N í¾ ÚCrìØÎC @ 

.1414 ÙÂ ,÷pWèÎC oCk ,íÏeÎC ø×Ô·ÏÎ ,Ál¥ÎC À¡ÆÞ ÄeÎC XèÛ @ 
.MÞpìF ,íFp·ÎCQCpOÎC DìdC oCk ,íÏ×D·ÎC peÎC ÝweÎC ÝF lØeØÎ ,ø·ì¡ÎC ÐñDvÞ @ 



.1414 ,MÞpìF,íFp·ÎCQCpOÎCDìdC oCk ,êkßèØwÎC lØdC ÝF íÏ·Î ,D¾ßÎC D¾Þ @ 
.ÙÂ ,íNpì¥F,ÖpÃØÎCêßvßØÎC ÁCqpÎClG·Î,(u)CpçrÎC øÃël¥ÎC ÷D¾Þ @ 

.MÞpìF , okD¤ oCk , ÚDÇÏh ÝFÓ ,ÚDìµÓC MDì¾Þ @ 
.ÙÂ ,í¡µpØÎC ÕC øëC øGOÇ× ,êpÃÜØÎC ÙdCr× ÝF p¥ÜÎ ,Ýì¿¤ ø·ÂÞ @ 

.êpñDd ÕC PëA í¯h êDèOzCkkDë @ 
.1385 ÙÂ ,íNpì¥F ,êqÞlÜÃÏÎ ,÷kßØÎC ¸ìFDÜë @ 
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